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  تاريخچه، مفاهيم و ضرورت بيمه

اي دور شكل گرفته و بـه تـدريج تغييـر و تكامـل نمـوده و تـا        اي كه امروزه با آن سر و كار داريم از گذشتهبيمه

  اينكه به شكل فعلي خود دست يافته است. 

توان هـر اقـدام انسـاني    زي انسان است به طوري كه مينياز به امينت و گريز از خطر جزء نيازهاي اساسي و غري   

به نوعي در اين راستا قرار دارد. نياز به غذا، پوشاك، مسكن همه در جهـت حفـظ انسـان از خطـرات گونـاگوني      

  .كنندجان انسان را تهديد مي كه است

اجتماعي زنـدگي كنـد. نيـاز    باعث گرديد تا بشر گرد هم آمده و به صورت  "نااطميناني "و  "نياز "دو عامل      

و تداوم حيات از يك طرف و ترس و دلهره از وقوع حوادث و خطرات گوناگون از سوي ديگر، تشـكيل   بقاءبه 

اوليه را سرعت بخشيد و بدين ترتيب انسان آموخت كه اگر توان و نيروي خود را بـا ديگـران جمـع و     اجتماعات

 يـاري  دازد و با اطمينان بيشتري با خطرات موجود مقابله كند. و بـا بپرتواند براي كسب آذوقه همسو كند بهتر مي

كنند. از اين روست كـه بشـر در ايـن     جبرانتر خسارات وارده ناشي از خطرات گوناگون تر و سريعديگران ساده

دوره گردآوري خوراك لقب دارد، يعنـي زمـاني كـه هنـوز      "تاريخ تمدن "اش كه در اصطلاح دوره از زندگي

داند، و ضرورتاً از طريق شكار حيوانـات و جمـع آوري ريشـه گياهـان     اوليه از كشاورزي و توليد چيزي نميبشر 

كند، و فرد در درون اجتماع و قبيله كوچك خويش، خود را جـزء لاينفـك   امرار معاش ميجات  جنگلي و ميوه

و قبيلـه را زحمـت و يـا     تمـاع اجزحمـت و يـا راحـت     ") Terry Whiteتري وايت (داند، و به قول اجتماع مي

دهد و در اين مرحله هنوز اسـاس  همگان قرار ميآورد در اختيار هر چه بدست مي – "كنندراحت خود تلقي مي

اشـتراكي بـا ديگـر همنوعـان جامعـه      منفعت و سود شخصي و نيز مالكيت خصوصي وجـود نـدارد و بـه صـورت     

  كنند.ندگي ميز

از زمين، تغيير اساسي در حيات انسان به وجود آورد اما نه تنها نـاامني و   كشف كشاورزي و بدست آوردن غذا   

هـاي اقتصـادي كـه زنـدگي     هـا و پيچيـدگي  نا اطميناني بشر در اين مرحله كاهش نيافت بلكـه بـه دليـل  پيشـرفت    
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ي خـويش،  از زنـدگ نيز يافت. بنـابراين بشـر در ايـن دوره     گيريافزايش چشمايجاد كرده بود. اجتماعي نوين او، 

داد و بـه  تري وي را مورد تهديـد قـرار مـي   تر و پيچيدهوارد مرحله جديدي شد كه بالتبع حوادث و خطرات بيش

  ها تمهيداتي را فراهم كند.همين جهت ناچار شد براي مقابله با آن

ن شـكل  تـري ترين و قديميسهيم شدن همه اعضاي يك اجتماع در جبران خسارت وارده به يك عضو، از ساده   

و بلايـاي   مترقبـه آيد. اگر براي عضوي از اجتماع خسارتي ناشـي از حـوادث غيـر   اي به حساب ميمعاضدت بيمه

نمودنـد. و بـدين   به ياري او آمده و به كمك هم، خسارت وارده به وي را جبران مي سايرينآمد طبيعي پيش مي

نيز توسعه يافـت و بـه شـكل      بيمهو ابتدايي  ترتيب با گسترش اجتماع بشري و شروع زندگي صنعتي سيستم ساده

  اي امروزي درآمد. مدرن و حرفه

قبـل از مـيلاد بـراي كمـك بـه يكـديگر و        4500تراشان مصر باشتان در براساس مدارك به دست آمده، سنگ   

ا سـهمي  ه ـپشتيباني از خود در برابر حوادث و پيشامدهاي زيانبار، صندوقي ترتيب داده بودند كه هـر يـك از آن  

  شدند.مند ميهاي صندوق بهرهپرداختند و از كمكمي

را وضع كرده بود كه براساس آن متصـديان   قانونيقانونگذار بابل،   اهپادش "هامورابي"قبل از ميلاد نيز  2250در 

هـا مسـئوليت   گفتند، در خصوص حمل ونقل كالاهـا در برابـر صـاحبان آن   مي "تادارما"حمل و نقل، كه آنان را 

هـا، بـه   رسيد كيفرهاي سنگيني مانند مصادره امـوال و دارايـي  داشتند. و در صورتي كه كالاها سالم به مقصد نمي

  بيني شده بود. ر اين مقررات پيشدمتصدي حمل ونقل  قتلغلامي و بردگي گرفتن اعضاي خانواده و گاه 

هـاي فلسـفي،   يـا اعضـاي گـروه    صـنف ك هايي ميان افـراد ي ـ قبل از ميلاد در آتن انجمن 588 -640هاي در سال

آمـدهاي زيانبـار و   هـا حمايـت و پشـتيباني از اعضـاء در برابـر پـيش      آن د كه هدفبه وجود آم سياسيمذهبي و  

هاي مشتركي تشكيل دادنـد كـه بـا دريافـت سـهم ماهانـه از اعضـاء، بـه هنگـام          ها صندوقناگوار بود. اين انجمن

  )1384. (محمود صالحي،كردندخورده كمك ميديده و آسيبضرورت به افراد زيان
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گروهي از نويسندگان و محققان پيدايش بيمه را با مفهوم امروزي آن به عصر فراعنه در تمدن كهن سال مصـر      

هـاي  كه فرعون مصر به حضرت يوسف دستور داد كـه بـراي سـال   ها معتقداند، در زمانيدهند. حتي آننسبت مي

گـردد  بيمـه تلقـي مـي   مايحتاج مردم را ذخيره كنند، اين امر يعنـي كـاربرد و مفهـوم    قحطي و خشكسالي گندم و 

  )1374(دستباز، 

     هـاي خـود را از  توان گفت كه اولين باري كـه بازرگانـان و صـاحبان كـالا امـوال و مـال التجـاره       در واقع مي      

    هـاي دريـايي مواجـه شـدند بـه     راهزنـي غرق كشتي، طوفان و طريق دريا حمل كرده، با خطرات گوناگوني مانند 

           هـا و دسـتاوردهاي خـود افتادنـد و همـين دليـل قـوانين و مقـررات خـاص         فكر يافتن راه حلي براي حفظ سرمايه

هـا مـورد   ها مربوط به حمل و نقل دريايي بود كه به مـرور تكامـل يافـت و توسـط ملـت     و گوناگوني كه بيمه آن

             ) و يــا General Average( "زيــان همگــاني "تــوان بــه قــوانين جملــه مــي از آناســتفاده قــرار گرفــت كــه 

  ) اشاره كرد.Bottomry bond(وام دريائي 

گردد در اين قرارداد وام دهنـده وامـي را بـه صـاحب     ميلادي باز مي 533 سالتاريخچه پيدايش وام دريايي به     

  ازپرداخت آن موكول به سالم رسيدن كشتي و كالا بوده است.نموده كه بكشتي و يا كالا پرداخت مي

شيوه عملكرد وام دريائي بدين صورت بوده است كه اگر كشتي و كالا در اثر وقايع و خطرات دريا بـه كلـي        

رفت وام گيرنده از باز پرداخت وام معاف بوده است، در قرن سيزدهم در ايتاليـا وام دريـائي بـه شـدت     از بين مي

هـاي صـليبي فعاليـت چشـم گيـر و      اج داشته زيرا ايتاليا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم ميلادي تا آغاز جنگرو

در آن ) usuory( ربويپاپ گرگوري نهم ايم عمل را به دليل اينكه عوامل  1236مستمري داشته است. در سال 

  ادامه داشته است. 1593دخالت دارد ممنوع اعلام نمود و اين حالت تعليق ظاهراً تا سال 

در ابتـدا  هاي تغيير يافته بعدي آن كاملاً متفاوت بـوده اسـت.  شيوه عملكرد و پرداخت وام دريايي در ابتدا با شيوه

وام دهنده  رفتكرد و چنانچه كشتي يا كالا از بين ميوام گيرنده مبلغي را به وام دهنده يا بانكداري پرداخت مي

  دل ارزش كشتي و يا كالاي از بين رفته را به وام گيرنده پرداخت نمايد. يا بانكدار موظف بودندكه معا
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نگاهي به شرايط و نحوه انجام قرارداد، بيانگر اين حقيقت است كه عمليات مذكور شـباهت بسـيار زيـادي بـه          

يمه به مفهوم واقعي و منشأ پيدايش باند كه وام دريايي اي امروز دارد. و بنابراين گروهي بر اين عقيدهعمليات بيمه

  )1374(دستباز، اند. امروزي آن بوده است سخني به گزاف نگفته

هاي بسيار طولاني تكامل يافتـه و بـه   ترين نوع تعاوني تلقي كرد كه بعد از سالشايد بتوان بيمه را يكي از قديمي 

هسـتند كـه يكـديگر را     مـردم  خوداين  بيمه ايصورت كلاسيك و مدرن امروزي درآمده است.در يك سيستم 

نمايند با پرداخت وجه معينـي  دهند زيرا افرادي كه از اين سيستم استفاده مينمايد و به هم تأمين ميمعاضدت مي

شود به ياري يكـديگر پرداختـه و در صـورت وقـوع خسـارات اقـدام بـه        كه هزينه خسارت يا حق بيمه ناميده مي

شوند توسط همه افراد مشاركت ارت آن دسته افرادي كه دچار حادثه ميتر خسنمايند. به بيان دقيقجبران آن مي

  چون خسارت از محل حق بيمه هاي جمع آوري شده پرداخت مي گردد. گردد.كننده در اين سيستم جبران مي

وش افـراد قليلـي كـه    داي مكانيزمي است كه به موجب آن هزينـه خسـارت از   توان گفت سيستم بيمهبنابراين مي

  شود. اند برداشته شده و بين همه افراد مشاركت كننده در اين سيستم سرشكن ميخسارت شدهدچار 

  

  تاريخچه بيمه در ايران 

ان ناصـرالدين شـاه بـه    اي است كه در زماولين سندي كه درمورد پيدايش بيمه در ايران موجود است امتيازنامه    

تي روس و رئيس اداره شركت مروج تجارت و صناعت ن زمان عضو شوراي دولآوف روسي كه در لازار پولياك

بعـدها در سـال    ي حمل و نقـل در ايـران بـوده اسـت.    روسيه بود، اعطا شده است و اين امتياز مربوط به انجام بيمه

كافكـاز مركـوري   ) و NadedJaبنـام نـاديژوا (  عمليات بيمه در ايران ابتـدا بـه وسـيله دو مؤسسـه روسـي       1289

)Kafkaz Mercury (ها چه ي بيمه خارجي ديگري به ايران آمدند كه بهترين آنها شروع شد. سپس شركت

  هاي انگليسي تعلق داشتند.به لحاظ تعداد و چه به لحاظ حجم كار به شركت
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) كـه از طـرف گـروه يوركشـاير     Fowler & Company Radihiشـركت فـولر (  ها را نمايندگي اغلب آن 

هـا چنـد شـركت    ) تأسيس شده بود، بـه عهـده داشـت. عـلاوه بـر آن     Yorkshire & Coldonianكالدونين (

  هم بر ايران فعاليت داشتند.آلماني و اطريشي 

 هاي خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگـل اسـتار، يوركشـاير، رويـال، ويكتوريـا، ناسـيونال      فعاليت شركت   

، اولين شركت بيمه ايرانـي  1314در سال ت وقيس، فنيكس، اتحادالوطني در ايران ادامه داشت تا اينكه دولت سو

  را بنام دولت و با سهام صد درصد دولتي ايجاد نمود در اين سال شركت سهامي بيمه ايران تأسيس گرديد.

هـاي خـارجي در ايـران تعطيـل     المللي موجب شد كه خود به خود فعاليت برخـي از شـركت  جنگ جهاني بين    

هـاي خـارجي را نيـز در ايـران     امكـان فعاليـت شـركت    1331ولت در سال گردد. و همچنين تصويب نامه هيات د

كـرد ملـزم بـود تـا مبلـغ      محدود نمود. كه به موجب اين تصويب نامه هر شركت خارجي كه در ايران فعاليت مـي 

يافزايـد تـا ميـزان    وديعه گذاري كند و از منافع ساليانه خـود بـه مبلـغ مـذكور ب    دلار امريكائي در بانك  250,000

توانستند منـافع و سـود خـود را از    ميهاي خارجي ن شركتدلار آمريكا برسد. و بعد از آ 500,000وديعه به مبلغ

 1316در سال تجـاوز نكننـد و همچنـين در سـال      دلار 50,000كشور خارج كنند مشروط بر اينكه مبلغ انتقالي از

هـاي بيمـه   اي خود را نزد شركتبيمه هر يك از معاملات %25ند تا هاي خارجي موظف شدطي مقرراتي شركت

  ايران، بيمه اتكائي كنند.

در  "شـرق "در حدود پانزده سال بعد از تأسيس شركت بيمه ايران، اولين شركت بيمـه خصوصـي ايرانـي بنـام         

، البـرز و  1325ملـي در سـال    1334هاي خصوصي پارس در سـال  تأسيس گرديد و بعد از آن شركت 1329سال 

قـانون بيمـه    1316به وجود آمدند. در سـال   1343ساختمان و كار در سال  1339در سال  اميد 1338 آسيا در سال

  رسيد. وقتماده به تصويب مجلس  36ايران در

و بعـد از تأسـيس بيمـه    ايران به منظور نظارت در امر بيمـه در كشـور تأسـيس شـد.     بيمه مركزي  1350در سال    

دارايي و يا بازرگاني جدا و به سازمان بيمه مركزي ايـران محـول گرديـد. و     مركزي امر نظارت بر بيمه از وزارت
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اي كه در ايران قصد فعاليت داشتند ملزم شدند تا از بيمه مركزي ايران مجوز فعاليت اخذ كنند. و در شركت بيمه

  تكائي نمايند.ها را نزد بيمه مركزي ايران، بيمه ااز ساير رشته %25از رشته بيمه اشخاص و  %50عين حال 

هـاي بيمـه   شـركت  1358اين وضعيت تا قبل از انقـلاب از صـنعت بيمـه كشـور جـاري بـود تـا اينكـه در سـال             

هاي خصوصي ملي شركت 1367ل اعلام گرديد. و در سال نحمهاي خارجي خصوصي ملي و نمايندگي شركت

هـاي  ت در بيمـه فعالي ـبـه   كت مزبـور صـرفاً  ادغـام شـدند. كـه شـر     شد، به استثناء بيمه آسيا و البرز در شركت دانا

  ها نيز به شركت بيمه دانا داده شد.اشخاص مجاز شد. كه بعداً مجوز فعاليت در ساير رشته

در مجلـس   يداخل ـ حقـوقي  با تصويب طرح تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي توسـط اشـخاص   1380در سال     

بيمـه كشـور صـادر گرديـد كـه هـم اكنـون        بازار  هاي خصوصي داخلي درشوراي اسلامي مجوز فعاليت شركت

علاوه بر چهار شركت بيمه ايران، آسيا، البرز دانا، تعداد شانزده شركت بيمه خصوصي؛ بيمـه صـادرات و سـرمايه    

نـوين، حـافظ، پاسـارگاد،     ،دي، توسعه، رازيگذاري، سينا، ايران معين، اتكائي امين، كارآفرين، پارسيان، ملت، 

قـانون اساسـي    44تغييرات در اصل يهن اجازه فعاليت در بازار بيمه كشور را دارند. كه در راستاي سامان، اميد و م

  دولتي نيز به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. هاي شركت بقيهسهام به جز بيمه ايران 
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  اثرات اجتماعي و اقتصادي بيمه

هـا بـه   گردد كه برخـي از آن اي به اجتماع ارائه ميندهاي، خدمات ارزهاي مختلف بيمهبه وسيله يا از طريق رشته

  شودشرح ذيل توضيح داده مي

  ) تأمين شغلي1

تأمين و تضمين شـغلي افـراد، در مقابـل خسـارات غيـر منتظـره و محتمـل         "بيمه "يكي از بارزترين خدمات       

فـرد خسـارت ديـده فاقـد تـأمين      ي وسعت و شدت آن به قدري باشد كه اگر باشد كه بعضاً ممكن است دامنهمي

ترس و هـراس   "ايتأمين بيمه ". در واقع وجود نخواهد بودي فعاليت اقتصادي خود ادامه قادر بهاي باشد، او بيمه

ناشي از وقوع خسارات احتمالي را در بين افـراد جامعـه از بـين بـرده و نااطمينـاني موجـود را بـه اطمينـان تبـديل          

اي با خـاطري آسـوده و اطمينـاني    هاي مختلف بيمهمندي از تأميني افراد جامعه با بهرهكند، به نحوي كه كليهمي

ي اي كمابيش بـراي كليـه  دهند. و اين خصوصيت بيمههاي اقتصادي و اجتماعي خويش ادامه ميكافي به فعاليت

، موجـب از بـين رفـتن    ايكنـد. تـأمين بيمـه   هاي اموال، اشخاص و مسئوليت صدق ميهاي بيمه اعم از، بيمهرشته

هـاي  ي فعاليتشان گرديده و تبعاً به همـين خـاطر فرصـت سـودآوري    هاي افراد نسبت به آيندهنااطميناني و نگراني

  آورد.بيشتري را فراهم مي

  هاافزايش كارآئي مشاغل و تجارت و توسعه سرمايه گذاري )2

بـه وسـيله آن رانـدمان و كـارآئي تجـارت و      ايـن اسـت كـه،     "ايتأمين بيمـه  "يكي ديگر از خصوصيات مهم    

اي هاي بيشتري را بـه دنبـال دارد. تضـمين بيمـه    هاي اقتصادي افزايش يافته و توسعه و رشد سرمايه گذاريفعاليت

ها را براي سرمايه گـذاري در  باعث كاهش ريسك و حذف اضطراب افراد جامعه شده و در نتيجه علاقمندي آن

هـاي افـراد يـا بـه كـار      سـرمايه  "بيمـه  "بخشد. برعكس در صورت فقـدان  زوني ميهاي مختلف اقتصادي فبخش

هاي اقتصادي كه ريسك و يا نااطميناني كمتري نسبت به شود و يا آنكه دست كم در بعضي از فعاليتگرفته نمي

زيـان بخـش    رود كه البته اين خود براي نظام اقتصادي يـك جامعـه مضـر و   ها وجود دارد، به كار ميي آنآينده

  هاي موجود در جامعه به خوبي به كار گرفته نشوند. شود تا سرمايهاست، زيرا باعث مي
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   بيمه به عنوان تضمين اعتبارات )3

هـا  ها از طريق اخذ وام و اعتبار از مؤسسات مـالي اعتبـاري نظيـر بانـك    الباً سرمايه گذاريغدانيم كه امروزه، مي  

گيـري از نقـدينگي   افتد كه افراد، بدون اسـتفاده از تسـهيلات بـانكي و بـا بهـره     يگيرد و كمتر اتفاق مصورت مي

هـاي كوچـك و نـاچيز    خويش اقدام به سرمايه گذاري قابل توجهي بنمايند. البتـه تصـور انجـام سـرمايه گـذاري     

سـرمايه   ها بـه ويـژه  گذاريهاي شخصي ممكن است، ليكن بايد توجه داشت كه عمدتاً سرمايهي نقدينگيبوسيله

  گيرد.هاي بزرگ و قابل توجه از طريق تحصيل اعتبار و وام صورت ميگذاري

اعتبار و وام، اشتغال دارند، به خاطر حصول اطمينـان از اسـترداد و    خصيصها كه به تمؤسسات اعتباري و يا بانك

ات، از طريـق اخـذ   نمايند.در قـديم، ايـن مؤسس ـ  برگشت طلب خويش، اقدام به اخذ تضمين از وام گيرندگان مي

كردند ليكن بعدها، به دنبال مشكلاتي كه ايـن روش، در عمـل ايجـاد    وثيقه تضمين مورد نياز خود را تحصيل مي

  را جايگزين آن كردند. "ي اعتباراتبيمه "اي بنام نمود، خريد نوعي پوشش بيمهمي

دهـد. بـه عنـوان    اعطائي مورد پوشش قرار ميهاي ، مؤسسات اعتباري را تا ميزان اعتبارات و وام"اعتبارات بيمه "

مثال چنانچه خانه، هتل، اتومبيل، كارخانه و يا فروشگاهي كه با استفاده از وام و اعتبار بانكي تهيه گرديده در اثـر  

  دهد.وقوع آتش سوزي از بين برود، اين بيمه خسارت وارد به وام دهنده را تا ميزان وام اعطائي پوشش مي

هـا و  ي اعتبارات، تسهيلات لازم و كافي را در امـور مربـوط بـه سـرمايه گـذاري     شود كه بيمهحظه ميبنابراين ملا

معاملات تجاري در اختيار افراد جامعه قرار داده و از اين طريق باعث گسترش رفاه عمومي و در عين حال توسعه 

  )1375(غلامي؛گردد.اقتصادي مي
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  ياها و اصطلاحات بيمهتعاريف واژه

هـا و اصـطلاحات   قبل از ورود به مباحث ديگر به منظور سهولت و شناخت بهتر، لازم اسـت تـا تعريفـي از واژه      

  اي ارائه شود تا درك يكسان و مشتركي از موضوعات حاصل شود.بيمه

  )Insuranceبيمه (

يسـك يـا نااطمينـاني موجـود از     از بعد مالي بيمه عبارت است از يك اقدام يا تدبير اقتصادي كه به وسيله ان، ر    

شـود. بـه عبـارتي ديگـر بيمـه اقـدامي       به شخص ديگر (عمدتاً حقوقي) منتقل مي (حقيقي يا حقوقي)يك شخص

  نمايد.است اقتصادي و مالي كه هزينه خسارت غير منتظره و متحمل بين تعداد كثيري از افراد جامعه توزيع مي

بيمـه چنـين تعريـف    1316ريـف كـرد در مـاده يـك قـانون بيمـه مصـوب        تـوان تع بيمه را از بعد حقوقي نيز مي   

كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طـرف  بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي "شود.مي

ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبـران نمـوده يـا وجـه معينـي را بپـردازد متعهـد را        

پـردازد حـق بيمـه و آنچـه را كـه      گر پرداخت ميگذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمهف تعهد را بيمهگر، طربيمه

  "شود.شود موضوع بيمه خواهد ميبيمه مي

نمايـد كـه خسـارت    بر اين مبنا، بيمه عبارت است از يك قرارداد حقوقي، كه طي آن يـك طـرف موافقـت مـي      

گر و طرف ديگـر  نمايد بيمهفي را كه تعهد و توافق به جبران خسارت ميوارده به طرف ديگر را جبران نمايد. طر

شود. بيمه گذار در نمايد بيمه گذار و يا بيمه شده ناميده ميگر دريافت ميرا كه مبلغ خسارت و غرامت را از بيمه

گر پرداخـت نمايـد.   نمايد كه مبلغي را تحت عنوان حق بيمه به بيمهگر بر جبران خسارت تعهد ميازاي تعهد بيمه

متعهـد بـه جبـران خسـارت و بيمـه گـذار        را گرنمايد. بيمهدر واقع قرارداد بيمه براي هر دو طرف ايجاد تعهد مي

  كند.متعهد به پرداخت حق بيمه مي

باشد كه به آن گذار و ساير حقوق و شرايط طرفين قرارداد در سندي مكتوب ميگر و بيمهمجموعه تعهدات بيمه

  گويند.امه ميبيمه ن
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  Insurer)(گربيمه

، يعني قبول ريسك و تعهد يره گاي است كه طبق قانون و مقرات و ضوابط فني به عمليات بيمشركت يا مؤسسه

  پردازد.يا پرداخت سرمايه، ميجبران خسارت 

  بيمه گذار

كنـد. بعبـارت ديگـر    مـي شخصي است (حقوقي يا حقيقي) كه قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد  

اخت حـق بيمـه را بـر    گر كرده و پردشخصي است كه تقاضاي بيمه يا پيشنهاد بيمه را تنظيم و امضاء و تسليم بيمه

  گيرد.عهده مي

   ) Policy(: بيمه نامه

و يـا سـاير    آنگر بر اساس شرايط و مقـررات منـدرج در   سندي است كه مكتوب به موجب آن بيمه گذار و بيمه

  نمايند.به آن تعهداتي را در برابر طرف مقابل قبول مي منضم اوراق

عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سـند مزبـور موسـوم بـه      "قانون بيمه آمده است  2در ماده 

  يد شود.آمده است كه در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح ق 1316قانون بيمه  3در ماده  "بيمه نامه خواهد بود.

حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت  -4 موضوع بيمه -3 گر و بيمه گذاراسم بيمه -2 تاريخ انعقاد قرارداد -1

 گر در صورت وقوع حادثهميزان تعهد بيمه -7 حق بيمه -6 ابتدا و انتهاي بيمه -5به عمل آمده است آن 

  )   Endorsement(الحاقيه: 

و  مـي شـود   گر تنظيم توسط بيمهآن پس از صدور  يرات لازم در بيمه نامه صادره كه بمنظور تغي سندي است كه

گـردد ايـن تغييـرات براسـاس درخواسـت      نامـه صـادر شـده اعمـال مـي     در بيمـه مورد  نظر به موجب آن تغييرات 

  شود.ب مينامه محسوپذيرد. الحاقيه جزء لاينفك بيمهگر و با قبول طرف مقابل صورت ميگزار و يا بيمهبيمه

  ) (Proposal فرم پيشنهاد:

  گزار قرار داده گر تهيه و در اختيار بيمهفرم درخواست بيمه است كه معمولاً به صورت چاپي از طرف بيمه     



 بيمه آرمان                                                                 اصول و کليات بيمه

١٢  
 

 گزار و شناخت خطـر هاي لازم به منظور شناسايي بيمهپيشنهاد نوعي پرسشنامه است كه در آن سؤالفرم  شود.مي

گزار در فرم پيشنهاد ريسـك  ارائه شده توسط بيمه اطلاعاتگر براساس شده است. بيمهي ميزان ريسك آن طراح

  شود.نامه صادر ميد. و براساس آن بيمهينمارا ارزيابي و تعيين نرخ مي

    Premium) ( حق بيمه:

گـزار در مقابـل   پردازد. يا بهـايي اسـت كـه بيمـه    گر ميگزار بابت خريد بيمه به بيمهحق بيمه مبلغي است كه بيمه

  پردازد.گر به او مياي يا تعهد جبران خسارت توسط بيمهتحصيل تأمين بيمه

  مه خطر)بحق بيمه فني (حق بيمه خالص يا حق ي

شـود. بـه طـور مثـال بـا      حق بيمه فني براساس آمار و احتمالات براي هر ريسك يا هر رشـته از بيمـه محاسـبه مـي    

يمه فني را به دسـت آورد.  توان نرخ حق بنازل در زمان و مكان معين ميسوزي مآوري آمار و حوادث آتشجمع

اي را بـه دسـت آوريـم اگـر در ايـن      سوزي منازل مسكوني در جامعـه بخواهيم حق بيمه خالص آتش فرض كنيد

يا پنج سـال گذشـته هـر     ده باب منزل مسكوني وجود داشته باشد. براساس آمار و اطلاعات حداقل 10000جامعه 

گـردد.  باب منزل مسكوني دچار حريق شده باشد. يعني از هر هزار خانه يكي دچار حريق مي 10سال 






10000
10 

گـردد. بـراي تعيـين حـق بيمـه      ) محاسبه مي001/0بنابراين نرخ فني بيمه حريق در جامعه مورد نظر يك در هزار (

  شود.دست آمده ضرب مينامه حريق ارزش منزل مسكوني را در نرخ به خالص بيمه

 )( 4000001000
1400000000   ريــال تعيــين  000000040حــق بيمــه خــالص بــراي منــزل مســكوني بــا ارزش

   .زيان انتظار د و نهظار سود دارانتآن نه گر با دريافت اي است بيمهشود. حق بيمه خالص حق بيمهمي

  حق بيمه تجارتي

هـا و سـود مـورد انتظـار     كـه هزينـه   شـود يك حادثه تعيـين مـي   حق بيمه خالص بر اساس ضريب احتمال وقوع    

ي ديگري همچـون  ها گري خود محتمل هزينهه هاي بيمه در عمليات بيم. شركتگردد.گر در آن لحاظ نميبيمه

شـوند و  د نمايندگان بيمه نيز ميمز)كاراداري و....ملزومات  اجاره بهاءهاي اداري (حقوق مزاياي كاركنان، هزينه
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وري نيز دارند. بنابراين آسود  هاي خود انتظاربازرگاني هستند و از فعاليت هاي بيمه يك مؤسسهشركت فيطر از

نمايـد و در  گري خود اضافه ميهاي و سود بيمهريسك درصدي بابت هزينه ربه نرخ بيمه فني ه هاي بيمهشركت

 -2(فنـي)   بيمـه خـالص   قح -1شامل : تجارتي حق بيمه آورد. در واقعنهايت نرخ حق بيمه تجارتي را بدست مي

 گرسود مورد انتظار بيمه -4 كارمند، نمايندگان و ساير عوامل فروش -3 هاي اداريهزينه

     Additional Premium)( حق بيمه اضافي

ريافـت  د )افزايش سرمايهطر اضافي يا تمديد بيمه نامه با سرمايه بيشتر (خگر بابت قبول ريسك يا مبلغي است بيمه

  كند.مي

    Return Premium) ( حق بيمه برگشتي

( در موقع ابطال ممكن است در مـواردي حـق بيمـه قابـل     شود  در صورتي كه قرار داد بيمه فسخ يا بيمه نامه باطل

يا سرمايه بيمه يا مدت بيمه كاهش پيدا كند يا يكي از خطرهاي موضوع بيمه حذف شود  قسمتي  برگشت نباشد)

بيمه گـذار پـس داده    به كه شود. به اين ميزان حق بيمهبا صدور الحاقيه به بيمه گذار برگشت داده مياز حق بيمه 

  گويند.شود حق بيمه برگشتي ميمي

    Annual Premium)( حق بيمه سالانه

و   بيمهمورد يا سرمايه  نرخ حق بيمه در ارزش  و از ضرب شود.يك سال تعيين مي براي مدتاست كه  حق بيمه

  آيد. حق بيمه سالانه بدست مييا تعهدات بيمه گر

    Short Term Premium)( حق بيمه كوتاه مدت

شود ولي در صورت كاهش مدت بيمه يا فسخ بيمه نامه (معمولاً حق بيمه در عمل براي مدت يك سال تعيين مي

 ر از يك سال مـثلاً يـك ماهـه يـا    از طرف بيمه گذار) و يا بيمه گذار از ابتدا درخواست بيمه نامه براي مدت كمت

تعرفه كوتاه مـدت   بيمه گردد. حقايد حق بيمه اين مدت بر اساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه ميمماهه را ن هشت

شـود بـه   هاي آتش سوزي كه براي كمتر از يكسال صادر ميدرصدي از حق بيمه سالانه است. مثلاً حق بيمه بيمه

  شرح ذيل است:
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  حق بيمه سالانه %12    روز 15روز تا  15براي مدت كمتر از 

    حق بيمه سالانه %20    روز تا يك ماه 15براي مدت بيش از 

  و .... حق بيمه سالانه %30    براي مدت بيش از يك ماه تا دو ماده

  

   حق بيمه روز شمار:

  شود:روزه به شرح ذيل محاسبه مي 30حق بيمه 

حق بيمه يكسال  (تعداد روزهاي مورد نظر)30(تعداد روزهاي سال) 365 

گر حق بيمه مدت سپري شده و بـاقي مانـده بـر اسـاس تعرفـه روز      معمولاً در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه

  گردد.شمار محاسبه مي

  

  موضوع بيمه

گـر بايـد   كه در صـورت وقـوع آن، بيمـه    اي استحادثه " براي موضوع بيمه تعاريف گوناگون ارائه شده است. 

  "گذار انجام دهد؛ مثلاً در بيمه آتش سوزي رخ دادن آتش موضوع بيمه است.تعهد خود را در مقابل بيمه

موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يـا هـر    " 1316قانون بيمه مصوب  4ماده 

دهد ذينفع باشد و همچنـين ممكـن اسـت    گذار نسبت به آنچه بيمه مينكه بيمهنوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اي

  "گردد.باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر ميبيمه براي حادثه يا خطر مي

نمايد در واقع به جاي تعريف موضـوع بيمـه بـه    اشاره به حادثه و يا خطر مي اًتعاريف موجود از موضوع بيمه اكثر

پردازد. تعريف قانون نيز به جاي موضوع بيمه به تعريـف مـورد بيمـه پرداختـه اسـت. از      دثه ميتعريف خطر يا حا

باشد و به خاطر آن امر قـراردادي بـين   دهنده فلسفه وجودي آن قرارداد ميآنجايي كه موضوع هر قراردادي نشان

به پوشش و تأمين بيمه گذار است شود نياز اي ميشود و آنچه كه موجب انعقاد قراردادهاي بيمهطرفين منعقد مي
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گـر توانـايي ارائـه    هاي وارده جبران شود. و بيمهپوششي اخذ كند تا در مواقع بروز حادثه خسارتدارد كه انتظار 

  اي ارائه داد. توان تعريف زير را براي موضوع بيمهاين پوشش را دارد. بنابراين مي

هاي احتمالي وارده به مورد بيمـه  طرات معين براي جبران خسارتاي به مورد بيمه در مقابل خارائه پوشش بيمه "

هاي وارده به غير و يا پرداخت غرامت و سرمايه معينـي بـه ذينفـع بيمـه نامـه در صـورت تحقـق        يا جبران خسارت

  "شرايط معين، را موضوع بيمه نامه گوينديا ساير خطرات تعيين شده 

  )Insured(مورد بيمه

مـثلاً   شـود. شود. مورد بيمه ناميده مـي هاي وارده به آن خريداري مينامه براي جبران خسارتآنچه را كه بيمه     

هاي آتش سوزي منازل، منزل مسكوني قيد شده در بيمه هاي بدنه اتومبيل، اتومبيل را مورد بيمه و در بيمهدر بيمه

  نامند.نامه را مورد بيمه مي

  )Insured (بيمه شده

بيشـتر اختصـاص    "بيمه شده "اي حيات يا سلامت او بيمه نامه صادر شده است. اصطلاح شخصي است كه بر     

كنـد. خـود فـرد هـم     هاي اشخاص دارد. مثلاً وقتي شخصي براي خود بيمه حوادث و يا عمر خريداري ميبه بيمه

را                     شـركت  گذار است و هم بيمه شده و اگر يك شركت بـراي پرسـنل خـود بيمـه حـوادث خريـداري كنـد       بيمه

  مي نامند. بيمه شدهپرسنلي كه بيمه نامه براي آنان خريداري شده را بيمه گذار و 

  ذينفع

گويند. ذينفـع بيمـه نامـه كسـي اسـت كـه در صـورت وقـوع         استفاده كننده از بيمه نامه را ذينفع آن بيمه نامه مي 

ممكن است بيمه گذار و ذينفع يك فرد واحد و يا متفاوت . باشدگر ميخسارت مستحق دريافت خسارت از بيمه

خريداري مي كند بيمه گذار و ذينفع اين بيمـه   خود باشند مثلاً وقتي فردي براي اتومبيل خود بيمه نامه بدنه به نفع

باشـد ممكـن    خريـداري كـرده   ينامه يك فرد واحد مي باشد.ولي اگر همان اتومبيل را از طريق دريافت وام بانك

است بانك يكي از شرايط اعطائي وام را دريافت بيمه نامه بدنه براي اتومبيل مـورد نظـر توسـط وام گيرنـده بنفـع      
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فرد بيمه نامه بدنه را بنفع بانك مذكور خريداري مي نمايد و دراينصورت فرد بيمه گـذار و  بانك را تعيين كند و 

  بانك ذينفع بيمه نامه محسوب ميگردند.

     )Insurable Interestاي (يمهنفع ب

بقا و حفظ مال مورد بيمه و عدم تحقق خطر دارد. بنابراين شخصي كـه  عبارت است از علاقه و نفعي كه فرد در   

        اي هـم در  توانـد آن را بيمـه كنـد. داشـتن نفـع بيمـه      نسبت به حفظ يا بقاء مالي علاقـه و نفعـي نداشـته باشـد نمـي     

اي موجب سـوء اسـتفاده از   هاي اشخاص ضروري است زيرا فقدان علاقه و نفع بيمههم در بيمهي اموال و ها بيمه

  گردد.بيمه و اتلاف اموال ديگران و لطمه به حق و مالكيت اشخاص مي

را كـه در نـزد او    يتواند مـال نفع بيمه پذير لزوماً مستلزم حق مالكيت نسبت به مورد بيمه نيست بنابراين طلبكار مي

  و يا بيمه نامه عمر براي بدهكار بنفع طلبكار صادر كرد. ه است را بيمه كند.وثيق

 Lossخسارت

گردد و جبـران آن در تعهـد   عبارت است از زياني كه در نتيجه وقوع حادثه تحت پوشش به مورد بيمه وارد مي  

ري نيسـت بنـابراين موضـوع    هـا قابـل ارزش گـذا   هاي عمر با توجه به اينكـه عمـر انسـان   در بيمه باشد.گر ميبيمه

  پرداخت غرامت و يا سرمايه مطرح است نه خسارت.

  )Total Lossكلي( خسارت

خسارت كلي خود  ارزش آن از بين برود.  %75در صورتي است كه كل مورد بيمه  و يا بيش از  خسارت كلي

  به دو صورت واقعي و يا فرضي وجود داشته باشد

   (Actual Total Loss)تلف كلي واقعي  

  تلف كلي واقعي كالاي مورد بيمه از سه طريق قابل احراز است :

  اتومبيل كلاَ بسوزدزمانيكه مورد بيمه بكلي از بين برود مثلاً بعلت آتش سوزي  - 

 زمانيكه مورد بيمه بكلي از بين برود و از دسترس بيمه گذار خارج گردد مثل غرق شدن كشتي - 
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مثل دود زدگي  كيفيت طبيعي خود را از دست بدهد.بيمه شده  زمانيكه مورد بيمه بر اثر يكي از خطرات - 

 مواد غذايي بعلت آتش سوزي در انبار.

  (Constrictive total loss)تلف كلي فرضي   

    يرمي باشد. اما عمبعضي مواقع خسارت وارده به كالا به حدي است كه كالاي مذكور قابل نجات و يا ت     

تعمير بيشتر از ارزش كالا و معادل ارزش قبل از وقوع حادثه مي باشد. در اين هزينه هاي مربوط به نجات و 

صورت بيمه گذار داراي اين حق است كه كالا را ترك نموده و ضمن دريافت خسارت كلي تمامي حق و 

     هرچند كالا از بين نرفته ولي هزينه هاي نجات آن بيش از ارزش آن  حقوق خود را به بيمه گر منتقل نمايد.

مي باشد. مثلاً كالاي در دريا غرق مي شود و يا با دره اي صعب العبور سقوط مي كند كه هزينه هاي جابجايي 

آن بيش از ارزش كالا مي باشد. در چنين مواردي بيمه گر خسارت را تلف كلي فرضي لحاظ نموده و كل 

  خسارت بيمه گذار را بر اساس شرايط بيمه نامه پرداخت مي نمايد. 

   (Partial Loss)سارت جزئيخ

ارزش آن) خسـارت جزئـي محسـوب     %75( كمتـر از  يـا آسـيب ببينـد     چنانچه بخشي از مورد بيمـه از بـين بـرود   

    ميگردد.

    )Franchiseفرانشيز (

گر تعهـدي نسـبت بـه    شود كه طبق شرايط بيمه نامه به عهده بيمه گذار است و بيمهبه مبلغي از خسارت گفته مي  

فرانشيز سهمي از خسارت كه است به عهده خود بيمه گذار قرار دارد. فرانشيز گاهي بـه صـورت مبلـغ     ن ندارد.آ

  شود.ثابت و يا درصدي از خسارت و يا مبلغ بيمه شده تعيين مي

ريـال   2000000 حـداكثر و يا  500000هر خسارت يا مبلغ بيمه شده و حداقل %10ممكن است ميزان فرانشيز  مثلاً

در زمان پرداخـت خسـارت مبلـغ فرانشـيز را از خسـارت كسـر و       در صورت وقوع حادثه بيمه گذار  تعيين گردد.

  نمايد بنابراين مابقي را به بيمه گذار پرداخت مي

 فرانشيز - خسارت واقعي = خسارت قابل پرداخت
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  علت تعيين فرانشيز عبارت است از:

 تشويق بيمه گذار به نگهداري بيشتر از اموال بيمه شده  .1

هاي بررسـي و تشـكيل پرونـده    هزينه بعضي مواقع .هاي جزئيجلوگيري از تشكيل پرونده براي خسارت .2

باشد بنابراين شركت بيمه براي جلـوگيري از ايـن   هاي كوچك بيشتر از ميزان خسارت ميبراي خسارت

هاي جزئي ارتهاي اداري خود با وضع فرانشيز از مراجعه بيمه گذار براي دريافت خسامر و تقليل هزينه

 كند.جلوگيري مي

بيمـه كمتـري   نيـز حـق   تعديل حق بيمه هر چه بيمه گذار در خسارت بيشتر سهيم شـود بـه همـان نسـبت      .3

گر با وضع فرانشيز به بيمه گذاراني كه تـوان مـالي بيشـتري دارنـد ايـن امكـان را       پردازد. بنابراين بيمهمي

 دهد كه حق بيمه كمتري پرداخت نمايند.مي

 بد و زيانبار است.هاي گر در مورد ريسكيز عامل كنترل بيمهفرانش .4

  )General Conditionشرايط عمومي (

اي معـين  هـاي بيمـه  طرفين قرارداد در هر يـك از رشـته  مقررات كلي و عمومي است كه وظايف و تعهدات        

زي اتومبيل، درمان، مسئوليت و ... اي مانند آتش سوهاي بيمهاي براي هر يك از رشتهكند. و به طور جداگانهمي

هاي بدنه اتومبيل براي تمامي خريداران بيمه بدنـه يـك شـركت يكسـان     مهيگردد. مثلاً شرايط عمومي بوضع مي

شوند و يا بـه صـورت چـاپي كـه قـبلاً آمـاده اسـت در برگـه         ها چاپ مياست. اين شرايط معمولاً پشت بيمه نامه

شود شرايط عمومي بيمه نامه در شورايعالي بيمه تصويب و به شركتهاي بيمه ابـلاغ  اگانه به بيمه گذار ارائه ميجد

  مي گردد.

   )Special Conditionشرايط خصوصي (

نامـه  شرايط خصوصي آن قسمت از مقررات و توافقات است جنبه عمومي نـدارد فقـط مخـتص بـه يـك بيمـه          

گذار ممكـن اسـت قيـد شـود كـه الزامـاً اتومبيـل بـه سيسـتم           خاص دارد. مثلاً در بيمه نامه بدنه اتومبيل يك بيمه

شـرايط خصوصـي   و گـر اسـت   دزدگير مجهز شود اين شرط در واقع يك شرط خصوصي بين بيمه گذار و بيمـه 
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شرايط خصوصي از نظر مقدم بر شرايط عمومي است در صورت تعارض بين شرايط عمومي و شرايط خصوصي 

متفـاوت  نامـه ديگـر   اي بـه بيمـه  شرايط خصوصي از بيمـه نامـه   هد داشت.يت خواححقوقي بر شرايط عمومي ارج

  .است

  )Riskريسك (

شود هرچند ممكن است اشتباه نباشد اما بايد توجه كرد كه مفهوم درست آن ريسك معادل خطر تلقي مي اًاكثر  

  آتش سوزي، ) به معناي علت وقوع خسارت يا عامل وقوع آن است نظير perilباشد. خطر (نمي "خطر "

 "عـدم اطمينـان نسـبت بـه وقـوع خسـارت      "تـوان  بنابراين ريسك را مي تگرگ، تصادم، غرق شدن و مرگ و ...

  بندي نمودتوان به اشكال زير تقسيمريسك را مي تعريف كرد.

  )speculative Risk )( Dynamic Risk( سوداگرانه ريسك پويا يا -1

   شود كه نتايج آن ممكن است هاي اقتصاد ميگذاريها و سرمايهتاين ريسك مربوط به آن دسته از فعالي   

گـذاري در بـورس سـهام    سودآور و يا زيانبخش باشد و يا حداقل سود يا زيـاني نداشـته باشـد. مـثلاً سـرمايه     

ممكن است منجر به سود شود و يـا فـرد دچـار زيـان گـردد و يـا ايـن كـه نـه سـود كننـد و نـه زيـان ببيننـد.               

آور در عـين حـال بـراي فـرد ديگـري      ها براي فردي زيانه از نتايج آن پيداست اين نوع ريسككهمانطوري

  ها معمولاً قابل بيمه كردن نيستند. اين نوع ريسكآور است سود

  ) Pure Risks) (static Risks)( خالص يا ايستاريسك -2

ته و بلكـه همـواره نتـايج آن زيانبـار و     را در پي نداش شود كه هرگز منفعتيهايي گفته ميبه آن نوع ريسك  

سـيل و طوفـان    اثـر شـود يـا در   سـوزد و منهـدم مـي   اي كـه در آتـش مـي   مانند كارخانه -كننده استتخريب

 متوجه كل جامعه  هم شود ورود. در واقع نتايج زيانبار اين نوع ريسك هم متوجه فرد مياي از بين ميمزرعه

ديـد  رود. برعكس ريسك پويا كه در آن اگر فردي زيان ميعه از بين ميدر واقع دارايي از كل جامميگردد 

ها قابل بيمـه كـردن   برد. اين نوع ريسكبرد. ولي در ريسك خالص هيچ كس سود نميفرد ديگري سود مي
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هاي بيمه با توجه بـه اطلاعـات و آمـاري كـه از گذشـته در دسـت دارنـد، احتمـال وقـوع          باشند و شركتمي

  نمايند.ها ميو اقدام به بيمه كردن اينگونه ريسك بيني نمودهات را پيشاينگونه خسار

هـاي خـاص و   توان به ريسـك دهند نيز ميها را از بعد اينكه چه تعداد افراد جامعه تحت تأثير فرد قرار ميريسك

  هاي عام تقسيم بندي كرد.ريسك

  )Particular Riskهاي خاص (ريسك -1

  گذارند. مثلاً يي هستند كه بر روي يك فرد و يا گروه كوچكي از افراد تأثير نامطلوب ميهاآن دسته از ريسك   

همزمـان   يـا اتومبيـل  يك كند. و يا تصادف را متحمل زيان مي مشخصيآتش سوزي يك خانه كه يك خانواده 

 چنـد هر شـوند. ريسـك خـاص محسـوب مـي     و سقوط هواپيمـا، غـرق شـدن كشـتي و...     چند اتومبيل با يكديگر

هـاي ناشـي از ايـن    را باعث شوند ولـي معمـولاً خسـارت    هاي بزرگيهاي خاص نيز ممكن است خسارتريسك

  حوادث در حدي هستند كه يك شركت بيمه توانايي پذيرش آن را به تنهايي دارند.

  )Fundamental Riskهاي عام (ريسك -2

دهـد. ماننـد زلزلـه،    حت تـأثير قـرار مـي   را تيك جامعه گروه كثيري از  در صورت تحققهايي هستند كه ريسك

  وادث فاجعه آميز.حجنگ و ساير 

  )law of large numberقانون اعداد بزرگ (

شـود مبنـاي رياضـي داشـته و از طريـق      ها و يا قانون احتمال نيز ناميده مـي قانون اعداد بزرگ كه قانون ميانگين   

  بولي خسارت را درآينده پيش بيني كرد.ت قابل قدقت توان با كاربرد اجرايي صحيح آن مي

تـر  طبق اين قانون رياضي، هر چه تعداد مشاهدات آزمايشي بيشتر باشد احتمال وقوع حادثـه مـورد نظـر نيـز دقيـق     

 50خواهد بود. مثلاً اگر به دفعات زيادي يك سكه را به هوا پرتاب كنيم احتمال اينكه شير ظاهر شـود و يـا خـط    

درصد شير و  50ي كه اگر اين سكه به دفعات محدود پرتاب شود ممكن است اين انتظار (در حالباشد. درصد مي

  درصد خط) برآورده نشود. 50

  دارد.اين قانون كاربرد فراواني در پيش بيني وقوع خسارت و در نتيجه تعيين درست ميزان حق بيمه، در بيمه 
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هد بود كه خسـارات آتـي را بتوانـد بـه درسـتي و بـا       زماني قابل اجرا خوايك سيستم بيمه زماني از نظر كاربردي 

جهـت   حق بيمـه لازم را گر قادر خواهد بود ميزان دقت بيشتري پيش بيني كند. زيرا در اين صورت است كه بيمه

ه گذاران اخذ نمايد. در اين جهت هر چه تعـداد مـوارد بيمـه زيـادتر باشـد و يـا       از بيم جبران خسارتهاي احتمالي

تر سال) نتيجه پيش بيني به همان نسبت دقيق 5ها مورد مطالعه بيشتر باشد (حداقل ارات تعداد سالآنكه تجربه خس

بنابراين براساس قانون اعداد بزرگ بيمه گر بايد تعداد كثيري از ريسك هاي مشابه را تحت پوشـش   خواهد بود.

  قراردهد تا محاسبات و پيش بيني هاي آن نتيجه مطلوبي داشته باشد.
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  شرايط لازم براي اينكه ريسك يا خطر قابل بيمه شدن باشد

داشت كه هر ريسكي قابل بيمه شدن نيست. براي آنكه به طور كلي هر ريسـكي قابليـت بيمـه شـدن را     بايد توجه 

  بايست از نظر فني، اقتصادي و حتي اجتماعي داراي شرايطي به شرح ذيل باشد:داشته باشد مي

   اينفع بيمه -1

اي باشد يعني آن كه از وجود آن چيـز منتفـع و از   بايست داراي نفع بيمهخواهد مالي را بيمه كند ميكسي كه مي

نبودنش متضرر گردد. و يا آن كه در حفظ و مراقبت آن مال يـا شـيء بـه نـوعي ذينفـع باشـد. بـه عبـارت ديگـر          

توانـد آن را بيمـه نمايـد. در    يا مالي را داشته باشد مـي وري و استفاده از شيء شخصي كه قانوناً و يا عرفاً حق بهره

اي است زيرا كه ممكن اسـت در نتيجـه فعـل او خسـاراتي بـه اشـخاص       مورد مسئوليت نيز شخص داراي نفع بيمه

تواند مسـئوليت  ثالث وارد آيد كه در اين صورت ملزم است خسارات وارده را جبران كند بنابراين هر شخص مي

  .مثابل اشخاص ديگر بيمه نمايدخود را نيز در 

  "ريسك "تجانس و تعدد  -2

بايستي تعداد زيادي گر و بيمه گذار مقرون به صرفه و اقتصادي باشد ميبراي آنكه انجام عمليات بيمه، براي بيمه 

باشند مورد بيمه قرار گيرد در غير اين صورت براي هـيچ كـدام ارجحيـت    كه متجانس و شبيه هم مي "ريسك "

گـر را قـادر   از ايـن حيـث داراي اهميـت اسـت كـه بيمـه       "هـا ريسك "صادي نخواهد داشت. تشابه و تجانس اقت

تري دست يافته و احتمال وقوع حادثه و همچنين نرخ حق بيمه را بـا اطمينـان   سازد تا به محاسبات آماري دقيقمي

  بيشتري برآورد نمايد.

مورد مطالعه  نعتي را به طور جداگانهصمعمولاً اماكن مسكوني و گر به عنوان مثال در مورد بيمه آتش سوزي بيمه

گيـرد مـثلاً   هاي مختلفي را بـه كـار مـي   ها گروه بنديقرار داده و در مورد اماكن صنعتي نيز بر حسب نوع فعاليت

  دهد.كارخانجات نساجي، شيميائي، كفاشي، ماشين سازي و ... را به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي

گـر از دقـت   هاي بيمه شده بيشتر باشد عـلاوه بـر اينكـه محاسـبات بيمـه     از طرف ديگر هر چقدر تعداد ريسك    

ي مناسب و معقـول  آورد تا با پرداخت حق بيمهگذاران نيز فرصتي پديد مي سازد براي بيمهبيشتري برخوردار مي
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آنجائي كه به هر حال جبران خسارات وارده از هاي مورد نياز خود را خريداري كنند، در غير اين صورت از بيمه

گيرد، سهم هر يك از بيمـه گـذاران در پرداخـت حـق بيمـه بـه شـدت        هاي جمع شده صورت ميمحل حق بيمه

  سازد.را غير منطقي و غير اقتصادي ميافزايش يافته كه بعضاً انجام عمليات بيمه 

  "ريسك "پراكندگي  -3

بايستي از پراكندگي قابل قبولي برخوردار باشـند زيـرا در غيـر ايـن     گيرند مييهائي كه مور د بيمه قرار مريسك

آورد، كه ممكن است در اثر يك خسارت ) به وجود ميAcumination( "رخطتجمع  "گر صورت براي بيمه

، سـيل،  گر را با خطر ورشكستگي مواجه سازد. خسارات فاجعه آميز نظير زلزله، آتشفشانآميز بيمهطبيعي و فاجعه

طوفان، قحطي و خشكسالي، تشعشعات اتمي، جنگ و ... چون معمولاً از فركانس و تواتر مشخص و قابـل پـيش   

باشـد، غالبـاً توسـط    ها نيـز بـه درسـتي قابـل تخمـين نمـي      ي خسارات ناشي از آناي برخوردار نيستند و دامنهبيني

ي ظـر گـرفتن شـرايط خـاص و دريافـت حـق بيمـه       شود مگر به ندرت و آن هم با در نپوشش داده نميگران بيمه

  نمايند.ي داخلي را ياري ميهاي بيمهشركتها اغلب، اضافي. در اين موارد دولت

   ) باشدAccidentally) و تصادفي (Unexpectedبايست غير منتظره (وقوع خسارت مي -4

ه شدن باشد. خسارتي كه وقوع آن تقريبـاً از  بايستي كاملاً به طور غير منتظره واقع شود، تا قابل بيمخسارت مي    

توان مورد بيمه قرار گيرد مثلاً آنكه شخصي كه دچـار يـك بيمـاري صـعب العـلاج مثـل       قبل مشخص است نمي

تواند خود را در مقابل فوت بيمه كند زيرا فوت زودرس وي قبلاً توسط پزشـك پـيش بينـي    باشد نميسرطان مي

باشد.از طرف ديگر بيمه شدن نيست زيرا كه وقوع آن متحمل و غير منتظره نمي گرديده است. استهلاك نيز قابل

كه بـه  باشد.! خساراتي  گذار در ايجاد آن دست نداشتهبايستي كاملاً تصادفي بوده يعني آنكه بيمهوقوع حادثه مي

 به عمد، ايجاد دهرچنصورت گيرد قابل بيمه شدن نيست. البته خساراتي كه توسط ديگران (اشخاص ثالث) عمد 

گذار و بستگان نزديك وي در ايجاد آن دخالت نداشته باشند قابل بيمه شدن است. بيمهگردد، مشروط بر اين كه 

ي اين قبيل خسارات، به اين جهت است كه عمدتاً خلاف نظم عمومي بوده و نظام اجتماعي را با اخلال عدم بيمه

ستي به نحوي انجام گيرد كه مغاير نظـم عمـومي نبـوده و باعـث افـزايش      سازد. بنابراين عمليات بيمه بايمواجه مي
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توان افراد را در مقابل جرائم قانوني، بيمـه نمـود زيـرا مغـاير نظـام      نظمي و جرائم اجتماعي نگردد. بنابراين نميبي

  ست.ا اجتماعي

  ري باشند:گيبيني و اندازهبايست قابل پيششوند ميوقوع و ميزان خساراتي كه بيمه مي -5

ي آمـاري گذشـته، ميـزان خسـارات     گر از طريق محاسبات رياضي و به كمك تئوري احتمالات و تجربـه بيمه    

گر قادر به برآورد ميزان خسـارات احتمـالي نباشـد تبعـاً قـادر بـه فـروش و        نمايد. چنانچه بيمهآينده را برآورد مي

گيـرد  ي بيمـه گـر قـرار مـي    جربي گذشته كـه مـورد اسـتفاده   نامه هم نخواهد بود. هر چه قدر آمار تي بيمهعرضه

  تر خواهد بود. كند واقعياي كه برآورد ميي خسارت و يا ميزان حق بيمهتر باشد مسلماً هزينهتر و طولانيدقيق

 غيـر ي كافي ارزان باشـد زيـرا در   بايست به اندازهگر ميي تعيين شده از سوي بيمهاز طرف ديگر ميزان حق بيمه

ورزند و معمولاً ايـن افـراد   نامه امتناع ميبيمه، بسياري از افراد جامعه از خريد بيمه اين صورت به علت گراني حق

زيـرا، وقتـي ميـزان    تـري از ديگـران قـرار دارنـد.     در شرايط مناسب "خطر"نظر موقعيت كساني هستند كه از نقطه

باشـد تبعـاً كسـاني كـه در گذشـته خسـارتي نداشـته و از موقعيـت         بيمه بيش از ميزان مورد انتظار افراد جامعه حق

ترتيب از جمع بيمه گذاران خارج مناسب ريسكي نيز برخوردار هستند به نخريدن بيمه گرايش پيدا كرده و بدين 

باشـند  گردندو برعكس آندسته از بيمه گذاران كـه فاقـد موقعيـت مناسـب بـوده و داراي سـابقه خسـارتي مـي        مي

مانند. بنابراين، در چنين حالتي نه تنهـا قـانون اعـداد بـزرگ بدرسـتي، رعايـت       بيمه گذاران باقي مي زءجكماكان 

گردد. مضافاً آنكه خروج اين عده از ) ميAnti- Selection( نامطلوب گر نيز دچار انتخابشود بلكه بيمهنمي

  )1375مي؛(غلا.شودبيمه گذاران، بخودي خود باعث افزايش مجدد نرخ حق بيمه مي
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  بندي انواع  بيمه هاطبقه

هاي جديدي نيز ظهوركرده و يا به تبـع آن  با توجه به پيچيدگي و تكامل روابط اقتصادي و اجتماعي، ريسك     

ها تمايل به دگرگوني در قراردادهاي هاي قبلي اضافه گرديده. بنابراين براي تأمين پوشش ريسكبه تنوع ريسك

تـوان  اي يكسان نيست ولي در يـك نگـاه كلـي مـي    فته. هر چند ماهيت حقوقي قراردادهاي بيمهاي افزايش يابيمه

  بيمه را به دو بخش زير تقسيم نمود.

  هاي اجباري يا اجتماعي بيمه -اول

هـاي اجتمـاعي را اجبـاري    كند قانون براي حمايت از مردم، بيمـه به علت خطرهايي كه جان مردم را تهديد مي   

  گويند.كند و به همين دليل به آن بيمه ناشي از قانون نيز مياعلام مي

دهنـد و بيشـتر نيازمنـد بيمـه     اي را تشـكيل مـي  كارگران و طبقات ضعيف و كم درآمد كه قشر بزرگ هر جامعـه 

بـه  هـا  هستند معمولاً نه به لزوم بيمه و فايده آن واقف هستند و نه توان مالي پرداخت حق بيمه را دارند. لذا دولـت 

هـاي اجبـاري و يـا    شوند قانون بيمهپذير كه بازوان توليد جامعه محسوب ميمنظور حمايت از اين قشرهاي آسيب

گردد. در اين نوع بيمه هاي اجتماعي را تصويب و به موجب آن فقط بخشي از حق بيمه از ايشان دريافت ميبيمه

  توانند بيمه شوند.ميشدگان بصورت مستقيم و يا غير مستقيم به موجب قانون بيمه

  هاي بازرگانيهاي اجتماعي با بيمه]تفاوت بيمه

  باشد.هاي بازرگاني اختياري ميباشد حال اينكه بيمههاي اجتماعي به دليل الزام قانوني آن اجباري ميبيمه -الف

ي ناشـي از توافـق   هـاي بازرگـان  هاي اجتماعي، بر اساس مصوبات قـانوني و در بيمـه  گر و  در بيمهروابط بيمه -ب

  باشد.گر و  و قراردادي ميبيمه

هـاي  شـود. در صـورتيكه در بيمـه   هاي اجتماعي، حق بيمه بر اساس ميزان حقوق و دستمزد تعيين مـي در بيمه -ج

  شود.بازرگاني حق بيمه به نسبت احتمال تحقق ريسك و سرمايه تعيين مي

كنـد در  ما) در پرداخت بخش اعظم حق بيمه مشاركت مـي هاي اجتماعي معمولاً شخص ثالثي (كارفردر بيمه -د

) بايد تمام حق بيمه را بپردازد.حالي كه در بيمه   هاي بازرگاني  (اكثراً
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گر به قوت خود باقي اسـت. ولـي در   هاي اجتماعي اگر حق بيمه را كارفرما پرداخت كند، تعهد بيمهدر بيمه -هـ

  باشد.وط به پرداخت حق بيمه توسط  ميگر منهاي بازرگاني انجام تعهد بيمهبيمه

  هاي اجتماعيتعهدات  در بيمه

هاي معالجه و مداواي امراض و حوادث ناشي از كار و غيـر ناشـي از كـار كـارگر و پرداخـت      پرداخت هزينه -1

  غرامت دستمزد

  پرداخت هزينه معالجه و مداواي اعضاي بلافصل خانواده بيمه شده در ايام بيماري -2

  خت غرامت نقص عضو و از كار افتادگي بيمه شدهپردا -3

  منديهاي ازدواج، وضع حمل و عائلهپرداخت كمك هزينه -4

  برقراري مستمري بازنشستگي و از كار افتادگي -5

  پرداخت هزينه كفن و دفن بيمه شده متوفي و اعطاي مستمري به وارث -6

  پرداخت كمك هزينه بيكاري -7

  ا اختياري هاي بازرگاني يبيمه -دوم

  باشد:هاي زير ميكه شامل رشته

  Property insurance)بيمه اموال (-1

  گويند.) نيز ميIndemnity Insurancesهاي جبران خسارت (كه در بعضي متون به آنها بيمه زيان يا بيمه

روح  وال و يا ذيروح مثل اممورد بيمه اعم از بي ءيگر جبران خسارت وارده به شبيمه در اين بيمه موضوع تعهد

ترين ويژگي ايـن بيمـه جبـران خسـارت وارده و پرداخـت      باشد. مهممثل حيوانات و يا محصولات كشاورزي مي

تواند خسارتي بيش از حد واقعـي دريافـت نمـوده و بـه لحـاظ      باشد بنابراين  زيان ديده نميضررو زيان مالي  مي

هـاي بيمـه امـوال بايـد از بيمـه      تـرين رشـته  نمايـد. از مهـم  مالي وضعيتي بهتر از زمان قبـل از بـروز حادثـه كسـب     

  سوزي، اتومبيل، باربري و محصولات كشاورزي نام برد.آتش
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  )Life Insurance ((عمر) هاي زندگيبيمه-2

هـاي اشـخاص   باشد. در بيمـه گر در ارتباط با فوت و يا حيات و يا صدمه بدني بيمه شده ميدر اين بيمه تعهد بيمه

تواند غرامت وارده به بيمـه شـده را   گر نميگذار است و بر خلاف بيمه اموال؛ بيمهرمايه بيمه به عهده بيمهتعيين س

گر فقط اداي تعهد نمـوده و مبلـغ مـورد    برآورد نمايد. بلكه در صورت تحقق ريسك مورد تعهد و احراز آن بيمه

  باشد.ويژگي ممتاز مي 3 هاي اشخاص در برگيرندهكند. بنابراين بيمهتعهد را پرداخت مي

  مبلغ بيمه شده خصلت مقطوع دارد و قابل ارزيابي نيست. -الف

  گر يا پرداخت مبلغ بيمه شده جنبه جبران خسارت و رفع ضرر و زيان مالي ندارد.انجام تعهد بيمه -ب

  گردد. گذار براي وصول غرامت از مقصر حادثهتواند جانشين بيمهگر با اداي تعهد خود نميبيمه -ج

باشد، به دليل شـرايط خاصـي   هاي اشخاص ميهاي بيمهنكته قابل توجه اينكه بيمه درمان عليرغم آنكه جزو رشته

  باشد.هاي اموال ميهاي اموال تابع اصل غرامتي بودن بيمهكه دارد نظير بيمه

  

  )Liability Insurance (بيمه مسئوليت -3

هايي كه در نتيجـه  شود. به عبارت ديگر زيانقبال اشخاص ثالث بيمه مي گذار دردر اين بيمه مسئوليت مدني بيمه

قـانون   328گيـرد. بنـابر مـاده    قصور و سهل انگاري افراد در قبال اشخاص ثالث پديد آيد تحت پوشش قـرار مـي  

كند ضامن آن اسـت و بايـد مثـل و يـا قيمـت آن را بدهـد و هـر كـس         هر كس مال غير را تلف مي"مدني ايران 

گـردد آنچـه   اضافه مي "باشدجب زيان و يا خسارت به جان و يا مال اشخاص ديگر شود مسئول جبران آن ميمو

گردد فقط مسئوليت مدني افراد بوده و بنابراين مسـئوليت جزايـي يـا كيفـري     تحت پوشش بيمه مسئوليت بيمه مي

هاي مسئوليت كارفرمـا در قبـال   ن از بيمهتواهاي رايج در اين رشته ميتواند تحت پوشش قرار گيرد.  از بيمهنمي

  كاركنان و يا اشخاص ثالث و يا بيمه مسئوليت هتل داران و پزشكان و ... نام برد.

كنـد زيـرا در حـالي كـه     هاي امـوال و اشـخاص متمـايز مـي    هايي دارد كه آن را از بيمهاي ويژگيباين رشته بيمه

هـاي اشـخاص بـه دليـل سرشـت نـاغرامتي آن       رت دارد بيمـه هاي اموال سرشت غرامتي و جنبـه جبـران خسـا   بيمه
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گر جنبه مقطوع دارد. در بيمه مسئوليت چون پيامد و نتيجه وقوع خطـر يـا ميـزان خسـارت احتمـالي      پرداخت بيمه

گيرند. بـدين معنـا كـه    هاي وارده ملاك و ضوابط متفاوتي در نظر ميگران براي تعيين خسارتنامعلوم است بيمه

ها بر پايه نظر كارشناسان رأي صادر كـرده و  پزشكي و يا مالي ميزان خسارت وارده را تعيين و دادگاهكارشناسان 

كننـد. ويژگـي   نامه در قبال زيان ديدگان عمل ميگران بر اساس آن تعهد خود را تا ميزان تعيين شده در بيمهبيمه

  مسئول حادثه باشد. گر بهديگر اين بيمه عدم اجراي قاعده جانشيني يا حق رجوع بيمه

  

  )Credit Insurance and Guarantee(بيمه اعتبار و تضمين -4

ها ذينفع شخصي غيـر  هايي نيز به بيمه مسئوليت دارد، در اين بيمهباشد كه شباهتهاي اموال مياين بيمه جزو بيمه

  گذار است.از بيمه

  بيمه اعتبار -الف

ذاري است كه از كسي يا كساني طلب دارد و نگران است طلـب او رأس  گگر و بيمهدر اين بيمه قرارداد بين بيمه

  باشد.گذار ميموعد مقرر وصول نشود. ريسك تحت پوشش در اين بيمه خطر عدم وصول طلب بيمه

نامـه  گـذار را از محـل بيمـه   گـر طلـب بيمـه   در اين قرارداد بدهكار نقشي ندارد اما اگر بدهي خود را نپردازد، بيمه

گـردد. بيمـه اعتبـار    گـذار در وصـول طلـب از بـدهكار مـي     قانون بيمه قائم مقام بيمه 30به موجب ماده  پرداخته و

كاربرد وسيعي در هر نوع طلبي از معاملات نسيه و يا فروش اقساطي كالا و خـدمات و يـا معـاملات داخلـي مثـل      

و در بخـش معـاملات خـارجي بـه     ها و مؤسسات ليزينگ براي تهيه مسكن و خودرو دارد اعتبارات اعطايي بانك

هاي خريداران به صادركنندگان كـالا و خـدمات را تحـت پوشـش قـرار      كند و بدهيتوسعه صادرات كمك مي

  نمايد.دهد و خطر عدم وصول طلب صادر كننده ايراني از خريدار خارجي را بيمه ميمي

بيمه مثل اكثر كشورها تحت پوشش دولـت   گذار تاجر ايراني است كه به صندوق (اين نوعدر اين نوع بيمه، بيمه

گـري را بـه عهـده    باشد و در كشور ما نيز صندوق ضمانت صادرات وابسته به وزارت بازرگـاني رسـالت بيمـه   مي

  دارد.دارد) مراجعه كرده و خسارت را دريافت مي
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  بيمه تضمين -ب

گـذار تحـت   د و در صـورتي كـه بيمـه   گـرد گر متعهد مـي باشد كه بيمهموضوع اين بيمه ميزان معيني وجه نقد مي

  شرايط قرارداد قادر به پرداخت دين خود نباشد آن را پرداخت نمايد. در اين بيمه سه طرف وجود دارد

  گر در نقش ضامنالف) بيمه

  گذار يا اعتبار گيرنده يا بدهكار يا مضمون عنهب) بيمه

  ج) مؤسسه اعتباري يا اعتبار دهنده يا بستانكار يا مضمون

باشد و تا بدهكار معرفي نكنـد معاملـه انجـام نخواهـد شـد      اين بيمه انجام معامله منوط به وجود يك ضامن مي در

گذار تحت شرايط قرارداد قادر بـه پرداخـت وام خـود    كند كه در موعد مقرر در صورتي كه بيمهضامن تعهد مي

باشـد كـه بسـتانكار در صـورت     اين صـورت مـي  گر به نباشد دين نامبرده را پرداخت نمايد. نحوه انجام تعهد بيمه

گذار از پرداخت بدهي، بايستي هر گونه اقدام ممكن را براي وصول طلب خـود بـه عمـل آورد و    خودداري بيمه

گذار (بدهكار) نه به دليل در صورت لزوم به مقامات قضايي مراجعه كند و هر گاه مسلم شد عدم انجام تعهد بيمه

گر نسـبت بـه پرداخـت آن    باشد بيمهكار بلكه به علت عدم بضاعت در پرداخت دين مينظمي در بد حسابي و بي

قانون بيمه) حق رجوع به مضمون عنه را  30قانون مدني و  709اقدام نموده و در اين صورت تحت شرايطي (ماده 

  )1383(گلچينيان؛دارد.
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  بيمه و خصوصيات آن هايقرارداد

وجه يا  كند كه در ازاء پرداختست كه به موجب آن يك طرف تعهد ميي امه عقدبي بيان گرديد همان طور كه

وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه خسـارت وارده بـر او را جبـران يـا وجـه معينـي بپـردازد.        

و آنچـه را كـه   پردازد حـق بيمـه   گر ميگذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر طرف تعهد را بيمهمتعهد را بيمه

  ).1316قانون بيمه  1شود موضوع بيمه نامند (ماده بيمه مي

آورد زيـرا آثـار   ن بـه وجـود نمـي   آلام به تذكر است كه اگر بيمه را عقد و يا قرارداد بناميم تفاوتي در ماهيـت     

اين نوشتار از همان  ما نيز درمشابهي بر آن مترتب است. متنهي از آن جهت كه قانون بيمه آن را عقد ناميده است 

اين نكته نيز در اينجا ضروريست كه شـرايط لازم و الزامـي كـه بـراي صـحت      ذكر  نماييم.لفظ قانوني استفاده مي

باشد مثلاً آنكه طرفين ساير عقود نظير عقد بيع و عقد اجاره و .... لازم است براي صحت اين عقد نيز ضروري مي

بايسـت مشـخص و معلـوم باشـد.     ار باشند و يا آنكه موضوع يا مورد بيمه مـي بايست بالغ و عاقل و مختقرارداد مي

  باشد.نامعلوم صحيح و نافذ نميمورد مله در برابر يك امر مجهول و يا براي ابنابراين مع

  نقل گرديده است:اي به شرح ذيل قانون مدني شرايط درست و صحت عقد يا قرارداد يا هر معامله 195در ماده 

 -4            باشد.موضوع معيني كه مورد معامله مي -3اهميت طرفين قرارداد  -2 ضاي طرفين قراردادقصد و ر-1

 مشروعيت جهت انجام معامله.

شـود و  اين شرايط اساسي است و فقدان هر كدام باعث اختلال اركـان عقـد و كـان لـم يكـن شـدن قـرارداد مـي        

  درست مثل اين است كه عقدي واقع نشده باشد.

عقـد محقـق    "قـانون مـدني ايـران     191شرط اساسي صحت عقد است و بر اساس ماده  قصد و رضاي طرفين )1

معمولاً لفظ كاشف از قصد اسـت   "ء، به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.شود به قصد انشامي

كنـد  صورت اشاره كفايـت مـي   ها توانايي تلفظ نداشته باشد كه در اينليكن ممكن است متعاقدين يا يكي از آن

قانون مدني ايران). در زندگي روزمره بسياري از معاملات، به خصوص معاملات كوچك و معمـولي،   192(ماده 
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گيرد. در معاملات كلان و اساسي و قابل توجه، معمولاً قصد و رضـاي طـرفين   بدون لفظ و يا بيان قصد انجام مي

گردد تا چنانچه در آينـده در اجـراي ان اختلافـاتي بـين طـرفين      انشاء مي وشرايط قابل قبول و مورد معامله ثبت و

قانون بيمه ايران، عقد بيمه و شرايط آن نيز بايـد بـه    2معامله بروز نمايد مورد استناد قضائي واقع گردد. وقف ماده 

  شود منعقد گردد.موجب سند كتبي كه بيمه نامه ناميده مي

از آنكه متعاقدين يا متعاملين بالغ، رشيد و عاقل باشد. بنابراين فرد ديوانه و يا ت عبارتس اهليت طرفين قرارداد )2

  اهليت بر دو نوع است  صغير فاقد اهليت قانوني براي انجام معامله است

در واقـع اهليـت   قانون مدني)  956يابد. (ماده كه با تولد هر فرد شروع و با مرگ وي خاتمه مي اهليت تمتعالف)

  باشد.اي داراي ان ميرخورداري از حقوق مدني است كه علي القاعده هر فرد زندهتمتع حق ب

اهليت استيفا است كه عبارت از دارا بودن قدرت اعمال حق و قابليت استيفا و همچنين تصرف  استيفاءاهليت ب)

  بايست از ان برخوردار باشند.باشد كه متعاملين ميدر اموال و دارايي مي

قـانون   211متعاملين بايد براي معامله اهليـت داشـته باشـند و طبـق مـاده       "دارد كه مدني مقرر مي قانون 210ماده 

  "متعاملين بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند. "مدني 

بايست از قبل شود ميبايست معين باشد. مثلاً در عقد بيع آنچه مورد خريد و فروش واقع ميمي) موضوع معامله 3

 نبايسـت بـين طـرفي   گيـرد مـي  ص باشد همچنين در عقد اجاره آنچه را كه مورد اجاره قرار ميبين متعاملين مشخ

موجر و مستأجر مشخص و معين باشد. مثلاً آنكه مورد اجاره خانه، مغازه، كارگاه، زمين زراعي، اتومبيل و يا هـر  

  شيء ديگري است. 

گـردد.  تعهد مـي  رگاست كه توسط بيمه) Securityگيرد تأمين و تضمين (در بيمه آنچه مورد معامله قرار مي   

كند چنانچه طـي مـدت   شود تعهد ميگر در مقابل دريافت وجه معيني كه حق بيمه ناميده ميبه عبارت ديگر بيمه

اي به موجب وقوع خطري كه بيمـه شـده اسـت،    مشخصي (كه از قبل مورد توافق طرفين قرار گرفته است) حادثه

در واقـع  د. ي ـاگـر زيـان حاصـله را جبـران نم    بيمـه  شود و به وي خسارت و زيـان وارد آورد  براي بيمه گذار واقع
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قـرارداد  فروشد و همين موضوع عقد و يا گر در ابتداي شروع قرارداد به بيمه گذار تأمين و آسايش خاطر ميبيمه

لزوماً به خـاطر پرداخـت    كنند، دريافت حق بيمهاي تصور ميبيمه است. بايد توجه داشت برخلاف آنچه كه عده

غرامت نيست زيرا ممكن است هرگز خسارتي براي بيمه گذار واقع نشود و در اين صورت نيز ملزم بـه پرداخـت   

گر اسـت و چنانچـه   از طرف بيمه "تأمين و تضمين "در مقابل دريافت تعهد باشد. پرداخت حق بيمه حق بيمه مي

قع شود و يا نشود بيمه گذار ناچار به پرداخت حق بيمه اسـت بـه   خسارتي واقع شود جبران كند، خواه خسارت وا

گويند تعهد بيمه گذار در ابتداي قرارداد قطعي و محتـوم (پرداخـت حـق بيمـه) و تعهـد      همين جهت است كه مي

ه ) موضـوع بيم ـ 4(مـاده   1316باشد. البته در قانون بيمه ي خطر بيمه شده ميگر معلق به وقوع حادثه در نتيجهبيمه

عين يا منفعت يا هر حق مالي يـا هـر نـوع    مترادف با مورد بيمه قلمداد گرديده و آن ممكن است مال باشد اعم از 

  مسئوليت حقوقي.

نيـز  بايسـت مشـروع بـوده و خـود معاملـه      گيرد ميآنچه كه مورد معامله قرار مي ) مشروعيت جهت انجام معامله4

ره يـا  اتواند مال غير را بفروش رساند و يا آنكه بـه اج ـ كه شخص نميبايست جهتي مشروع داشته باشد. مثلاً آنمي

توانـد مـورد معاملـه قـرار گيـرد. چنـين شـرط        رهن دهد يا آنكه عمليات شرط بندي و قمار و يا مال قاچـاق نمـي  

قه و يا تواند نامشروع باشد. بيمه اموال مسرواي نمياساسي، در معاملات بيمه نيز مصداق دارد و جهت معامله بيمه

  )1375( غلامي؛اي وجود ندارد) فاقد اعتبار استيمه(كه در آن نفع باموال غير 

  

  اوصاف(خصوصيات) عقد بيمه

  . بيمه عقدي است رضايي (قصدي)1

  نيز تاكيد بر مكتوب بودن بيمه نامه دارد.قانون  2شود. ماده قرارداد بيمه اصولاً به صورت كتبي منعقد مي

  شود؟ كتبي بودن قرارداد امري ضروري محسوب مي ،آيا براي اعتبار عقد

   به تعبير ديگر، آيا بيمه قراردادي تشريفاتي است كه اعتبار آن موكول به تهيه سند كتبي است يا صرف توافق 
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كند و سند كتبي مذكور در قانون تنها براي اثبات رابطـه  طرفين و ايجاب و قبول براي انعقاد عقد بيمه كفايت مي

  ي و شرايط عقد است؟قرارداد

آيد كه شرط اعتبار عقد بيمه، انعقاد ان به موجب سند كتبي است. ولي دلايل قانون چنين بر مي 2ي از ظاهر ماده

  دهد.رساند و بيمه را در عداد عقود رضايي قرار ميمتعددي خلاف ظاهر فوق را با اثبات مي

شوند و منشأ الهـام قـانون بيمـه    ه مهد بيمه محسوب ميدهد كه در كشورهايي كي حقوق تطبيقي نشان ميمطالعه

اند عقد بيمه عقدي رضايي است و به صرف ايجاب و قبول و توافق طرفين بر سر اصل و شرايط، حتـي  ايران بوده

ي به صورت شفاهي، قرارداد منعقد شده و براي طرفين تعهدآور است. در ايـن كشـورها سـند كتبـي تنهـا وسـيله      

اي و شرايط توافق شده است و چنانچه اين امور به نحو ديگري نيز به اثبات رسد، قرارداد بط بيمهاثبات وجود روا

  گردد.معتبر تلقي مي

رسد اصول كلـي حقـوقي در ايـران    ي امر در ديگر كشورها، به نظر ميهاي حقوق تطبيقي و رويهعلاوه بر ريشه  

اي مقررات راجع بـه كتبـي بـودن عقـد را تنهـا وسـيله       توان مي و ي رضايي بودن عقد بيمه است.توجيه كنندهنيز 

  براي تسهيل اثبات انعقاد و شرايط عقد محسوب كرد.

  لازم. بيمه عقدي است 2

بنا بر تعريف قانون مدني عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشـته باشـند مگـر        

يز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسـخ كنـد   ) و عقد جا185ي در موارد معين (ماده

). بيمه عقدي لازم است به اين معني كه هيچ يك از طرفين عقـد حـق فسـخ آن را ندارنـد، مگـر در      186ي (ماده

رارداد را توانند به دلخـواه خـود ق ـ  نمايد و طرفين نميموارد معين. عقد بيمه طرفين را ملزم به اجراي مفاد عقد مي

منحل كنند مگر در مواردي كه قانون براي طرفين حق فسخ شناخته يا در قرارداد حق فسخ پيش بيني شده باشـد.  

شود و حقوق و تكاليف ناشي از عقد در مـورد مـرگ بـه    گذار منحل نميهمچنين عقد بيمه به فوت يا حجر بيمه

  شود.ي محجور انجام ميي قانونو در مورد حجر توسط نماينده شودورثه منتقل مي
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گـذاري دارد و  رسد، زيرا بيمه عمر جنبـه سـرمايه  ي عمر استثنائي بر ديگر عقود بيمه به نظر ميولي قرارداد بيمه   

گذاري خود ادامه دهند. چنانچـه بيمـه گـذار از پرداخـت حـق بيمـه       كه به پس انداز و سرمايهافراد مكلف نيستند 

گذار را به پرداخت آن ملزم نمايـد. در واقـع،   بيمهتواند گر نميامتناع نمايد، بيمهعمر، كه تعهد قراردادي اوست، 

گذار همواره حق دارد بيمه عمر را متوقف كند و از پرداخت حق بيمه امتنـاع نمايـد.   مطابق طبيعت بيمه عمر، بيمه

اع از انجـام  متن ـعقـد و ا  گر همواره مكلف به انجام تعهدات قراردادي است و حق توقـف ولي از سوي ديگر بيمه

گـر عقـد لازم اسـت و در مـورد     ي عمـر بيمـه  رسـد بيمـه  لذا در اين باره بـه نظـر مـي   تعهدات قراردادي را ندارد. 

تواند در مورد يك طرف جايز كه عقد ميشود. در قانون مدني نيز تصريح شده گذار عقد جايز محسوب ميبيمه

هاي بارز آن در بـين عقـود معـين مـذكور در     قانون مدني) و نمونه 187ي لازم باشد (مادهو در مورد طرف ديگر 

نسبت بـه مـرتهن جـايز و نسـبت بـه راهـن لازم اسـت) و عقـد          787ي عقد رهن (كه به تصريح مادهقانون مدني، 

  كفالت است.

  . بيمه عقدي است معوض3

پذيرنـد؛ يعنـي هـم بـه اعـلام صـحيح       گذار تعهداتي را در مقابل تعهد طرف ديگر مـي گر و بيمههر يك از بيمه   

نماينـد. معـوض   ريسك موضوع بيمه و پرداخت حق بيمه و هم به پوشش ريسك تعيين شـده در عقـد تعهـد مـي    

گـر از  بيمـه بودن عقد آثار و احكام عقود معوض را ايجاد كـرده و در زمينـه عقـد بيمـه آثـاري همچـون رهـايي        

د عمل ننمايد را در پي خواهد داشت. احكامي همچـون رهـايي   گذار به تعهدات خوتعهدات در صورتي كه بيمه

گذار (كه موجـب بطـلان عقـد و يـا كـاهش      گر از تعهدات در صورت اعلام خلاف واقع ريسك توسط بيمهبيمه

شود) و عـدم  وقوع حادثه (كه منجر به نفي حق به جبران ميشود)، عدم اعلام به موقع گذار به جبران ميحق بيمه

بيمه (كه ممكن است منجر به تعليق و انفساخ عقد شود) از اين طبيعت عقد بيمه استنتاج شده اسـت  پرداخت حق 

  (البته در مورد اين احكام ملاحظات اساسي ديگري نيز مد نظر بوده است).
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  . بيمه عقدي است غير مجاني4

بـال منفعـت خـود هسـتند.     هاي عقد وجود نـدارد و هـر يـك از طـرفين بـه دن     در عقد بيمه نيت لطف بين طرف   

كند تحت عنوان حق بيمه پرداخت گر دريافت ميازاي تضميني كه از بيمهه گذار همواره بايد مبلغي بابت ماببيمه

  نمايد. بيمه هيچ گاه عقد مجاني و بلاعوض نيست.

باشد. بيمـه عمـر   ذينفع از بيمه وجود داشته گذار و اشخاص ثالث تواند بين بيمهولي نيت لطف و رايگان بودن مي

  اي است.گذار به ذينفع بيمهد نمونه بارز رابطه عنايت و لطف بيمههستن كه در آن ذينفع بيمه، اشخاص ثالث

  

  . بيمه عقدي است استمراري 5

گسترد و روابـط حقـوقي ايجـاد شـده بـراي مـدت معـين بـين         بيمه عقدي است كه آثار خود را در طول زمان مي

در اين مدت منشأ اثر است. همين كشش زماني بيمه است كه وصف اتفاقي بـودن آن را   نمايد وطرفين ايجاد مي

تواند طولاني باشد، كه در اين مورد معمولاً حق بيمه به صورت ساليانه محاسبه و نمايد. مدت عقد مينيز تبيين مي

ولي در هـر مـورد اثـر     شود؛شود، و يا براي مدت كوتاهي، همچون زمان يك سفر هوايي، منعقد ميپرداخت مي

  عقد براي مدتي پس از انعقاد يا زمان معين ديگر است.

  

  . بيمه عقدي است اتفاقي 6

آيد، اتفاقي و احتمالي بودن در مورد موضوع بيمـه  ميقانون بيمه نيز بر 1آنچنان كه از تعريف عقد بيمه در ماده   

  قرار گيرد. تواند موضوع عقد بيمهلحاظ شده است: تنها خطر اتفاقي مي

  دهد. بدين نحو اگر ريسك قبل از جنبه اتفاقي بودن ريسك موضوع بيمه اساس اعتبار عقد بيمه را تشكيل مي

  دارد:قانون ر مقرر مي 18انعقاد عقد بيمه محقق شده باشد، عقد بيمه باطل است. بر همين اساس ماده 
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از عقد قرارداد واقع شده بـوده اسـت قـرارداد بيمـه     هر گاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل 

گذار گرفتـه باشـد عشـر از مبلـغ مزبـور را بـه       گر وجهي از بيمهاثر خواهد بود. در اين صورت اگر بيمهباطل و بي

  گذار مسترد دارد.عنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه

از نظـر قـانون اعـداد بـزرگ و پوشـش      سـت:  ه اهمين وصف، موجب افتراق جنبه حقـوقي از جنبـه عمليـاتي بيم ـ   

 –گـر  ريسك، عمليات بيمه و در جهت خلاف ريسك و اتفاق نظر است، ولي از نظر حقوقي در روابط بين بيمـه 

رود. در مورد خطرات احتمالي (مثل آتش سوزي) اتفـاقي  بيمه گذار، اتفاقي بودن عنصر اساسي عقد به شمار مي

ن امر در مورد خطرات حتمي مثل مرگ و ميـر نيـز وجـود دارد: در ايـن مـورد      بودن امري مشخص است، ولي اي

  كه بيمه گذار بايد حق بيمه پرداخت نمايد نامشخص است.زمان واقعه مرگ و لذا مدتي را 

هـا  هايي كه با توجه بـه اوضـاع و احـوال وقـوع آن    ست. لذا ريسكااتفاقي بودن، وصف اساسي و بنياد عقد بيمه 

هاي بيمه تنها امـوري را  رسند به همين علت شركتاست، از نظر تكنيكي قابل بيمه شدن به نظر نميبسيار متحمل 

 اينجـا كنـد، ولـي در   يا اتفاق وقوع آني را تداعي مـي كنند كه وصف اتفاقي يا حادثه داشته باشند. حادثه بيمه مي

  ذار است.گبيشتر توجه به جنبه غير قابل پيش بيني و واقعه احتمالي براي بيمه

  

  . بيمه عقدي است مبتني بر حسن نيت7

در ديگر قراردادهاي معوض وجود يا عدم حسن نيت در اعتبار عقد تأثيري ندارد ولي در عقد بيمه حسـن نيـت     

(كـه قبـل از حادثـه احـراز     گر به اعلام بيمه گذار ست. در اين عقد، بيمهايكي از عناصر اصلي اعتبار قرارداد بيمه 

قـرارداد را بـر    بيمهكند بر اساس محاسبات و حق ي او بسيار مشكل يا غير ممكن است) اطمينان ميصحت آن برا

اي به اين نحو اعلام همراه با حسن نيت بيمه گذار و دادن اطلاعات خواسته شـده اهميـت عمـده   دهد. آن قرار مي

  نيت بيمه گذار ثابت شود، ضمانت چنانچه بعداً خلاف حسن گر و صحت عقد بيمه دارد. به همين علت براي بيمه

  و يا بيني شده است: بطلان عقد در صورت سوء نيت در اعلام ريسك اجراهاي سنگيني براي اين تخلف پيش

  قانون بيمه ) و عدم پوشش در صورت اعلام غير واقعي وقوع حادثه.  12و  11قيمت مال موضوع بيمه (مواد 
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  ). بيمه عقدي است الحاقي (تحميلي8

ود الحاقي از جانب دكترين معرفي شده است. علت الحاقي شـمردن عقـد   قبيمه معمولاً به عنوان نمونه بارز ععقد 

بـدون  گر تهيه و چاپ شده و بيمه گذار به قرارداد از پـيش تعيـين شـده    بيمه آن است كه قرارداد قبلاً توسط بيمه

  شود. جاهاي خالي فرم، ملحق مير كردن ذكر كرده باشد و تنها با پ نآنكه بحثي در مورد شرايط عمومي آ

هاي بيمه، كه نوعاً از نظر اقتصـادي و تعـادل قـراردادي در موقعيـت     تواند موجب سوء استفاده شركتاين امر مي

در كشور ما بيمه مركزي ايران كه رسالت نظـارت بـر   ، شوند. به همين علت برتري نسبت به بيمه گذار قرار دارند

هاي بيمـه را بـر عهـده دارد، مرجـع صـالح بـراي تعيـين        حقوق بيمه گذاران و ذينفعمايت از هاي بيمه و حفعاليت

توانند بنابرخواست و مصالح خـود شـرايط   هاي بيمه نميشرايط عمومي قراردادهاي بيمه است. بدين نحو شركت

  عمومي بيمه را تعيين و بر بيمه گذاران تحميل نمايند.

شود كه بيمه از عداد عقود در جهت حفظ منافع و حقوق بيمه گذاران، سبب نمي هاولي اين تمهيدات و پشتيباني

الحاقي خارج شود. در واقع، شرايط از پيش تعيين شده عقد بيمـه و ارائـه ان توسـط شـركت بيمـه و عـدم امكـان        

  )1382( بابايي،به عقود بيمه است. "الحاقي "مذاكره در شرايط عمومي عقد، همچنان سبب صدق وصف 
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  اصول حاكم بر بيمه قراردادهاي بيمه

  Principle Of Good Faith    . اصل (حد اعلاي) حسن نيت 1

بر اساس اصل حسن نيت بيمه گذار و بيمه گر در ارائـه اطلاعـات و تنظـيم قـرارداد و صـدور بيمـه نامـه نهايـت           

حسـن نيـت    ي بر حسن نيت باشد ولي در بيمه،تمام قراردادها و روابط بايد مبتنصداقت و دقت را رعايت نمايند.  

نامـه هـر يـك    گر اين امكان وجود ندارد كه قبل از صدور بيمهبيمهچون براي  از عوامل اساسي بين طرفين است. 

و در اكثـر مـوارد    و كيفيت خطر آن را ارزيـابي كنـد   بازديدرا  شوداز اموالي كه براي بيمه كردن به او عرضه مي

لذا از نظر قانون بيمـه وظـايفي    بيمه گذار اقدام به پذيريش ريسك و صدور بيمه نامه مي نمايد.براساس اظهارات 

  براي طرفين قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجراي اصل حسن نيت) كه به شرح زير است :

  گذار الف ) اصل حسن نيت در مورد بيمه

در جريان آن كليه اطلاعاتي كه در خصوص مورد بيمـه   گذار موظف است كه در هنگام عقد قرارداد بيمه وبيمه

گـر ايـن اطلاعـات    دارد (كه مؤثر در ارزيابي خطر است) با كمال درستي و صداقت اظهار كند (اعم از اينكه بيمه

گيري از اين اطلاعات بتواند اهميـت خطـري را كـه    گر با بهرهكه بيمهرا خواسته باشد يا نخواسته باشد)، به طوري

  دهد تشخيص دهد. پوشش قرار مي مورد

  گر ب ) اصل حسن نيت در مورد بيمه

  دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ كيفي و چه از نامه) هر آنچه نشانگر موظف است كه در سند بيمه (بيمهبيمه

ت توانـد مـؤثر در پرداخ ـ  صورت بروز حادثه مـي  درنحوي  هر نظر كمي، به وضوح ذكر كند و مواردي را كه به

گـذار معـين و مشـخص    گر از هر جهت بـراي بيمـه  كه تعهدات بيمهطورينامه قيد نمايد، بهخسارت باشد در بيمه

  باشد. 
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 Principle Of Indemnity.اصل غرامت يا اصل زيان  2

گذار اسـت. بـه موجـب اصـل     بيمه، قراردادي است كه موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارايي بيمه  

اسـت كـه    يگر متعهد جبران خسـارت گذار درآيد. بيمهت، بيمه نبايد هرگز به صورت منبع استفاده براي بيمهغرام

در  از نظر مـالي  گذار را. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمهبوجود مي آيدگذار بيمه برايدر پي حادثه مورد بيمه 

خن، وقتي بيمه به طور كامـل و صـحيح انجـام گرفتـه     وضعي مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر س

اگـر ايـن اصـل     موجب بهتر شدن وضع مالي بيمه گذار نسبت به قبل از حادثه شـود.  باشد نبايد پرداخت خسارت

كنـد و مخـل نظـم    گذار شود، فساد ايجاد ميملاك پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم كه بيمه، منبع استفاده بيمه

هـاي  بيمـه در مـورد  ي خواهد بود براي ايجـاد خسـارتهاي عمـدي. اصـل جبـران خسـارت       عمومي است و تشويق

، زيرا از يك سو در بيمه اشخاص، نگراني خسارتهاي عمدي مثل مـرگ يـا نقـص عضـو     بكار نمي روداشخاص 

در بيمـه هـاي   پذير به ميزان مشخصي پول نيست. ديگر، حيات و زندگي اشخاص تبديل موردي ندارد و از سوي 

موال بيمه گذار براي دريافت خسارت كامـل بايـد امـوال خـود را بـه ارزش واقعـي( قيمـت روز) بيمـه كنـد  در          ا

قصد تقلب صورت ااين عمل بو صورتي كه بيمه گذار اموال خود را به قيمت بيش از ارزش واقعي مال بيمه كند 

 خود را به ارزش كمتـر از ارزش واقعـي   بيمه نامه صادره باطل خواهد بود. و در صورتي كه بيمه گذار مال بگيرد

  آن بيمه نمايد درصورت وقوع حادثه خسارت بر مبناي قاعده نسبي سرمايه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  قاعده نسبي سرمايه 

  گر دارد :(( در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهقانون بيمه ايران مقرر مي 10ماده 

ــه   ــط ب ــود)).            فق ــد ب ــارت خواه ــئول خس ــال مس ــي م ــت واقع ــا قيم ــت ب ــرده اس ــه ك ــه بيم ــي ك ــب مبلغ   تناس

قيمت واقعـي   سرمايه بيمه شده مورد بيمه از اين مسأله در صورتي مطرح خواهد شد كه در روز حادثه معلوم شود

گـذار بـراي   مـه آيد. در اينصـورت بي است و اينجاست كه موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه به ميان مي آن كمتر
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شود و سـهمي از خسـارت متناسـب بـا تفـاوت      گر خود تلقي ميتفاوت بين قيمت واقعي و سرمايه بيمه شده، بيمه

گذار در صورتي حق دريافت خسارت كامل دارد كه مورد بيمـه را  كند. بيمهحاصل بين اين دو مبلغ را تحمل مي

كامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قيمتي كمتر از قيمت  به قيمت واقعي بيمه كرده و حق بيمه مربوط را به طور

عـدول از قاعـده    خواهد كـرد.  دريافت  از خسارت واقعي د طبعاً خسارتي كمتر از خسارتي واقعي بيمه كرده باش

نامه خلاف آن شرط نشده باشد گذار وابسته است و در صورتي كه در بيمهگر و بيمهنسبي، به موافقت صريح بيمه

  مگر اينكه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. بل اجراست. بنابراين، اصل، اعمال قاعده نسبي سرمايه است قا

ريال مي باشد.از شركت بيمه اي درخواست صدور بيمه  1,500,000,000مثال: شخصي داراي اموالي به ارزش 

ريال اعلام مي  1,000,000,000شنهاد نامه آتش سوزي مي نمايد و ارزش دارائي خود را در زمان تكميل فرم پي

نمايد. بيمه گر براساس اظهارات وي بيمه نامه صادر مي نمايد. در طول اعتبار بيمه نامه بر اثر آتش سوزي 

بر اساس قاعده نسبي ميزان خسارت قابل پرداخت از سوي ريال بوجود مي آيد  800,000,000خسارتي به مبلغ 

بود كه از تقسيم مبلغ بيمه شده بر ارزش واقعي مورد بيمه و ضربدر مبلغ  ريال خواهد 533,333,333بيمه گر

واقعي خسارت بدست مي آيد. 
533333333800000000

1500000000

1000000000


  

  

  Principle Of Insurable Interest        پذير.اصل نفع بيمه 3

نفـع  منـد و ذي كننـده علاقـه  ادهپذير، تصور اين است كه بيمه شده يا اسـتف هاي غرامتي براساس نفع بيمهدر بيمه    

گـر اسـت.   در عدم وقوع حادثه موضوع تعهـد بيمـه  وي  است كه خطر بيمه شده بروز نكند. در واقع علاقه و نفع 

مورد بيمـه دچـار خسـارت و     گذار براي اثبات خسارت خود بايد ثابت كند كه با از بين رفتن اموال يا كالايبيمه

  پــذير داشــته باشــد. گــذار بايــد در خصــوص مــورد بيمــه نفــع بيمــهامــر بيمــهو بــراي اثبــات ايــن  مــي شــودزيــان 

گذار بايد كسي باشد كـه در صـورت ورود خسـارت، از ايـن اتفـاق      يكي از اصول بيمه اين است كه شخص بيمه
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ايـن  اش را فروخته باشـد يـا بـه علـل قـانوني      شده گذاري اموال بيمهدچار زيان مالي شود. براي مثال، چنانچه بيمه

گذار در زمينه مورد بيمه قطـع شـده   پذير بيمهاموال به تصرف غير درآمده باشد، از نظر بيمه در اين مورد نفع بيمه

 :پذيرهسـتند نيز داراي نفع بيمهپذير تنها به مالكان منحصر نيست واشخاص زير است.شايان ذكر است كه نفع بيمه

سـتأجر، مسـؤوليت قـانوني، ايمـن و وصـي و قـيم، طلبكـار،        مالكيت، مالكيت محدود، راهن و مرتهن، مـوجر و م 

  كارفرما و زن و شوهر. 

 Principle Of Subrogationگر به مسئول خسارت) .اصل جانشيني (حق رجوع بيمه 4

آيد. بدين لحـاظ، در  در بسياري از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، كوتاهي و قصور اشخاص به وجود مي    

بعنـوان   گـر خسـارت وارده را بپـردازد و   شـود كـه در چنـين مـواردي بيمـه     مه بين طرفين توافق مـي قراردادهاي بي

كليه حقـوق  بنابراين، با پرداخت خسارت  جانشين بيمه گزار(زيان ديده) خسارت را از مقصر حادثه مطالبه نمايد.

توانـد اقـدامهاي   گر ميكالتنامه ) و بيمهشود ( از طريق وگر منتقل ميبه بيمهبيمه گزار در برابر افراد مقصر حادثه 

گـر  گـذار قبـل از دريافـت خسـارت از بيمـه     قضايي لازم را به عمل آورد. بايد به اين نكته توجه شود كه اگر بيمه

گر، حق رجوع بـه  . اگر بيمه مبرا خواهد بود گر از پرداخت خسارتخسارت را از مقصر حادثه دريافت كند بيمه

توانسـت  گـذار مـي  آمد كه: اولاً، بيمهبازيافت خسارت پرداختي نداشت، اين مشكل پيش مي مقصرحادثه را براي

دو بار خسارت دريافت كند؛ و ثانياً، شخص يا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالي كـردن از زيـر بـار مسـئوليت و     

اشـاره بـه اصـل جانشـيني     قانون بيمه ايران به شـرح زيـر    30 شدند. مادهپرداخت خسارتي كه مقصر آن هستند مي

كند، در مقابل اشخاصي كـه مسـئول وقـوع    گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميدارد: ((بيمه

گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبـور باشـد   گذار خواهد بود و اگر بيمهمقام بيمهحادثه يا خسارات هستند قائم

گر از اصول به بيمهبيمه گذار ود)) . انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از شگر مسئول شناخته ميدر مقابل بيمه

اگر خسارت ناشي از موارد قهريـه   .رودهاي مسئوليت) به شمار ميهاي اشيا و بيمههاي غرامت (بيمهمسلم در بيمه

بـه همـين جـا خاتمـه     پـردازد و موضـوع   نامه غرامت وارده را ميگر تحت شرايط بيمه، بيمهخود فرد باشدو عمل 
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 و آن شـخص مسـئول شـناخته شـده باشـد      كه خسارت ناشي از عمـل شـخص ثالـث باشـد،    پذيرد. در صورتيمي

 چـون تكليـف قـانوني مسـئول     وكنـد،  نامه كرده است زيان وارده را جبران ميگر به علت تعهدي كه در بيمهبيمه

از مسئول  بيمه گزار(زيان ديده)مقامي و جانشيني اند به قائمتومي  گر بيمه بنابراين ماندحادثه به رفع زيان باقي مي

قوانين مدني هم شـناخته  حادثه بخواهد كه زيان وارده را جبران كند. اين موارد جانشيني حق قانوني است كه در 

بيمه گزار (زيان ديده)  در صورت دريافت غرامـت از بيمـه گرنمـي توانـد مجـدداً بـه مقصـر حادثـه          شده است. 

به دريافـت غرامـت از مسـئول حادثـه بـه قـوت        زيان ديدهموارد زير حق اجعه و مطالبه خسارت بنمايد ولي در مر

  خود باقي است: 

  قانون بيمه ايران)  10كافي نبودن مبلغ بيمه شده (ماده 

 گر داراي فرانشيز باشد. . وقتي تعهد بيمه 

  نون بيمه ايران).قا 13اعمال قاعده نسبي حق بيمه (ماده 

 Principle Of Double Insurance.اصل تعدد بيمه  5

تعدد بيمه عبارت است از اينكه براي بيمه يك شيء چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد. تعدد بيمه لزوماً موجب  

كـه سـه شـرط زيـر     در صـورتي تعـدد بيمـه   بطلان قراردادهاي بيمه نيست. ممكن است همه قراردادها معتبر باشد. 

  تواند برخلاف اصل غرامت باشد:ه باشد، تعدد بيمه ميوجود داشت

  شده تجاوز كند. شده از ارزش واقعي شيء بيمهاينكه جمع مبالغ بيمه -1 

  ها يك شخص باشد. نامهاينكه منتفع از همه بيمه -2

  ها يكسان باشد. نامهخطرهاي بيمه شده در همه بيمه -3

  ادر شده باشد.همه بيمه نامه هاي براي مدت يكسان ص -4
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گـر  گـذار بـراي بيمـه يـك شـيء بـه چنـد بيمـه        توان گفت مانعي وجود ندارد كه بيمهدر توضيح شرط اول، مي  

كه جمع مبالغ بيمـه شـده   مراجعه كند و نزد هر يك از آنها قسمتي از ارزش شيء مورد بيمه را بيمه كند به طوري

گـذار  متعدد در برخـي مـوارد در جهـت حفـض منـافع بيمـه       هايشده تجاوز نكند. بيمهاز ارزش واقعي شيء بيمه

گذار در بردارد. گر تأمين بيشتري براي بيمهاست. اگر ارزش شيء مورد بيمه زياد باشد، تقسيم خطر بين چند بيمه

گذار را با بحران مالي مواجه كنـد تقريبـاً منتفـي    گران، بيمهصورت احتمال اينكه ورشكستگي يكي از بيمهدر اين

گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمي از مورد بيمه كه بيمـه  ست. در صورت وقوع خسارت، هر يك از بيمها

شود زياد نخواهـد بـود.   با اشكال مواجه مي كرده است به عهده دارد و بدين ترتيب سهمي كه پرداخت آن احياناً

رت وقـوع خسـارت مبلغـي از آن از طـرف     نامه در صـو كه ملاحظه خواهيم كرد با درج فرانشيز در بيمهبه طوري

شود. در اين فرض براي اينكه گر خود محسوب ميگذار، بيمهشود و نسبت به آن مبلغء بيمهگر پرداخت نميبيمه

گـر ديگـري   گذار براي بيمـه مبلغـي كـه پوشـش نـدارد بـه بيمـه       كليه زيانهاي وارده جبران شود ممكن است بيمه

گر نخسـت و  بيني شده است از طرف بيمهنامه اول پيشرت تا حدي كه در بيمهمراجعه كند. در اين صورت خسا

  شود. گر دوم پرداخت مينامه بيمه نيست از طرف بيمهمبلغي كه به موجب شرط فرانشيز، تحت اين بيمه

زان گانه يادشده نيز لازم است. زيرا هرگاه براي يك شيء در قبال خطرهـاي معـين تـا مي ـ   شرط دوم از شرايط سه

هـا را  شـده دارنـد بيمـه   هاي متعدد انجام شود و اشخاصي كه هر يك نفعي در حفظ شيء بيمهتمام قيمت آن بيمه

شـود ممكـن اسـت    ها در اين مورد با اصل غرامت مخالف نيست. كالايي را كه ارسـال مـي  عمل كنند، تعدد بيمه

ع خسارت هر يك از اين اشـخاص كـه ادعـاي    فرستنده، گيرنده و طلبكار با حق وثيقه بيمه كنند. در صورت وقو

كه طلبكـار بـا   پذير داشته است. مثلاً در صورتيغرامت كند، بايد ثابت نمايد كه در لحظه وقوع خسارت نفع بيمه

گري كه كالا را نزد او بيمه كرده است مراجعه كند، بايد بـا ابـراز اسـناد    حق وثيقه، براي دريافت خسارت به بيمه

ــد   ــان ده ــالا نش ــرده اســت.       ك ــالا را پرداخــت نك ــه ك ــوط ب ــدهي مرب ــده ب ــه اوســت و گيرن ــالا در وثيق ــه ك   ك

نامـه  وجود شرط سوم از اين لحاظ لازم است كه مانعي وجود ندارد كه مثلاً بيمه كـالا يـا كشـتي طـي چنـد بيمـه      



 بيمه آرمان                                                                 اصول و کليات بيمه

٤٤  
 

در ديگـري بيمـه    نامه تمام ارزش كالا بيمه شود. لكن در هر يك خطرهايي بيمه شود كهعمل آيد و در هر بيمهبه

  آيد. عمل مينامه ديگر، خطر جنگ بهشود و در بيمهنامه حوادث دريا بيمه مينشده است. مثلاً در يك بيمه

   هاي متعددتقسيم خطر بين بيمه 

طور يكسان مؤثر شناخته شوند. اين وضـع در دو  شده بههاي متعدد، همگي در پوشش شيء بيمهممكن است بيمه 

  يد : آحالت پيش مي

اينكه هر قرارداد متعاقب ديگري امضاء شود و ايـن   -2اينكه قراردادهاي بيمه در يك زمان منعقد شده باشند.  -1

اند همگـي معتبرنـد، لكـن    قراردادهايي كه منعقد شده در اين صورتگران صورت گيرد. امر با موافقت همه بيمه

سرشـكن شـود كـه مجمـوع مبـالغي كـه پرداخـت         گـران در صورت وقوع خطر، خسارت بايد به نحوي بين بيمـه 

  د.شده تجاوز نكنشود از ارزش واقعي شيء بيمهمي

هـا در  نامـه هاي متعدد معتبرند اين است كه در مورد نخسـت چـون بيمـه   دليل اينكه در دو مورد ياد شده، بيمه      

كنـد بـي اطـلاع    شخصاً در خواست مـي  اي كهها جز بيمهگذار از ساير بيمهشوند، قاعدتاً بيمهيك زمان صادر مي

برداري وجود نـدارد. همچنـين در مـورد    است و از اين رو در انعقاد قراردادهاي متعدد بيمه سوء نيت و قصد بهره

كنـد  گر وجود قرارداد قبلي را به او اعلام ميگذار در هنگام در خواست بيمه از هر بيمهدوم با توجه به اينكه بيمه

استفاده كند و در صورت تحقق خطـر اضـافه بـر ارزش شـيء     هاي متعدد سوءنظر ندارد از بيمه شود كهمعلوم مي

  شده مبلغي دريافت دارد. بيمه

   هااجتماع بيمه 

هاي متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در اين حال قراردادهاي شود كه بيمهها محقق ميهنگامي اجتماع بيمه 

گـذار بـراي شـيء مـورد بيمـه      گردد. بيمـه گران هم جلب نميشوند و موافقت بيمهيبيمه در يك تاريخ منعقد نم

كند. اين امر به نظر برخي اي جديد اقدام ميدست آوردن پوشش بيمهذالك براي بهاي كامل دارد معپوشش بيمه
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گذار مفروض ت بيمهسوءني هاي متعدد به ترتيب ياد شدهگذار است. با وجود بيمهمؤلفان حاكي از سوء نيت بيمه

نيت خود است كه حسنگذار عهده بيمهگذار سوء نيت داشته است، بهگرثابت كند كه بيمهاست. لازم نيست بيمه

اي شود بلكه حق بيمهنامه محروم ميگذاربه علت بطلان قراردادازمنافع بيمهبه نظراين عده،نه تنها بيمهراثابت كند.

بنظر عده اي ديگراجتماع بيمه نامه هاي بـه خـودي خـود حـاكي از      شود.ترد نميرا هم كه پرداخته است به او مس

  اثـر هسـتند.   هـا بـي  نامـه نامـه اول اسـتفاده كنـد. سـاير بيمـه     تواند از بيمـه فقط مينيست  بيمه گذار  گذاربيمه سوء 

  Co-Insuranceبيمه مشترك  

گويند، از انواع بسيار رايج بيمه است. عين هم ميبيمه مشترك مشخص يا معلوم كه بدان بيمه مشترك با نسبت م 

كنند و تعهد هر كدام با نسبت معلومي (در صد يـا كسـر   گر خطر واحدي را بيمه ميدر اين نوع بيمه، چندين بيمه

،  از ارزش واقعي مال بيمه شده تجـاوز نمـي كنـد    گران،عهدات بيمهتنسبت معين) مشخص شده است. مجموع و 

 3/1و  6/1ترتيب و نسبت تعهد آنها به بيمه نامه صادر مي كنندگر مشتركاً سوزي، سه بيمهمثل آنكه در بيمه آتش

طور كه اشاره شد، در عمل بسيار معمول است. هـر وقـت خطـري بسـيار     است. اين نوع بيمه مشترك همان 2/1و 

گـذار بـا پيشـنهاد قبـول     گـر يـا بيمـه   شد، بيمهبزرگ و تعهد آن از طرف يك شركت و بيش از توانايي شركت با

دهنـد. خطرهـاي بـزرگ صـنعتي و     گـران ديگـر بيمـه مشـترك انجـام مـي      گر يا بيمهقسمتي از تعهد به وسيله بيمه

ها و هواپيماهاي بزرگ، تقريباً هميشه با بيمه مشـترك بيمـه مـي    پيما، نفتكشهاي عظيم اقيانوسبازرگاني، كشتي

 20ك، تقسيم خطر و هماهنگي و تجانس بين تعهدات مؤسسه بيمه بهتر تأمين مي شود. گهگاه شوند. با بيمه مشتر

شوند. لويدز و حتي تعداد بيشتري از بيمه گران در قبول و تعهد خطري واحد يا گروهي از خطرها سهيم مي 40تا 

و بـه منظـور بيمـه مشـترك     لندن، نمونه بارز بيمه مشترك است. يعني مؤسسه لويـدز اصـولاً براسـاس تعـدد بيمـه      

تشكيل شده است.سازمان مركزي كه كميته لويدزنام دارد، سازمان اداري مؤسسه است ودرانقعادقراردادها نقشي 

م ابيمه گران و با مداخله واسطه هاي بيمه يا نمايندگان بيمه انج  ندارد.صدور بيمه نامه را، بيمه گران يا گروهي از 

       نامه اي كه دست بـه دسـت ميشود،نسـبت يامقـدارمعيني ازمبلـغ بيمـه شـده را تعهـد        بيمه ميدهند. هربيمه گري در
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مي كند.براي اجتناب از بيمه با مبلغ بيمه شده بيش از ارزش واقعي بيمه گذار متعهد است كه تعدد بيمه را در هـر  

شـده اضـافي   ا مبلـغ بيمـه  حال به اطلاع بيمه گر برساند. بيمه مشترك معلوم تعدد بيمه محسوب است ولـي بيمـه ب ـ  

شود و جمع نسبتهاي تعهـد شـده از   شده بيشتر نميگران هرگز از ارزش واقعي شيء بيمهنيست زيرا كل تعهد بيمه

گـران بـا يـك    كند. در حقيقت در بيمه مشترك به نحوي كه در لويدز لندن معمـول اسـت، بيمـه   يك تجاوز نمي

گر به نسبت تعهدي كه گر طرف قرارداد است ولي هر بيمهچندين بيمه گذار باكنند. بيمهنامه جمعي تعهد ميبيمه

آوري نامـه كـه در واقـع جمـع    گران، بين هم مسئوليت مشترك داشـته باشـند. بيمـه   آنكه بيمهكرده متعهد است بي

يهي شـود و بـد  گران تنظـيم مـي  گران است با تعيين نسبت تعهد و ميزان حق بيمه هريك و امضاي بيمهقبولي بيمه

گـران  گـذار و بيمـه  است كه ساير شرايط بيمه براي كليه تعهدكنندگان يكي است. براي تسهيل روابـط بـين بيمـه   

شـود كـه مسـئول تنظـيم قـرارداد و صـدور       گران به سمت رهبر (ليـدر) انتخـاب مـي   مختلف، معمولاً يكي از بيمه

نـد و يـك نسـخه نـزد شـركت بيمـه رهبـر گذاشـته         كنگران متعهد امضـاء مـي  نامه را كليه بيمهنامه است. بيمهبيمه

گـردد. سـاير   گـذار تسـليم مـي   نامـه بـه بيمـه   شود و اصل بيمهشود. احياناً يك نسخه هم به نماينده بيمه داده ميمي

  دارند. نامه دريافت ميگران هر يك رونوشت معمولي از بيمهبيمه

  Principle Of Arbitration.اصل داوري  6

گذار، به ويژه از نظـر فنـي، ترجيحـاً در مرحلـه نخسـت از طريـق توافـق و        گر و بيمهتلاف بين بيمههر گونه اخ    

اي به طرح دعوا در دادگاه ندارنـد. زيـرا اولاً مراحـل    گر، علاقهگيرد. طرفين قرارداد به ويژه بيمهسازش انجام مي

هرت شـركت بيمـه لطمـه وارد شـود. اگـر      ش ـاي و حسنرسيدگي طولاني است و ثانياً ممكن است به اعتبار حرفه

پـذير نباشـد   اختلاف و عدم توافق طرفين در شمول يا عدم شمول قرارداد يا ميزان خسارت از طريق سازش امكان

پـاگير اداري و  وگردد. مزيت داوري در اين است كه اولاً به دور از تشريفات دسـت موضوع به داوري ارجاع مي

نظر فني و مديران بازنشسته يا شاغل متخصص در امر بيمه ان اغلب از ميان افراد صاحبهزينه است و ثانياً داوركم

شـود. اگـر طـرفين    نامـه درج مـي  شوند. شرايط داوري در شرايط بيمهو موضوع مورد اختلاف طرفين انتخاب مي
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ف، يـك داور  صورت هر يك از طـرفين اخـتلا  شود در غير اينتوافق كنند موضوع به يك داور واحد ارجاع مي

كند كه مشتركاً به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد. در اين مرحله نيز اگر موضوع اختلاف حل نشـود  انتخاب مي

كنـد و  شود كه به موضوع رسيدگي مـي رأيي نداشته باشند سرداور انتخاب مييا داوران در مورد نكته خاصي هم

  شود. رأي هيئت داوران به طرفين براي اجرا ابلاغ مي

 Principle Of Proximate Cause.اصل علت نزديك  7

گر است بايد نشان دهد كه بين وقـوع حادثـه و خسـارت وارد شـده     گذار در انديشه دريافت خسارت از بيمهبيمه

شـده باشـد تـا    رابطه علت و معلولي نزديك و مستقيم وجود دارد. علت نزديك خسـارت وارده بايـد حادثـه بيمـه    

شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممكن اسـت  ازد. يعني خسارت در نتيجه وقوع حادثه بيمهگر آن را بپردبيمه

ناشي از مجموعه علتهاي به هم پيوسته باشد كه هر يك در پي ديگري و از نتيجه آن ناشي شود. امكان دارد ايـن  

مـورد بيمـه، در مقابـل خطـر     گفتـه، از هـم بگسـلد. مـثلاً :     ارتبـاط بـا دلايـل پـيش    پيوستگي را علتي مستقل و بـي 

شـود كـه   سـوزي واقـع مـي   بيند و در پي آن، آتـش سوزي بيمه شده كه بر اثر جاري شدن سيل خسارت ميآتش

پردازد چـون خطـر سـيل در    سوزي را ميسوزي تنها خسارت آتشگر آتشسازد. بيمهبقاياي آن را نيز منهدم مي

گر ديگري خطر سيل را بيمه كرده باشد كه خسارت سيل ست بيمهگر نيست. ممكن انامه مورد تعهد بيمهاين بيمه

سوزي در نتيجه حادثه سيل بـه كلـي ويـران شـده     جزء تعهد او خواهد بود. ولي اگر مورد بيمه قبل از وقوع آتش

سوزي تعهدي در مورد جبـران  گر آتشسوزي تغييري در ميزان خسارت نداده باشد طبعاً بيمهباشد و حادثه آتش

ت ندارد. براي اينكه كل خسارت وارده ناشي از سيل است كه بيمه نشده است يا فرض كنيد اگر خسـارت  خسار

شود گر محسوب ميسوزي به مفهوم قرارداد بيمه باشد جزء تعهدات بيمهاز دودي ناشي شود كه نتيجه يك آتش

  دارد.گر در خصوص جبران آن تعهدي نهرگاه اين دودزدگي از لوله بخاري باشد بيمه
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  .اصل اتكايي  8 

ها اين است كه ريسك بيمه شده تا جـايي كـه ممكـن اسـت در سـطح وسـيعي       از اصول اوليه بيمه در كليه رشته  

نامـه را قـادر   گر صادركننده بيمهپخش شود. بيمه اتكايي راه حل اين اصل است. بيمه اتكايي نظامي است كه بيمه

خود بخشي از ريسكهاي صادره را به حسـاب خـود نگـه دارد و مـازاد بـر       سازد كه با توجه به سرمايه و ذخايرمي

توان توزيع جهاني ريسك گران اتكايي مختلف تقسيم كند. به بيان ديگر، بيمه اتكايي را ميتوان خود را بين بيمه

و اجـازه  گر صادركننده ظرفيت خود را بـه مبلـغ خاصـي كـه توانـايي ا     شود كه بيمهناميد. بيمه اتكايي موجب مي

هـاي بـالا را بـه راحتـي قبـول و مـازاد را بيمـه اتكـايي         دهد محدود نكند، بلكـه ريسـكهاي بـزرگ بـا سـرمايه     مي

   )1383(كريمي،.كند
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  گذارتعهدات بيمه

  گراعلام دقيق كيفيت خطر مورد بيمه به بيمه -

 پرداخت به موقع حق بيمه -

از اموال خود بدون توجه به داشتن بيمه بـه عمـل    حفاظت از مورد در حدي كه هر كس به طور متعارف -

 آورد و جلوگيري از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بيمه.مي

 اعلام تشديد خطر -

 گر است.اي كه منجر به خسارت مورد تعهد بيمهاعلام به موقع وقوع حادثه -

خصوصـيات خطـر مـورد بيمـه اسـت بـه        گذار در هنگام انعقاد قرارداد بيمه، اعـلام كيفيـت و  نخستين وظيفه بيمه

گر را در وضعيتي قرار دهد كه بتواند به درستي و دقت، مورد بيمـه را ارزيـابي كنـد و بـا شـناخت      طوري كه بيمه

كافي در زمينه رد يا قبول بيمه آن تصميم بگيرد و در صورت قبولي بتواند حق بيمه متناسب با ريسك مورد بيمـه  

گـر  كند به دست آورد. بيمـه دارد كه اطلاعات مورد نياز خود را از خطري كه بيمه ميگر حق را تعيين كند. بيمه

گذار، خود نيز با اعزام كارشناس بازديد اوليـه در خصـوص خطـر موضـوع     تواند علاوه بر بررسي پيشنهاد بيمهمي

ه تحقيـق دربـاره خطـر    گر خـود ب ـ بيمه به تحقيق بپردازد و اطلاعات تحصيل كند. لكن در همين مورد نيز كه بيمه

گذار در پيشـنهاد مـورد بيمـه اسـت و در ثـاني تحقيـق       كند، اولاً اساس ارزيابي او متكي به اظهارات بيمهاقدام مي

دهـد دربـاره   گذار در اختيار او قرار ميتواند صرفاً با توجه به اطلاعاتي كه بيمهگر ميگر الزامي نيست و بيمهبيمه

گـر را در جريـان امـر و    گذار بـه نحـوي بيمـه   ه و شرايط آن تصميم بگيرد. ثالثاً اگر بيمهرد يا قبول بيمه و حق بيم

گذار خواهد گر نيازي به تحقيق و صرف هزينه نداشته باشد، در نهايت به نفع بيمهچگونگي خطر بگذارد كه بيمه

گـر در  ار خواهـد بـود و بيمـه   گـذ شود بر دوش بيمـه گر در راه بررسي خطر متحمل مياي كه بيمهبود. زيرا هزينه

گيـرد؛ و سـرانجام، چـه بسـا     هايي را نيـز در نظـر مـي   دهد چنين هزينهاي كه براي تعيين حق بيمه انجام ميمحاسبه

گر ضرورت دارد و با تحقيق كارشناسي نتواند آن را بدسـت آورد. مـثلاً بـراي    اطلاعاتي كه دانستن آن براي بيمه
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مورد بيمه قبلاً در معرض خطري كه بيمه خواهد شد قرار گرفته است يا نـه. اطـلاع    گر اهميت دارد كه بداندبيمه

  گذار ميسر نخواهد بود.از اين امر جز با كمك بيمه

  گذار در اعلام خطر موضوع بيمهحدود تعهد بيمه

صـيات زيـر   گـر قـرار دهـد داراي دو خصو   گذار بايد در مورد خطر موضوع بيمه در اختيار بيمهاطلاعاتي كه بيمه

  است:

  گر اجازه دهد كه با كمك اين اطلاعات خطر را به درستي ارزيابي كند.بايد به بيمه -

 گذار معلوم و مشخص باشد.اين اطلاعات بايد براي بيمه -

گر است بايد داراي خصوصياتي باشـد كـه از   گذار موظف به اعلام آن به بيمهبدين ترتيب، كيفيات خطر كه بيمه

گـذار  خواهد به عهده بگيرد مؤثر باشد. افزون بر اين، كيفيات بـراي بيمـه  ي ارزيابي خطري كه ميگر براديد بيمه

گذار مجبور نيست اوضاع و احوالي را كه در ارزيـابي خطـر مـؤثر نيسـت بـه      هم بايد معلوم باشد. بر خلاف، بيمه

نيست ولو اينكه در ارزيابي خطـر مـؤثر   گذار معلوم گر برساند و اعلام نكردن كيفياتي كه بر خود بيمهاطلاع بيمه

  شود و تأثيري در سرنوشت بيمه ندارد. باشد قصوري از ناحيه او تلقي نمي

  ضمانت اجراي اعلام خطر

  گر بدون اطلاع از شدت و گذار به وظيفه خود در اعلام كيفيات خطر عمل نكرده باشد و بيمهدر صورتي كه بيمه

گذار از روي عمـد و سـوءنيت و از روي سـهو و اشـتباه     اد بيمه نمايد، اينكه بيمهضعف خطر، اقدام به انعقاد قرارد

  عمل كرده باشد، نتايجي به شرح زير خواهد داشت.

  گذار عمد بيمه

گذار  عمداً از اظهـار مطـالبي خـودداري كنـد يـا عمـداً اظهـارات        هر گاه بيمه"دارد: قانون بيمه مقرر مي 12ماده 

اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغييـر داده يـا از اهميـت آن     كاذبه بنمايد و مطالب

گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود، حتي اگر مراتب مذكوره تأثير در وقوع حادثه نداشته باشـد. در  در نظر بيمه
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گر حق دارد اقساط بيمـه را  يمهگذار  پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه باين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه

  ."گذار  مطالبه كندكه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه

  12شرايط اعمال ماده 

گـذار در اظهـارات   گر بايـد ثابـت كنـد كـه بيمـه     عمد مترادف است با سوءنيت. بنابراين بيمه گذار:عمده بيمه. 1

گذار يا كتمان مد سوءنيت داشته است والا اگر اظهارات بيمهگر عخلاف خود يا در پنهان داشتن حقايقي بر بيمه

داشتن اطلاعات از روي سوءنيت نبوده باشد موردي براي اجراي مـاده مـذكور نخواهـد بـود. اصـل، حسـن نيـت        

گـذار در  گذار است بايد ثابت شود و اثبـات سـوءنيت بيمـه   گذار است. خلاف اصل كه عمد و سوءنيت بيمهبيمه

  گذار كافي نيست.گر مبني بر عمد بيمهار مشكل و صرف ادعاي بيمهاين مورد بسي

گـر را بـه   گذار دو جنبه دارد. گاهي با اظهارات نادرست و خلاف واقع خود بيمهتخلف بيمه گذار:تخلف بيمه. 2

نبه مثبت و كند. به عبارت ديگر، قانونگذار هم به جاندازد و گاهي از مطالب لازمي تعمداً خودداري مياشتباه مي

گـذار مـورد توجـه بـوده اسـت. در مـورد       هم به جنبه منفي مسأله توجه دارد، يعني هم فعل و هم ترك فعل بيمـه 

گـر را بـه اشـتباه انداختـه، لكـن در      گذار بايد پاسخگوي عمل خلاف خود باشد كـه بيمـه  اظهارات نادرست، بيمه

گـر در زمينـه كيفيـاتي كـه مكتـوم مانـده       دارد، اگر بيمهيگر پوشيده نگاه مگذار نكاتي را بر بيمهموردي كه بيمه

و كليـت   جامعيتخواهد بود. با توجه به  12گذار تابع ضمانت اجراي ماده ، سكوت عمدي بيمهباشد طرح نكرده

گر پنهان كرده است، حكـم مـاده   گذار از روي سوءنيت موضوع مهمي را از بيمه، اگر ثابت شود كه بيمه12ماده 

  باره او قابل اجرا خواهد بود.مذكور در

مطالب بايد طوري باشد كه  اظهارگذار يا خودداري او از اظهارات نادرست بيمه :گذارمؤثر بودن تخلف بيمه. 3

موضـوع  "جـا   گر بكاهد. با توجه به اينكه قانون بيمه همهبيمه نظريا موضوع خطر را تغيير دهد يا از اهميت آن در

از اظهـار   ويگذار يـا امتنـاع   به كار برده است، معلوم نيست اظهارات نادرست بيمه "بيمه مورد"را به جاي  "بيمه

گـذار هـر قـدر    مطالب چگونه مورد بيمه را تغيير خواهد داد؟ مورد بيمـه پديـده ثـابتي اسـت كـه اظهـارات بيمـه       
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از موضوع بيمه همان  تواند موجب تغييرآن شود.به احتمال قوي منظور قانونگذارنادرست وخلاف واقع باشد نمي

  گر بكاهد.تواند از اهميت آن در نظر بيمهگذار ميخطر موضوع بيمه بوده است كه طبعاً اظهارات كاذب بيمه

گذار تعمـداً از اظهـار مطـالبي    آيد. يكي آنكه بيمهاز بررسي عبارت ماده مذكور، دو نتيجه ديگر نيز بدست مي    

ي اظهار دارد، لكن اين مطالب اظهار نشده يـا اظهـارات كـاذب تـأثيري در     خودداري كند يا عمداً مطالب نادرست

نخواهـد بـود.    12گر نشده باشد، موردي براي اعمال ماده موضوع نداشته موجب كاهش اهميت خطر در نظر بيمه

ايـن  گذار تعمداً مطالب نادرستي اظهار نموده يا از اظهـار مطالـب لازم خـودداري كـرده اسـت و      ديگر آنكه بيمه

گر با علـم  گر شده است، لكن بيمهاظهارات نادرست و مطالب اظهار نشده باعث كاهش اهميت خطر در نظر بيمه

گذار، بيمه را قبول كرده است، ديگـر  و وقوف بر همه اين امور و با وجود اطلاع از فعل يا ترك فعل عمدي بيمه

  خوردار گردد.تواند از حقوقي كه اين ماده براي او قايل شده است برنمي

  گذارنتيجه عمد بيمه

گذار يا خودداري از اظهار مطالب مؤثر در تخفيف قانون بيمه در صورت اظهارات كذب بيمه 12بنابر حكم ماده 

  شود:گر، نتايج زير حاصل ميكيفيت خطر از نظر بيمه

ي آن يعنـي قصـد و رضـاي    اصولاً عقد زماني محكوم به بطلان است كه يكي از شرايط اساس بطلان عقد بيمه:. 1

طرفين، اهليت طرفين، معين بودن موضوع عقد و مشروعيت براي آن وجود نداشـته يـا معلـول باشـد. قانونگـذار،      

گذار را در رديف يكي از شرايط اساسي عقد بيمه قرار داده است. اگر قرار بود موضـوع بيمـه نيـز بـر     تخلف بيمه

گذار را كه در حقيقـت نـوعي تـدليس    حل و فصل شود، تخلف بيمه مبناي عقود ديگر مثل عقد بيع و عقد اجاره

گر بدانيم يا آنكه بابت استدلالي كه گذار است بايد به استناد خيار تدليس موجب حق فسخ قرارداد براي بيمهبيمه

انونگذار به گر حق فسخ بدهيم و حال آنكه قگر در اين معامله مغبون شده است با استفاده از خيار غبن به بيمهبيمه

جاي قايل شدن فسخ قرارداد بر مبناي خيار تدليس يا خيار غبن آن را محكـوم بـه بطـلان كـرده اسـت. بـه ديگـر        

سخن، ضمانت اجرايي كه قانون در مورد عقد بيمه در نظر گرفتـه اسـت بـه مراتـب از ضـمانت اجـراي مقـرر در        
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اهميتي بوده كه براي بيمه (كه مبتني بر اعتماد حقوق عمومي شديدتر است. شايد علت اين سختگيري قانونگذار، 

گذار اجازه ندارد كـه  تأمين است، بيمه فروشگذار است) قايل شده. چون موضوع بيمه گر و بيمهمتقابل بين بيمه

شود صرف اثبات با عمل خود در اركان اين معامله تزلزلي به وجود آورد. به طوري كه از عبارت ماده مستفاد مي

گر باعث بطـلان عقـد بيمـه خواهـد     گذار و مؤثر بودن اين تخلف در كاهش اهميت خطر در نظر بيمههتخلف بيم

گـذار عمـداً از اعـلام وجـود     گذار تأثيري در وقوع حادثه نداشـته باشـد. مـثلاً بيمـه    شد، حتي اگر اين تخلف بيمه

شده خودداري كرده است. در ايـن  سوزي، بيمه اي كه در مقابل آتشفروشگاه مواد نفتي در مجاورت مورد بيمه

صورت اگر پس از حادثه معلوم شود كه مورد بيمه بدون دخالت و تأثير مواد نفتي، فرضـاً بـه علـت اتصـال سـيم      

ذالـك  سوزي شده است، با وجود آنكه فروشگاه مواد نفتي هيچ نقشي در ايجاد حريق نداشته مـع برق دچار آتش

  قرارداد بيمه باطل خواهد بود.

گذار قبل يا بعد از حادثه يا حتي پس از پرداخـت خسـارت   مورد بطلان قرارداد، بين موردي كه تخلف بيمه در   

كشف شده تفاوتي وجود ندارد. در هر حال چه اين موضوع قبل از حادثه و چه بعد از حادثـه و بعـد از پرداخـت    

ست، خسـارت هـم غيـر قابـل پرداخـت      معلوم شود، عقد بيمه باطل است و چون بر عقد باطل هيچ اثري مترتب ني

روشـن و ثابـت شـود، خسـاراتي پرداخـت       بيمـه است. با اين توضيح كه اگر تخلف پس از وقوع حادثه موضـوع  

گـر آن را از  دليـل بـوده اسـت، بيمـه    نخواهد شد و چنانچه خسارت پرداخت شده باشد، چـون ايـن پرداخـت بـي    

ير قابل پرداخت بودن خسارت كرده است لكـن بـا باطـل سـاختن     اي به غگيرد. قانونگذار اشارهگذار پس ميبيمه

قرارداد نيازي به ذكر خسارت نبوده است، زيرا غير قابل پرداخت بودن خسارت فرع بر بطلان عقد است و اصولاً 

الي شود و هر گونه فعل و انفعاشاره شد، وقتي عقدي باطل باشد آثار آن هم از ابتدا زايل مي نيزبه طوري كه قبلاً 

  كه به تصور وجود عقد انجام گرفته باشد نافذ نخواهد بود.

گذار، عمد بيمه بهقانون بيمه، در صورتي كه  12به موجب ماده  غير قابل استرداد بودن وجوه پرداخت شده:. 2

رداد گـر پرداختـه اسـت اسـت    تواند وجوهي را كه به عنوان حق بيمه بـه بيمـه  گذار نميقرارداد بيمه باطل شود، بيمه
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ن بسيار شديد و مغاير حقوق عمومي است، زيرا طبق مقررات كلي هر گاه عقدي باطل شـود،  د. اين حكم قانوكن

گـر موظـف   سب حقوق عمومي برخورد كنيم، بيمـه حرود. در اينجا بنا بود به موضوع بطلان برآثار آن از بين مي

باطل، بايع موظف است وجه دريافتي را بـه مشـتري    گذار را به وي مسترد دارد. در بيعبود حق بيمه پرداختي بيمه

برگرداند و مشتري هم عين مبيع را به بايع تسليم دارد. در صورتي كه در مورد عقد بيمه با وجـود باطـل شـناختن    

گر حق داده است كه از بازگرداندن حق بيمه دريافتي خودداري كند. برخلاف، اگـر خسـارتي روي   عقد، به بيمه

  گذار بازپس خواهد گرفت.هدي در جبران آن ندارد و اگر هم خسارتي پرداخته باشد آن را از بيمهداده باشد، تع

گـر افـزون بـر آنكـه خسـارتي      ، بيمـه 12طبـق قسـمت اخيـر مـاده      . حق مطالبه اقساط عقب افتـاده حـق بيمـه:   3

كـه پرداخـت آن بـه تعويـق     دارد، حق دارد اقساطي از حق بيمه را هـم  پردازد و حق بيمه پرداختي را نگه مينمي

  گذار مطالبه كند وي را براي پرداخت اقساط ياد شده مورد تعقيب قرار دهد.افتاده است از بيمه

گـذاري  بيش از اندازه شديد است و قانونگذار در مقابل بيمـه  12به هر حال به طوري كه ملاحظه شد، حكم ماده 

گـر گـذارده، شـدت عمـل     ا اطلاعات نادرستي در اختيـار بيمـه  كه عالماً عامداً از اظهار مطالبي خودداري كرده ي

گذار با عمـل  توان براي اين شدت عمل پيدا كرد اين است كه بيمهزيادي به خرج داده است. تنها توجهي كه مي

گـذار لطمـه وارد آورده اسـت و وجـوه حـق بيمـه و       گر و بيمـه گر و مĤلاً به اعتماد متقابل بيمهخود به اعتماد بيمه

  گر زده است.قساط آن هم ما به ازاي خسارتي است كه با اين عمل خود به بيمها

  گذاركتمان يا اعلام نادرست غير عمدي بيمه

 13حكم اظهارات كذب يا كتمان كيفيت خطر موضوع بيمه وقتي غير ارادي و بدون عمد باشد به موجب مـاده    

اظهار مطـالبي يـا اظهـارات خـلاف واقـع از روي عمـد        اگر خودداري از"قانون بيمه بدين شرح مقرر شده است: 

شود. در اين صورت هر گاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه نباشد عقد بيمه باطل نمي

گذار  در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمهمعلوم شود بيمه

گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضـه  قرارداد بيمه را فسخ كند. در صورت فسخ، بيمهيا 

شود و در صورتي كـه مطلـب   گذار  شروع ميگذار  اطلاع دهد. اثر آن ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمهبه بيمه
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شود، خسارت به نسبت وجـه بيمـه پرداختـي و وجهـي      اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم

  ."كه بايستي در صورت اظهار نظر به طور كامل ذپرداخته شود تقليل خواهد يافت

گذاري كه سوءنيت نداشته و از روي حسن نيت و بـدون قصـد   شود قانونگذار براي بيمهبه طوري كه ملاحظه مي

گـر باشـد از اظهـار مطـالبي خـودداري كـرده يـا        ختن بيمـه اندااه گر و بدون اينكه داراي هدف به اشتباضرار بيمه

تري در نظر گرفته است و اين هم امري منطقي است زيـرا  اظهارات خلاف واقع بوده است ضمانت اجراي خفيف

گـذار حكـم قضـيه    سوءنيت و حسن نيت را نبايد مستوجب ضمانت اجراي يكسان دانست. فرض حسن نيت بيمـه 

گذار قبل از وقوع حادثه يا بعد از وقوع حادثه كشف شود متفاوت خواهد بود كـه در زيـر   بيمهبنابر اينكه تخلف 

  پردازيم.به شرح هر يك از موارد مي

  گذار قبل از وقوع حادثهكشف تخلف بيمه

خطـر بـدون سـوءنيت و     تشـديد  گذار در اظهارات خود در خصـوص اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود كه بيمه

  گر داراي حقوق زير خواهد بود:گر مرتكب تخلف شده است، بيمهفريب بيمهبدون قصد 

خطر دچار اشتباه شده و  ارزيابيگر دراز آنجا كه بيمه گذار و ادامه قرارداد:. دريافت حق بيمه اضافي از بيمه1

حق بيمـه اضـافي    گذار،گر حق دارد در صورت رضايت بيمهاين امر تعادل بين تعهد طرفين به هم زده است، بيمه

گـذار تعـادل برقـرار كنـد و در     متناسب با خطر را مطالبه و دريافت دارد و از اين راه بين تعهد خـود و تعهـد بيمـه   

  مه اضافي نباشد، قرارداد را فسخ كند.گذار حاضر به پرداخت حق بيصورتي كه بيمه

قرارداد برآيد، در مورد فسخ  ادامهه اضافي و گر حق دارد بدون اينكه در مقام مطالبه حق بيمبيمه . فسخ قرارداد2

فرصـت ادامـه    اضـافي توانـد يـا بـا مطالبـه حـق بيمـه       گر است كه ميتنها بيمهكند. در اين صورت عقد بيمه اقدام 

نامـه برآيـد.   گذار درصدد فسخ بيمـه گذار فراهم آورد يا آنكه به محض اطلاع از تخلف بيمهقرارداد را براي بيمه

گـذار قايـل شـود تـا در ايـن      گر اگر بخواهد قرارداد را فسخ كند، اولاً بايد مهلتي براي بيمـه ه بيمهبديهي است ك

ايـن مـدت ده روز    ديگري بيمه كند و خطر بـدون پوشـش نمانـد   گر گذار بتواند مورد بيمه را نزد بيمهفاصله بيمه

گذار رسيد، پـس از انقضـاي   به اطلاع بيمهگذار است. يعني بعد از اينكه موضوع فسخ پس از ابلاغ مراتب به بيمه
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شود. نتيجه آنكه خسارتي كه قبل از انقضاي ده روز مقرر روي دهد جبران آن به عهـده  ده روز، قرارداد فسخ مي

گر خواهد بود، منتهي ميزان آن متناسب با حق بيمه پرداختي و حق بيمه واقعي است. ثانياً قسمتي از حق بيمـه  بيمه

شـد در  گذار مسترد دارد. اگر هـم قـانون ايـن نكتـه را متـذكر نمـي      ه زمان بعد از فسخ است به بيمهرا كه مربوط ب

كند كه حق بيمه پـس از فسـخ بـه    برگشت قسمتي از حق بيمه ترديدي وجود نداشت. زيرا فسخ قرارداد اقتضا مي

ز فسخ هم بر اساس تسهيم بـه  طرف ديگر برگردانده شود. محاسبه حق بيمه گذشته و مسترد داشتن حق بيمه بعد ا

گـذار برسـاند تـا جـاي     نسبت خواهد بود. ثالثاً موضوع فسخ را با اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به اطلاع بيمه

  گذار نماند.هيچ گونه انكار و ناآگاهي براي بيمه

لكـن از آنجـا كـه مطالبـه      قانون به اين نكته اشاره نكرده است، . ابقاي قرارداد بدون دريافت حق بيمه اضافي:3

توانـد بـا   گر مـي گر در نظر گرفته است، بيمهحق بيمه اضافي يا فسخ قرارداد امتيازي است كه قانونگذار براي بيمه

گـر خاصـه در مـوردي كـه     اعراض از حقوق خود، قرارداد را با همان شرايط و حق بيمـه قبلـي ادامـه دهـد. بيمـه     

كند. آيا ا مدت كمي از اعتبار عقد باقي مانده باشد معمولاً قرارداد را ابقا مياختلاف حق بيمه چندان زياد نباشد ي

تـوان دليـل بـر ابقـاي قـرارداد      نامه را مـي گر، يعني مطالبه نكردن حق بيمه اضافي يا فسخ نكردن بيمهسكوت بيمه

ختن اجراي حقوق خـود مـدت   تواند با به تعويق انداگر نميدانست؟ به اين پرسش بايد پاسخ مثبت داد، زيرا بيمه

  تكليف نگه دارد و اصولاً حق فسخ با علم به آن عرفاً به فوريت بايد اجرا شود.گذار را بيزيادي بيمه

  گذار پس از وقوع حادثهكشف تخلف بيمه

گذار يا خـودداري او از اظهـار مطالـب كشـف     در صورتي كه بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بيمه

گر حق مطالبه حق بيمه اضافي يا حق فسـخ عقـد بيمـه را نخواهـد داشـت، بلكـه در ايـن صـورت         ر بيمهشود ديگ

گر بر اوضاع اي كه اگر بيمهگذار تعيين شده و حق بيمهاي كه با توجه به اظهارات بيمهخسارت به نسبت حق بيمه

قـانون   13كه در قسـمت اخيـر مـاده    شد پرداخت خواهد شد. اين قاعده و احوال واقعي خطر واقف بود تعيين مي

گيرد. بيمه مقرر شده است اصطلاحاً به قاعده نسبي حق بيمه معروف است و در موارد بسياري مورد عمل قرار مي

  كندمثال زير موضوع اعمال قاعده نسبي حق بيمه را روشن مي
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ريـال در مقابـل خطـر     5000 اي معـادل ريـال بـا حـق بيمـه     40000000غيـر منقـولي بـه ارزش     امـوال  كنيمفرض 

ريـال بـه مـورد     15000000سوزي خسارتي بـه ميـزان   سوزي بيمه شده است. پس از آنكه بر اثر وقوع آتشآتش

گذار بدون اينكه سوءنيت داشته باشد از اظهار مطالب مهمي خودداري كرده يا بيمه وارد آيد معلوم شود كه بيمه

گـر بـر حقيقـت امـر واقـف بـود بـه جـاي         هار داشته است كـه اگـر بيمـه   اشتباهاً مطالب نادرستي در مورد خطر اظ

گذار مجبور بود اين مبلـغ را بـه عنـوان حـق بيمـه      كرد و بيمهريال حق بيمه تعيين مي 10000هزار ريال مبلغ 5000

يـر  گذار پرداخت خواهد كرد بر اساس قاعده نسبي حق بيمـه بـه شـرح ز   گر به بيمهبپردازد. حال خسارتي كه بيمه

  محاسبه خواهد شد:

 = خسارت قابل پرداخت

  

  

   بدين ترتيب در مثال بالا خسارت قابل پرداخت عبارت خواهد بود از:

750000015000000
10000

5000
  

  اي كه كمتر پرداخته است محروم خواهد شد.گذار از دريافت نصف خسارت متناسب با حق بيمهوبيمه

  . پرداخت حق بيمه2

يمه قراردادي معوض است و تعهد هر يك از طرفين قرارداد مابه ازاي تعهد طرف ديگر است. گفتيم كه قرارداد ب

گر در دارد كه بيمهگذار پرداخت حق بيمه است. ماده يك قانون بيمه اشعار ميترين تعهد بيمهمهمترين و اساسي

گذار نه تنها بـا  گيرد. بيمهمي ازاي پرداخت حق بيمه از طرف ديگر جبران خسارت يا تأديه وجه معين را به عهده

انعقاد عقد بيمه ملزم به پرداخت حق بيمه است بلكه پرداخت حق بيمه بايد با انعقاد عقد بيمه يا دست كـم قبـل از   

گر تعهدي در جبران خسارت يا تأديه وجه معين ندارد. در مورد وقوع حادثه موضوع بيمه صورت بگيرد والا بيمه

 حق بيمه پرداخت شده   
* واقعيحق بيمه        * مبلغ واقعي خسارت     
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ل چگونگي پرداخت حق بيمه و زمان آن و ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمـه مطـرح   حق بيمه مسائلي از قبي

  پردازيم.است كه در زير به بررسي هر يك از آنها مي

  چگونگي پرداخت حق بيمه

گربا پرداخت آن به صورت اقساط يـا  گر پرداخت شود مگر آنكه بيمهاصولاً حق بيمه بايد نقداً و در اقامتگاه بيمه

گـذار بـه منزلـه پرداخـت     جز اقامتگاه وي موافقت كرده باشد. آيا تعهد پرداخت حق بيمه از طرف بيمهدر محلي 

تكيه شده اسـت چنـين مسـتفاد     "پرداخت وجه"قانون بيمه كه روي  1حق بيمه خواهد بود؟ از ظاهر عبارت ماده 

گر حق دارد مهلتـي بـراي   هشود بديهي است كه بيمشود كه صرف تعهد پرداخت حق بيمه پرداخت تلقي نميمي

پرداخت حق بيمه قايل شود يا قرار تقسيط آن را بدهد كه در اين صورت و به شرط اينكه اقساط در موعـد مقـرر   

پرداخت شود، حق بيمه وصول شده تلقي خواهد شد. اصولاً حق بيمه بايد نقداً پرداخت شود، لكن گهگاه اتفـاق  

گذار بـه جـاي   شود از جمله اينكه بيمههنگام انعقاد عقد بيمه پرداخت نميافتد كه حق بيمه به علل مختلفي در مي

  گر قرار دهد.وجه نقد، چك يا سفته در اختيار بيمه

  زمان پرداخت حق بيمه

توان وصول حق گر به عنوان حق بيمه ميشود كه آيا تسليم چك و سفته را به بيمهدر اينجا اين پرسش مطرح مي

گر چك يا سفته را بپذيرد و اين اسناد به موقع پرداخت شـود اشـكالي پـيش    تي كه بيمهبه حساب آورد؟ در صور

آيد، لكن چنانچه چك يا سفته در رأس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود. در مورد چـك، چـون   نمي

شـده   تـوان پرداخـت  اصولاً نقدي است و دستور پرداخت وجه معين است اگر بدون محل باشد حق بيمـه را نمـي  

گر با قبول سـفته بـه عنـوان حـق     گويد، بيمهدانست. اما در مورد عدم وصول وجه سفته، نظري وجود دارد كه مي

بيمه در حقيقت به نوعي تبديل تعهد رضايت داده است و بنابراين قبول سـفته در حكـم دريافـت وجـه حـق بيمـه       

گر بايد تعهد خود را به انجـام  زند. بيمهگر نمياي به اصل تعهد بيمهاست و عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه

گذار را براي وصول وجه سفته تحت تعقيب قرار دهد. بـه عبـارت ديگـر، در صـورت عـدم وصـول       رساند و بيمه

  تواند به اين استناد كه حق بيمه پرداخت نشده از ايفاي تعهد سرباز زند.گر نميوجه سفته بيمه
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  هضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيم

گـر تعهـد خـود را انجـام نخواهـد داد زيـرا       به طور كلي ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه اين است كه بيمه

  گذار تعهد خود را در مورد حق بيمه انجام داده باشد.گر موكول به اين است كه بيمهايفاي تعهد بيمه

ا چند قسط بيمه در موعد مقـرر  شود و آن عدم پرداخت يك يدر خصوص حق بيمه، مسأله ديگري نيز مطرح مي

گذار يك يا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و خسـارت  است. اگر قرار تقسيط حق بيمه داده شده باشد و بيمه

روي دهد تكليف خسارت چه خواهد شد. در صورتي كـه در قـرارداد بيمـه ضـمن موافقـت بـا تقسـيط ضـمانت         

قـانون   10شن تعيين شده باشد با توجه به اينكه طبق حكم مـاده  اجراي عدم پرداخت هر يك از اقساط به طور رو

انـد در صـورتي كـه مخـالف صـريح قـانون       مدني قراردادهاي خصوصي در مورد كساني كه آن را منعقـد نمـوده  

نباشد، نافذ است و طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت شده كه عـدم پرداخـت هـر يـك از اقسـاط در      

تواند از پرداخت خسـارت خـودداري كنـد.    گر ميعدم پرداخت خسارت خواهد شد، بيمه سررسيد معين موجب

بيني نشده باشد نظريات متفاوتي وجود دارد. بعضـيها  اما در صورتي كه ضمانت اجراي عدم پرداخت اقساط پيش

گذار براي گويند در هر حال عدم پرداخت هر يك از اقساط حق بيمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بيمهمي

دريافت خسارت خواهد شد، زيرا با فرض اينكه اصولاً حق بيمه بايد نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود در 

گذار هم به طور ضـمني قبـول كـرده    گر براي پرداخت حق بيمه قايل شده است بيمهازاي مهلت و ارفاقي كه بيمه

سارت نداشته باشـد. ايـن نظـر بـيش از آنكـه بـه عـدالت و        است كه اگر اقساط را به موقع نپردازد حق پرداخت خ

اي را گر را اصالت و ارجحيت داده است. نظر ديگر اين است كه بيمهانصاف توجه داشته باشد، حفظ حقوق بيمه

شود. اگر حق بيمه پرداخت شده براي پوشش كه همه حق بيمه نسبي آن بيش از حق بيمه معمولي است تبديل مي

گر بايد همه خسارت موضوع بيمه تا زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت كافي بود، بيمهدادن به خطر 

گـر هـم تعهـدي در    را جبران كند و اگر اين حق بيمه با توجه به تعرفه كوتاه مدت نتوانـد خطـر را بپوشـاند، بيمـه    

باشد با قصد طـرفين قـرارداد مطابقـت    جبران خسارت ندارد. اين نظر با آنكه از لحاظ فني ممكن است قابل دفاع 

اند. به عـلاوه بـا يـك روز اخـتلاف در تـاريخ      ندارد. زيرا هيچ يك از طرفين، قصد بيمه براي مدت كوتاه نداشته
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وقوع حادثه ممكن است سرنوشت خسارت تغيير كند يعني يك روز پيش و پس شدن تاريخ حادثـه خسـارت را   

ت خواهد كرد. نظريه سوم اين است كه خسـارت وارده بـه نسـبت حـق بيمـه      كلاً قابل پرداخت يا غير قابل پرداخ

بايست پرداخت شده باشد تقسيم و پرداخت شود. بـر طبـق ايـن نظريـه فـرض      اي كه ميپرداخت شده و حق بيمه

 حق بيمه پرداخت شده بيمه كرده اسـت و بـراي بقيـه   مورد بيمه را متناسب با  گذار تنها قسمتي ازشود كه بيمهمي

خود باقي مانده است. البته اين نظر نيز منطبق با قصد اوليه طرفين نيست، منتها، هم نظري اسـت عادلانـه و    بيمه گر

كنـد و نـه موجـب    اي يعني قاعده نسبي حق بيمـه كـاملاً تطبيـق مـي    هم با يكي از قواعد مسلم و پذيرفته شده بيمه

پرداخت كامل خسارت به وي خواهـد شـد. در خاتمـه    گذار از دريافت خسارت و نه باعث محروميت كامل بيمه

در صورتي كه قرار باشد نظريه اخيـر را مبنـاي محاسـبه خسـارت قـرار دهـيم، بـراي رعايـت و حمايـت بيشـتر از           

گذار بايد تنها اقساط موعد رسيده را در محاسبه منظور داريم و اقساطي را كه هنوز موعـد آن نرسـيده اسـت    بيمه

  م. نبايد به حساب آوري

  . مواظبت از مورد بيمه و جلوگيري از توسعه خسارت3

گذار بايد بـراي جلـوگيري از خسـارت، مراقبتـي را كـه      بيمه"دارد: قانون بيمه ايران مقرر مي 15قسمت اول ماده 

نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن عادتاً هر كس از مال خود مي

بنابراين برطبق ايـن مـاده،    "اماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد...اقد

  گذار محول شده است:دو وظيفه عمده به عهده بيمه

  مراقبت و مواظبت از مورد بيمه

ي لازمي كه هـر كـس   هاگذار مراقبتبيني است. اگر بيمههاي غير قابل پيشگر متعهد جبران خسارتاصولاً بيمه

بينـي و نامسـلم بـودن خسـارت     آورد، از مورد بيمـه نكنـد خاصـيت غيـر قابـل پـيش      عادتاً از مال خود به عمل مي

هايي كه منطقاً بايد براي حفظ امـوال خـود بـه    گذار را از اقدامشود. به عبارت ديگر، وجود بيمه، بيمهتضعيف مي

تواند به اين بهانه كه اثاث منزل يا اموال منقـول او در مقابـل خطـر    نمي گذارسازد. مثلاً بيمهعمل آورد معاف نمي
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گـذار بايـد   دزدي بيمه شده است، مورد بيمه را در وضعي قرار دهد كه در معرض دستبرد سارقان باشد، بلكه بيمه

  آورد. داشت، اكنون نيز كه بيمه است به عملهر گونه احتياطي را كه اگر اموال او بيمه نبود معمول مي

شـود  گذار توجـه نمـي  گذار بايد براي مورد بيمه انجام دهد تنها به عادت بيمههايي كه بيمهبراي تشخيص مراقبت

گيرد. اين تكليفي كـه قـانون و عـرف و منطـق بـه عهـده       بلكه بيشتر عرف و عادت اكثر مردم مورد توجه قرار مي

  كند.ت، بلكه در انواع مختلف بيمه صدق ميگذار نهاده است محدود و منحصر به بيمه خاصي نيسبيمه

  جلوگيري از توسعه خسارت

گذار بايد با تمـام وسـايل و   بيني شد، بيمهبه محض اينكه خسارت پيش آمد يا حتي وقوع آن نزديك و قابل پيش

مانع از ايـن   تواند در اختيار داشته باشد، از تسري و توسعه آن جلوگيري كند وامكاناتي كه در اختيار دارد، يا مي

سوزي در ساختمان بيمه شـده، بـا وسـايلي    گذار بايد به محض وقع آتششود كه خسارت گسترش يابد. مثلاً بيمه

كه در دسترس دارد در اطفاي حريق اقدام كند و براي خاموش كردن آتش و جلـوگيري از گسـترش دامنـه آن،    

گـذار را مكلـف   مـال بـروز خسـارت هـم بيمـه     نشاني رابه كمك بگيرد. حتي نزديك شـدن و احت مأموران  آتش

اي در مقابـل خطـر   هايي را انجام دهد. براي مثال، وقتي مـورد بيمـه  سازد كه براي جلوگيري از خسارت، اقداممي

سيل بيمه شده است، اگر سيل از نواحي كوهستاني بالادست محـل مـورد بيمـه آغـاز شـود، بـه احتمـال زيـاد بـه          

گـذار شـخص محتـاط و    ت وارد خواهـد آورد كـه در ايـن صـورت چنانچـه بيمـه      ساختمان مورد بيمه هم خسـار 

هـايي بـراي   دورانديش و داراي حسن نيت باشد، پيش از آنكه ساختمان در معرض خطر سـيل قـرار گيـرد اقـدام    

سوزي از ساختمان مجاور ساختمان مورد آورد. نظير اين مثال، هنگامي است كه آتشحفظ مورد بيمه به عمل مي

گذار حسن نيت داشته باشد و علاقمنـد بـه حفـظ امـوال خـود از نظـر       شود. در اين وضعيت اگر بيمهه آغاز ميبيم

سوزي، مجهـز و مـانع از ايـن شـود كـه سـاختمان       سوزي، بايد به محض اطلاع از حادثه، براي مقابله با آتشآتش

گر در مقابل چنين انتظاري كه از كه بيمههاي آتش شود. در اينجا نكته شايان ذكر آن است مورد بيمه طعمه شعله

كنـد.  شـود جبـران مـي   گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت متحمـل مـي  هايي را كه بيمهگذار دارد، هزينهبيمه

آورد، افـزون بـر آنكـه متضـمن نفـع خـود       گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت به عمل ميهايي كه بيمهاقدام
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گـر هـم   گر هم خواهد بود، زيرا هر اندازه دامنه خسارت وسيع باشد، ناگزير تعهد بيمهمهگذار است به سود بيبيمه

هـايي را كـه   گـذار انتظـار دارد هزينـه   گر در مقابل اين همكاري كه از بيمهشود. به همين سبب، بيمهتر ميسنگين

حيث اطمينان دهد و او را به اين امر  گذار از هركند و حتي براي اينكه به بيمهگذار به گردن گرفته جبران ميبيمه

هـاي  كنـد بلكـه بـه فـرض هـم كـه اقـدام       هـا موكـول نمـي   تشويق كند، پرداخت هزينه را به ثمربخش بودن اقدام

گذار بـراي  اي كه بيمهگر از پرداخت هزينه معاف نخواهد بود. البته ميزان هزينهگذار نتيجه ندهد، باز هم بيمهبيمه

ارت پرداخته است بايد در درجه نخست متناسـب بـا خطـر مـورد بيمـه و ميـزان خسـارت        جلوگيري از تسري خس

  اي را براي جلوگيري از خسارت مورد نظر توجيه كند.احتمالي و در درجه دوم بايد عرف، همچنين هزينه

نظر گـرفتن مـورد   گر انجام دهد با در گذار حق دارد به حساب بيمهاي كه بيمهنامه، ميزان هزينهبهتر است در بيمه

  گذاردر اين خصوص به حداقل برسد. گر وبيمهبيمه وخطر موضوع بيمه مشخص شودتا اختلاف احتمالي بين بيمه

  گذار در صورت تشديد خطر. وظيفه بيمه4

گذار ملزم است كليه اطلاعاتي را كـه در  برخلاف قاعده كلي اعلام خطر در هنگام انعقاد قرارداد بيمه كه بيمه    

گر قرار دهد، ظاهراً بايد اين تكليـف در حـين اعتبـار    رد بيمه دارد و در ارزيابي خطر مؤثر است در اختيار بيمهمو

نامه تصريح شده. لكن از آنجا كه هميشه تعيين مواردي كه كيفيت مشدد بيمه محدود به مواردي باشد كه در بيمه

گر بخواهد شود. با اين همه، چنانچه بيمهزار ميشود ممكن نيست، اين موضوع به صورت كلي برگخطر تلقي مي

  نامه به صراحت اعلام شود.گذار را از اين الزام معاف دارد، بهتر است كه اين معافيت در بيمهبيمه

اي نداشـته  گـذار در تشـديد خطـر مداخلـه    گذار باشد يا آنكه بيمهتشديد خطر، يا ممكن است در نتيجه عمل بيمه

  گر مختلف است. گذار براي اعلام به بيمهد، تكليف بيمهباشد كه بنا به مور

  گذارتشديد خطر در نتيجه عمل بيمه

گذار پس از مدتي كه از شـروع بيمـه گذشـته،    گذار باشد (مثلاً اينكه بيمهچنانچه تشديد خطر در نتيجه عمل بيمه

كه منجر به تشديد خطر شـود) بايـد    كاربرد مورد بيمه را تغيير دهد يا در مورد بيمه دخل و تصرف به عمل آورد
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گر را در جريان اين تغيير قرار دهد و چنانچه ايـن امـر ممكـن نباشـد     در صورت امكان، قبل از اقدام به تغيير، بيمه

  گر را مطلع سازد.درنگ پس از تغيير، بيمهبايد بي

گـذار در نتيجـه   هر گاه بيمه"دارد: قانون بيمه ايران كه ناظر به اين مسأله است چنين مقرر مي 16قسمت اول ماده 

عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات موضوع بيمه را تغييـر  

گر حاضر براي انعقـاد قـرارداد بـا شـرايط مـذكور در      دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بيمه

  ."گر را بلافاصله از آن مستحضـر كند مهگشت، بايد بيقرارداد نمي

  تشديد خطر در نتيجه عمل شخص ثالث

گذار عملي براي تشديد خطر انجام نداده باشد مكلف است ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از در صورتي كه بيمه  

ور را حتـي بـا   قـانون بيمـه، مهلـت ده روزه مـذك     35گر اطلاع دهد. به موجب ماده تشديد خطر، مراتب را به بيمه

نامـه مـدت اعـلام تشـديد     توان كم كرد و در صورتي كـه در بيمـه  گذار نميگر و بيمهقرارداد خصوصي بين بيمه

گذار قابل استناد نيست ولي افزايش مدت، معتبـر و  خطر به صورتي باشد كه عملاً از ده روز كمتر باشد، عليه بيمه

  بدون اشكال است.

گذار از تشديد خطر است و نه تـاريخي كـه   روزه، تاريخ اطلاع بيمه 10ساب مهلت بايد توجه داشت كه منشأ احت

سوزي بيمه شـده اسـت   اي كه در مقابل آتشتشديد خطر تحقق يافته است. مثلاً شخصي در همسايگي مورد بيمه

خطـر   گذار مبادرت به تأسيس كارگاهي كند كه در معـرض انفجـار قـرار دارد و   در ملك خود بدون اطلاع بيمه

شـود و ده روز پـس از تـاريخ اخيـر، يعنـي      گذار از اين موضوع باخبر ميبيمه عملاً تشديد شود. يك ماه بعد بيمه

  گر برساند.تاريخي كه از وجود تشديد خطر مطلع شده است، مهلت دارد كه مراتب را به اطلاع بيمه

  گذار در صورت وقوع حادثه. وظيفه بيمه5

گذار بايد در صورت وقوع حادثه در اولين زمـان ممكـن، پـنج روز از تـاريخ وقـوع      بيمه قانون بيمه، 15طبق ماده 

گـذار ثابـت كنـد بـه دليـل بـروز       گر مسؤول نخواهد بـود. مگـر اينكـه بيمـه    گر را مطلع سازد والّا بيمهحادثه، بيمه

  ازد.گر را مطلع سحوادثي كه خارج از اختيار او بوده، نتوانسته است در مدت مقرر، بيمه
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گر، بـراي آن اسـت كـه قبـل از محـو آثـار، و بقايـاي        گذار در مورد اعلام فوري وقوع خسارت به بيمهاجبار بيمه

دار گـر كـه عهـده   گر بتواند از كم و كيف آن آگاهي يابد و به بررسي خسارت بپردازد. يعني، به بيمهحادثه، بيمه

لي كه منجر به بروز خسارت شده است اطمينان حاصل جبران خسارت است امكان دهد با توجه به اوضاع و احوا

كند كه آيا خسارت اصولاً بر عهده او قرار دارد يا از شمول تعهد او خارج است. در ضمن، هر گونه اقـدامي كـه   

داند براي حفظ حقوق خـود و جلـوگيري از ازديـاد تعهـدش معمـول دارد. حـال آنكـه تـأخير در اعـلام          لازم مي

كند. زيرا مرور ايام، اجباراً آثار خسـارت  گر سلب ميونه رسيدگي منطقي و مؤثر را از بيمهخسارت، امكان هر گ

گذاري كه با اعلام كند. لاجرم، بيمهرا، اگر هم به طور كامل محو و زايل نكند دست كم اين آثار را تضعيف مي

 ضمانت اجـراي  شود،سارت ميگر و از بين رفتن آثار مادي خنكردن به موقع خسارت موجب تضييع حقوق بيمه

يابــد. گــذار از دريافــت خســارت شــدت مــياعــلام نكــردن بــه موقــع خســارت، گهگــاه تــا حــد محروميــت بيمــه

  )1383(كريمي؛
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  پايان قرارداد بيمه

ان گر پاي ـقراردادهاي بيمه، جز در مورد بعضي از انواع آن، مدت معيني دارند و بنابراين در آخر مدت تعهد بيمه 

يابند، ولي ممكن است غير از انقضاي مدت، دو عامل ديگر نيز موجب ختم اعتبار بيمه شوند: بطـلان و سـپس   مي

شود و پس از اين دو مورد، به پايان عادي قـرارداد اشـاره   فسخ. در زير، ابتدا بطلان و فسخ قرارداد، شرح داده مي

  خواهد شد.

  موارد بطلان قرارداد بيمه

رود. اگـر قـرارداد بيمـه    قوقي، بر عقد باطل هيچ اثري مترتب نيست و كليه آثار آن از بين ميطبق اصول كلي ح 

گذار مكلف به بـازپس دادن  هم تابع قواعد حقوق عمومي بود، در صورت بطلان قرارداد بيمه همان طور كه بيمه

د، امـا چنانچـه خـواهيم ديـد در     گذار مسترد دارگر هم وظيفه داشت حق بيمه را به بيمهخسارت دريافتي بود بيمه

بعضي موارد از اين حكم به موجب قانون عدول شده است كه ما ضمن بحـث دربـاره هـر يـك از مـوارد ابطـال،       

  وضع حق بيمه را هم روشن خواهيم كرد. موارد بطلان قرارداد بيمه عبارت است از:

  . فقدان يا معلول بودن يكي از شرايط اساسي عقد1

اهليـت   -2 قصد طـرفين و رضـاي آنهـا.    -1 صحت هر عقد، چهار شرط را اساسي دانسته است:قانون مدني براي 

 مشروعيت جهت معامله. -4 موضوع معين كه مورد معامله باشد. -3 طرفين

عقـد بيمـه را محكـوم بـه بطـلان خواهـد كـرد زيـرا         بنابراين فقدان يا معلول بودن يكي از اين شرايط چهار گانه، 

ه درباره هر يك از عقود، از جمله عقد بيمه، لازم الرعايه است. از نظر حق بيمه هم، همان طـور  شرايط مورد اشار

كه بيمه گر حق استرداد خسارتي راكه براي عقد باطل پرداخته دارد، مكلف است حق بيمه دريافتي رانيز به بيمـه  

  گذار برگرداند؛ طبعاً حق بيمه عقب مانده را داشته باشد.

  كه منجربه تغييرياكاهش اهميت خطردرنظر بيمه گر شود دي بيمه گذاركتمان عمب عمدي يااظهارات كذ -2

  قانون بيمه، هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطلبي خودداري  12پيش از اين متذكر شديم كه بنا به حكم ماده 
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كه موضوع خطر را تغيير  كند يا عمداً اظهارات كذب بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كذب طوري باشد

  دهد يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد، عفد بيمه باطل خواهد بود .

قانونگذار نه تنها به باطل شناختن عفد بيمه به علت تخلف عمدي بيمه گذار اكتفا نكرده بلكه پس از اعلام بطلان 

لي كه در همين مبحـث بـه آن اشـاره    عقد از حدود مقررات عمومي هم تجاوز نموده است. چه بر طبق اصولي ك

شود. يعني در اينجا هم اگر بنا بود طبـق اصـول كلـي رفتـار     شد، متعاقب بطلان عقد، آثار آن هم از ابتدا زايل مي

گـذار  داشت حق بيمه دريافتي را هـم ملـزم بـود بـه بيمـه     گر خسارت پرداختي را مسترد ميشود، هنگامي كه بيمه

گـذار پرداختـه اسـت    مورد بحث، نه فقط وجوهي كه بيمه 12موجب قسمت اخير ماده برگرداند. در حالي كه به 

گـذار مطالبـه   گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمهقابل استرداد نيست بلكه بيمه

  ند.كپردازد ولي حق بيمه را تملك ميگر خسارت را نميكند. بنابراين در اين مورد بيمه

    اضافه بيمه كردن متقلبانه مورد بيمه. 3

گذار يا نماينده او با قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمـت عادلـه در   چنانچه بيمه"دارد: قانون بيمه مقرر مي 11ماده 

. بنـابراين اگـر   "موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل است و حق بيمـه دريـافتي قابـل اسـترداد نيسـت     

توان گذار با قصد تقلب، مالي را بيش از قيمت آن بيمه كند عقد بيمه باطل است. در مورد حكم اين ماده مييمهب

گـذار بـه ايجـاد خسـارت     چنين توجيه كرد كه ممكن است به قيمتي بيش از ارزش واقعي آن موجب اغواي بيمه

بيمـه را بيمـه كنـد، امكـان دارد بـه شـكلي       گذار بتواند به هر مبلغي كـه مايـل اسـت، مـورد     عمدي شود. اگر بيمه

گذاري با از دست دادن مورد بيمه به پولي بيش مقدمات خسارت ديدن مورد بيمه را فراهم آورد. زيرا چنين بيمه

از بهاي آن خواهد رسيد. اشاره به قصد تقلب هم دال بر همين معناسـت زيـرا قانونگـذار فـرض كـرده اسـت كـه        

ه آن را بيش از قيمت آن بيمـه كـرده اسـت و لـذا بـراي پيشـگيري از چنـين سـوءنيتي،         گذار براي سوءاستفادبيمه

  قرارداد را محكوم به بطلان دانسته و حق بيمه را غير قابل استرداد شناخته است.
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تفاوت دارد. با اين توضيح كه در  12آيد، حكم اين ماده با ماده با اين همه، به طوري كه از ماده مورد بحث برمي

گر حق مطالبه اقساط عقب افتاده را نيـز دارد، در حـالي كـه    علاوه بر بطلان و عدم استرداد حق بيمه، بيمه 12ه ماد

  گر ديگر حقي در زمينه مطالبه حق بيمه عقب افتاده ندارد. ، بيمه11در ماده 

  . تعدد بيمه با قصد تقلب4

توان همان مال را به نفـع  تي كه بيمه باقي است نميدر صورتي كه مالي بيمه شده باشد، در مد"قانون بيمه:  8ماده 

گـذار اشـاره   . قانونگذار در مورد تعدد بيمه بـه قصـد تقلـب بيمـه    "همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود

كنـد كـه بپـذيريم قـرارداد بيمـه      اي حكم ميرا هم به كار نبرده است، لكن منطق بيمه "بطلان"نكرده و اصطلاح 

صد تقلب لزوماً فاقد اعتبار نيست و به علاوه وقتي قانونگذار، بيمه مجدد را در صورتي كـه خـلاف   مجدد بدون ق

اي شـباهت  اصل غرامت باشد ممنوع شناخته، نتيجه چنين ممنوعيتي بطلان عقد بيمه است. خاصه آنكه چنين بيمه

فرض ايـن اسـت كـه طـي يـك       11اده دارد، با اين تفاوت كه در م 11زيادتر موضوع ماده  كامل با بيمه با ارزش

نامه مبلغ زيادتري بيمه شده است. در حالي كه با انعقاد قرارداد بيمه متعدد بـا سـرمايه بـيش از ارزش واقعـي،     بيمه

   .شودنامه به همان هدف نايل ميگذار با دو يا چند بيمهبيمه

  . بيمه خطري كه قبل از عقد واقع شده است5

گاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده است  هر"قانون بيمه:  18ماده 

گذار گرفته باشـد عشـر از مبلـغ    گر وجهي از بيمهاثر خواهد بود و در اين صورت اگر بيمهقرارداد بيمه باطل و بي

  ."گذار مسترد داردمزبور را به عنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه

اثر شناختن عقد بيمه خطري كه قبل از انعقاد عقد بيمه اتفاق افتاده كاملاً منطقـي اسـت، چـه اصـولاً از     طل و بيبا

دهد در حالي كه در اينجـا حادثـه امـري    باشد كه در آينده روي مي لحاظ بيمه، خطر بايد حادثه محتمل الوقوعي

  حتمي است كه در گذشته تحقق يافته.
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  ه جسماني بدون رضايت كتبي بيمه شده. بيمه عمر يا حادث6

بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در "قانون بيمه دلالت دارد بر اينكه:  23قسمت دوم ماده 

  ."صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است

اي كه ممكن است بعضي اشـخاص بـا   استفادهآيد كه قانونگذار براي جلوگيري از سوء از اين عبارت چنين برمي

بيمه كـردن كسـان ديگـر بـه عمـل آورنـد و حيـات و تندرسـتي ديگـران را مـورد سـودجويي خـود قـرار دهنـد               

قراردادهاي بيمه عمر و بيمه حادثه جسماني را، بدون رضايت شخص بيمه شده باطل اعـلام كـرده اسـت و حتـي     

قانون مـدني نـاظر    247رد حمايت خود قرار نداده است. زيرا در ماده چنين عقدي را به عنوان عقد فضولي نيز مو

اگر مالك يا قـائم او پـس از وقـوع معاملـه آن را اجـازه نمـود در ايـن صـورت         "به معاملات فضولي آمده است: 

آيد كه اجازه بعـدي بيمـه شـده    چنين برمي 23. در صورتي كه از بطن عبارت ماده "شودمعامله صحيح و نافذ مي

اي، پـيش از انعقـاد عقـد    تواند از بطلان قرارداد جلـوگيري كنـد بلكـه لازم اسـت چنـين اجـازه      اثر است و نمييب

  تحصيل شود.

  

  موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

گذار يا هـر دو  گر يا بيمهبيني شده از طرف بيمهقرارداد بيمه ممكن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش

بر خلاف بطلان قرارداد كـه بـه    اولاً،واردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت كه فسخ يا در م

لحاظ ممانعت از تقلب يكي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفـظ حقـوق طرفـي كـه از     

ا اعمال و قـرارداد را فسـخ   تواند حق خود رشود وضع شده است، لذا دارنده حق فسخ ميحق فسخ برخوردار مي

كند. يا آنكه با صرف نظر كردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد كه در مورد بطلان، چه طرف بخواهد چه 

  شود.نخواهد، بطلان محقق مي

 اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بود. بنابراين فرض بر اين است كه قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبـر  ثانياً،

دهد در حالي كه بطلان، قرارداد را از بدو امر كان لم يكـن  بوده و عمل فسخ به حيات آن پس از فسخ خاتمه مي
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گر و خسارتي هم كه قبل از فسـخ اتفـاق افتـاده قابـل پرداخـت      سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمهمي

  گذار تعلق دارد.بوده و به بيمه

است كه حق بيمه مربوط بـه زمـان بعـد از فسـخ قـرارداد را متناسـب بـا مـدت باقيمانـده بـه           گر موظف بيمه ثالثاً،

گـذار، يـا قـراداد    گر قـرارداد را فسـخ كـرده باشـد، خـواه بيمـه      گذار مسترد دارد. درباره ميزان هم، خواه بيمهبيمه

گـر و  بين بيمه وتاه مدت)(حسب مورد روز شمار يا كمنفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده

كند همه همرأيند كـه حـق بيمـه متعلـق بـه      گر قرارداد را فسخ ميگذار تقسيم خواهد شد. در موردي كه بيمهبيمه

گذار كند، بدان سبب كه بيمهگذار قرارداد را فسخ ميطرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردي هم كه بيمه

موجب زيـان وي شـود. لـذا در ايـن مـورد هـم        حق كند، نبايد اعمالاد عمل ميبه اتكاي قانون يا بر اساس قرارد

  گر بايد حق بيمه مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وي برگشت دهد.بيمه

  

  گذارگر يا بيمهالف) فسخ از طرف بيمه

  گذار حق دارند در موارد زير قرارداد بيمه را فسخ كنند:گر يا بيمهبيمه

هاي معين (مثلاً پنج ساله يا دهساله) منعقد و در پايان هر دوره با اطلاع قبلي، صورتي كه قرارداد براي دوره . در1

  تمديد خود به خود براي يك دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.

رسد ه نظر ميگذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه، ب. در مورد انتقال مورد بيمه در مورد حق فسخ،بيمه2

قـانون بيمـه كـه بـه      17كند زيرا مستفاد از روح مـاده  گذار با واقعيت امر تطبيق نميكه به كار بردن اصطلاح بيمه

گذار اصولاً يابد، بيمهاليه انتقال ميمسأله انتقال مورد بيمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بيمه، بيمه هم به منتقل

  توانند قرارداد بيمه را فسخ كنند.اليه يا وارثان هستند كه حسب مورد ميكه اين منتقلحق فسخ قرارداد را ندارد بل

  گرب) فسخ از طرف بيمه

  تواند قرارداد بيمه رافسخ كند:گر علاوه بر موارد مذكور در بند الف، در موارد زير نيز ميبيمه
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گـر  ن حقـي بـه طـور صـريح بـراي بيمـه      در قانون بيمه چني در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر.. 1

كنـد كـه در صـورت عـدم پرداخـت حـق بيمـه از طـرف         شناخته نشده است، لكن طبيعت عقد بيمـه ايجـاب مـي   

گر به جاي اينكه به قرارداد ادامه دهد حق داشته باشد قرارداد را فسـخ و خـود را از بـار مخـارجي     گذار، بيمهبيمه

  شود خلاص كند.كه براي دريافت حق بيمه بايد متحمل 

بينـي شـده اسـت كـه بعـد از هـر       عرف بيمه بر اين جاري شده و در بعضي قوانين نيز پـيش  بعد از هر خسارت.. 2

گر حق دارد قرارداد بيمه را فسخ كند. اين حق بر اين منطق استوار است كه بعد از وقـوع خسـارت،   خسارت بيمه

شود كه بـا  باه شده است و با بررسي خسارت به وي ثابت ميشود كه در ارزيابي خطر دچار اشتگر متوجه ميبيمه

ريسك بدي سروكار دارد و ادامه قرارداد در چنين شرايطي او را با وضع نامطلوبي مواجه خواهد كرد، لـذا بـراي   

  آيد.احتراز و خلاصي از چنين وضعيتي در صدد فسخ قرارداد برمي

جو ممكن است با استفاده از گر بهانهزان خسارت است زيرا بيمهتوجهي به ميايرادي كه به اين حق وارد است، بي

  حق، در صورت ورود خسارت ناچيز، در مقام فسخ قرارداد برآيد.

گـذار بـدون سـوءنيت، از اظهـار مطالـب لازم و مهمـي در       در صـورتي كـه بيمـه    اظهارات كاذبه بيمه گـذار.  .3

اظهار داشته باشد كه شـرح آن در مبحـث تعهـدات    خصوص خطر موضوع بيمه خودداري كرده يا مطالب كذبي 

  قانون بيمه) 13گذار داده شده است (ماده بيمه

قانون بيمه). در مورد تشديد خطر، بـه طـور مفصـل در قسـمت      16(ماده  در صورت تشديد خطر موضوع بيمه. 4

  گذار بحث شده است. تعهدات بيمه

  گذار پ) فسخ از طرف بيمه

  گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:الف، بيمه جز موارد مذكور در بند

گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد. . در صورتي كه از كيفيات تشديد كننده خطر كاسته شود و بيمه1

دادي گذار در قانون شناخته نشده است لكـن از آنجـا كـه قـرارداد بيمـه قـرار      چنين حقي به طور صريح براي بيمه

گـذار  گر قايل شويم حق مشابه آن را به بيمهپذيرد كه هر حقي براي بيمهاست معوض و دو طرفه، منطق سليم مي
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   خطرصورت تشديدگردردرست مقابل تشديدخطر است،لذا ما به ازاي حقي كه به بيمه نيزبدهيم.تخفيف خطرهم

  گذار در اين مورد، حق منطقي و عقلايي است.بيمه گذار هم داده شود و بنابراين حقداده شده است بايد به بيمه

  گر با در نظر گذار آن را مطالبه كند؛ ثانياً بيمهبديهي است استفاده از اين حق مشروط به اين است كه اولاً بيمه

  طر گرفتن خطر تشديد كننده حق بيمه را دريافت كرده باشد؛ ثالثاً در فاصله انعقاد قرارداد بيمه و تحقق تخفيف خ

  حق بيمه به ميزاني كه اين اختلاف را جبران كند افزايش نيافته باشد.

.در صورتيكه بيمه گر بعداز خسارت، يكي ديگر از بيمه هاي اورا فسخ كرده باشد. هرجا به بيمه گـر حـق داده    2

هاي ديگري راكه  هاند  كه پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ كند، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نام

  اند.با اين بيمه گر منعقد كرده است شناخته

  . در صورت توقف يا اعسار بيمه گر.3

  داد بيمه ت) موارد انفساخ قرار

قرار داد بيمه ممكن است در موارد زير منفسخ شود، يعني ممكن است قرارداد بيمه بدون ميل اختيار طرفين قـرار  

  ود.داد به خودي خود از هم گسيخته ش

اي جز حادثه بيمه شده كاملاً از بين برود. طبيعـي اسـت كـه در    كه مورد بيمه در نتيجه وقوع حادثه. در صورتي1

صورت از بين رفتن مورد بيمه وقوع خطر متصور نيست لذا بيمه موضوعيت خود را از دست ميدهـد. مثـل اينكـه    

را كلاً از ميان ببرد. ذكر اين نكتـه بـدان سـبب    اي در مقابل سرقت بيمه شده است ولي آتش سوزي آنمورد بيمه

  يابد.ضرورت دارد كه اگر قسمتي از مورد بيمه از بين برود بيمه قسمت باقيمانده ادامه مي

اي از بيمه گـر سـلب شـود. ماننـد اينكـه مقامـات صـلاحيتدار، پروانـه كـار          در صورتي كه اجازه عمليات بيمه .2

شـود لغـو كننـد و بـه او اجـازه ندهنـد       اي كه بيمه مورد نظر به آن مربـوط مـي  شتهاي را كلاً يابراي رشركت بيمه

  فعاليت خود را ادامه دهد.
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  بيمه  خاتمه قرار داد

افزون بر بطلان قرار داد بيمه كه در واقع به علت خللي كه در آن وجود داسته اصولاً موجوديت پيدا نكرده اسـت  

يابد، در موارد زيـر نيـز قـرار داد    سر آمدن مدت بيمه عمر قرار داد خاتمه ميو موارد فسخ و انفساخ كه قبل از به 

  پذيردبيمه پايان مي

  .تحقق خطر موضوع بيمه1

پذيرد. مثلاً در بيمه عمر به شرط فـوت،  با تحقق خطر موضوع بيمه و ايفاي تعهد بيمه گر، قرار داد بيمه خاتمه مي

فوت كند، همزمان با فوت بيمه شده قرار داد منقضي و تا آخر مدت،  به محض اينكه بيمه شده قبل از پايان مدت

شود. همين طور در صورتيكه مورد بيمه در نتيجه وقوع حادثه موضوع بيمه بـه كلـي   رابطه حقوقي طرفين قطع مي

  پذيرد.از بين برود. قرار داد بيمه هم در همان زمان خاتمه مي

  .انقضاي مدت قرار داد بيمه  2

يابد،گرچه انقضاي مدت هـم نـوعي ايفـاي تعهـد از     ي مدت قرار داد بيمه، رابطه حقوقي طرفين پايان ميبا انقضا

گر متعهد بوده استكه در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به گر است زيرا در فاصله اعتبار بيمه، بيمهطرف بيمه

ل اگر حادثه رخ ندهد و موجبي بـراي جبـران   بيني شده بپردازد. حاگذار يا وجه معيني را كه در قرارداد پيشبيمه

گر در هـر حـال در ايـن مـدت بـراي جبـران خسـارت پـيش نيايـد امـر           خسارت پيش نيايد امر ديگري است. بيمه

گذار داده است. بديهي اسـت كـه در بعضـي    گر در هر حال در اين مدت تأمين خود را به بيمهديگري است. بيمه

گر است مثل بيمه عمر بـه شـرط حيـات و بيمـه عمـر      اد، سرآغاز ايفاي تعهد بيمهموارد پايان پذيرفتن مدت قرارد

  بازنشستگي و مستمري.

  . اقاله قرارداد3

خاتمه دهند. اين عمل اصطلاحاً  قرار گذار ممكن است قبل از رسيدن مدت قرارداد با توافق به عمرگر و بيمهبيمه

ا فسخ دارد يعني قرارداد تا زمان اقاله معتبر و نافذ اسـت و پـس از   اقاله گويند.از لحاظ نتيجه، اقاله شباهت كامل ب

شود. اختلاف اقاله و فسخ در اين است كه در فسخ رضـايت هـر   اقاله تمام يا قسمتي از قرارداد از هم گسيخته مي
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تواند بـدون رضـايت طـرف ديگـر در مـورد      دو طرف لازم نيست بلكه طرفي كه از حق فسخ برخوردار است مي

خ قرارداد اقدام كند. در صورتي كه اقاله مشروط و موكول به توفق طرفين عقد است و يكـي از طـرفين بـدون    فس

تواند قرارداد را كـلاً يـا جزئـاً كنـد. بنـابراين در بيمـه بـراي بـه هـم زدن قـرارداد،           جلب رضايت طرف ديگر نمي

  لزامي است.گذار، از شرايط حتمي و اگر و بيمهرضايت و توافق هر يك از بيمه

  . انجام گرفتن كار موضوع قرارداد بيمه4

هاي شود. مانند بيمهدر بعضي از انواع بيمه، مدت معين وجود ندارد بلكه بيمه براي انجام يافتن كاري تحصيل مي

مهندسي كه در آن بيمه از آغاز كار تا خاتمه آن و تحويل به كارفرما اعتبـار دارد. همچنـين در بيمـه بـاربري كـه      

شـود و تـا تحويـل آن بـه خريـدار ادامـه       عتبار بيمه از زمان تحويل كالاي مورد بيمه به مؤسسه حمل شـروع مـي  ا

  )1383(كريمي؛دارد.
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  هاي قانوني و ذخاير فنياندوخته

شماري هستند كه در معـرض  گذاران بيگر، اداره كننده يك صندوق تعاوني است. اعضاي اين صندوق بيمهبيمه

هاي مشابه) بر اساس قانون اعداد بـزرگ،  گذار (ريسكشماري بيمهگر از تعداد بير مشترك قرار دارند. بيمهخط

كند تا در صـورت تحقـق خطـر بيمـه     استفاده از تجربيات گذشته و حساب احتمالات مبلغي حق بيمه دريافت مي

شـود طبـق شـرايط    كه زيان يا خسارت وارد مـي گذاراني ها، به آن دسته از بيمهنامهشده در طول مدت اعتبار بيمه

گذار) در اول قرارداد است ولي ايفاي تعهـد از جانـب طـرف    قرارداد پرداخت شود. ايفاي تعهد يك طرف (بيمه

گر) موكول به تحقق خطر بيمه شـده در آينـده در زمـان اعتبـار قـرارداد اسـت كـه هـم تـاريخ وقـوع           ديگر (بيمه

گر تعهد خود را پس از مدت نسبتاً گر بايد بپردازد. در بيمه عمر، بيمهكه بيمه مشخص نيست و هم ميزان خسارت

گر پس از رسيدگي به پرونده مسؤول هاي غرامتي نظير بيمه مسؤوليت نيز بيمهكند. در برخي رشتهطولاني ايفا مي

گـذار محـرز باشـد هـم     هكند كه هم مسؤوليت قـانوني بيم ـ حادثه در مراجع قضايي تعهد خود را به شرطي ايفا مي

گـر هميشـه مبـالغي در    گر طبق شرايط قرارداد بايد بپردازد. بـه ايـن ترتيـب بيمـه    ميزان خسارت يا غرامتي كه بيمه

گـر  نامند. بيمهمي"ذخاير فني"گذاران است و مربوط به تعهدات آينده. اين مبالغ را اختيار دارد كه متعلق به بيمه

هـا ذخـاير فنـي را محاسـبه و نگهـداري كنـد. ايـن ذخـاير متعلـق بـه           م بسـتن حسـاب  بايد در پايان سال مالي هنگا

هـاي مختلـف بيمـه نيـز بسـيار      گر بايد در آينده به آنها برگرداند. اين ذخاير براي رشـته گذاران است كه بيمهبيمه

و كنترلـي كـه در   تواند نقش مؤثري در اقتصاد ملي ايفا نمايد. بـه همـين دليـل سـازمان نظـارتي      عظيم است و مي

گذاران و سلامت بازار مقرراتي به منظور بـه كـار انـداختن    بخش حاكميت دولت قرار دارد براي حفظ منافع بيمه

كند. افـزوده بـر ذخـاير فنـي كـه بخشـي از حـق        صلاح رسيده اعمال مياين نوع ذخاير كه به تصويب مراجع ذي

نگه دارنـد.   "هاي قانونياندوخته"د ذخاير ديگري به نام هاي بيمه موظفنگر است شركتهاي دريافتي بيمهبيمه

 هاي قانوني قسمتي از سود ويژه شركت است كه طبق مقررات بايد نگهـداري شـود. اندوختـه قـانوني تـا     اندوخته

  شود (معمولاً سرمايه شركت).ميزان معيني اجباري است و پس از رسيدن به درصدي از سرمايه اختياري مي
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مانـد و اسـتفاده   انوني هر سال، در نتيجه مالي دوره بعد اثري ندارد و در ستون بدهي ترازنامه باقي مياندوخته ق    

از آن جز در موارد استثنايي و تحت شرايطي خاص ممكن نيست. ولي ذخاير فني بر اساس حجم پرتفوي شركت 

و به منزله درآمد دوره بعد در اول دوره گر پس از پايان دوره مالي است هاي جريان و تعهدات بيمهنامهبراي بيمه

كند.ممكن است برخي تعهدات باقي بمانـد.  گر بخشي از تعهدات خود را در دوره مالي ايفا ميشود. بيمهثبت مي

شـود و ايـن عمـل هـر سـاله تكـرار       بنابراين مجدداً در پايان دوره ذخيره فنـي محاسـبه و بـه دوره بعـد منتقـل مـي      

ه اشاره شد ممكن است ذخيره فني يك دوره، به طور كامل در دوره بعد مصرف نشود و گردد. همان گونه كمي

  هاي عمر، مهندسي، مسؤوليت و جز آن.نامهلازم باشد بخشي از آن به چندين دوره بعد انتقال يابد، مانند بيمه

ميـزان ذخـاير    دهـد. در برخـي كشـورهال   گذاران است و حجـم عظيمـي را تشـكيل مـي    ذخاير فني متعلق به بيمه

ها بيشتر است، به همين سبب دولت بـر ايـن ذخـاير    هاي بيمه عمر از بانكهاي بيمه به ويژه ذخاير شركتشركت

هـاي مخـرب   گذاري هدايت نشود ممكن است از فعاليتنظارت و كنترل دارد. چون اگر در مسير صحيح سرمايه

افتد و هم اقتصـاد ملـي را بـا    گذاران به خطر ميافع بيمهبازي سر در بياورد كه هم مناقتصادي نظير دلالي و بورس

هاي بيمه اصولي بايد رعايت شود كـه هـم حـافظ    گذاري ذخاير فني شركتسازد: براي سرمايبهمشكل مواجه مي

گـر بـه   گذاران باشد و هم در مسير توسعه اقتصاد ملي كشور به كار افتد. شايان ذكر است كه تعهد بيمهمنافع بيمه

گـذار پـيش آمـده اسـت.     اصل غرامت رفع وضعيت نامتعادل مالي است كه بر اثر تحقق خطـر بـراي بيمـه    موجب

گر بايد ذخـاير فنـي خـود را بـه كـار      يابد لذا بيمهگر افزايش ميبنابراين با گذشت زمان و با تأثير تورم، تعهد بيمه

  .د باشداندازد تا بتواند پاسخگوي افزايش خسارت به دليل تأخير ايفاي تعه

  گذاري ذخاير فني اصول زير بايد مورد توجه قرار گيرد:به طور كلي در تدوين مقررات مربوط به سرمايه

ــه كــار افتــد.  ذخــاير فنــي بايــد در مجــراي صــحيح و مطمــئن و در جهــت هــدف   - هــاي اقتصــاد ملــي ب

گـر اسـت و   بيمهبازي نه به صلاح هاي پرسود ولي خطرناك نظير دلالي و بورسگذاري در رشتهسرمايه

گـذاري ذخـاير فنـي در كشـورها     گذار.. به همين دليل قـوانين و مقرراتـي بـراي سـرمايه    نه به صلاح بيمه

گري، مؤسسات بيمـه  قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 61وجود دارد. در اين زمينه به موجب ماده 
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د نحوه به كار افتـادن آنهـا را بـه طـور     هاي خوهاي فني و قانوني نگه دارند و در حسابموظفند اندوخته

هـاي بيمـه و ميـزان و طـرز     هاي فني و قانوني براي هر يك از رشتهمشخص منعكس كنند. انواع اندوخته

ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقـولي را كـه   محاسبه همچنين ترتيب به كار انداختن اين اندوخته

 ت، شوراي عالي بيمه تعيين خواهد كرد. هاي مؤسسات بيمه اسنماينده اندوخته

هاي سودآور اقتصادي به كار افتد به نحوي كه درآمد تضمين شده داشـته باشـد   ذخاير فني بايد در رشته -

گـري  گر باشد. امروزه در اغلب بازارهاي رقـابتي، بـه نـدرت بيمـه    تا اين درآمد پاسخگوي تعهدات بيمه

ها حتي زيان هم نشـان  ت باشد؛ نتيجه عمليات فني برخي شركتشود كه نتيجه فني فعاليتش مثبيافت مي

ها كند به طوري كه علاوه بر جبران ساير هزينهگذاري جبران ميدهد. اين زيان را نتيجه مثبت سرمايهمي

 شود.سود معقولي نيز نصيب سهامداران شركت مي

در  11نامـه شـماره   اي عـالي بيمـه در آيـين   گري، شـور قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 61در اجراي ماده 

دارد كه مؤسسات بيمه مكلفند براي تقويب سرمايه و بنيـه مـالي خـود    هاي قانوني مقرر ميمورد ذخاير و اندوخته

  هاي قانوني زير را نگهداري و در ستون بدهي ترازنامه ثبت كنند:ذخاير و اندوخته

  الف) ذخاير قانوني

  هاي ثابت. ذخيره استهلاك دارايي1

  هاي احتماليالوصول و جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و هزينه. ذخيره براي مطالبات مشكوك2

  هاي ارزيها و بدهي. ذخيره تسعير دارايي3

  هاي قانونيب) اندوخته

  . اندوخته قانوني1

  اي. اندوخته سرمايه2
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درصـد از سـود ويـژه خـود را بـراي       5ظفنـد هـر سـال حـداقل     ، مؤسسات بيمه مو11نامه شماره آيين 5طبق ماده 

درصـد   5درصد سرمايه رسـيد   100اي منظور كنند. پس از آنكه اندوخته قانوني اين مؤسسات به اندوخته سرمايه

  درصد افزايش خواهد يافت. 15مذكور در اين ماده به حداقل 

ايـن   1عيين و نگهداري ذخاير فني اسـت. در مـاده   مصوب شوراي عالي بيمه مربوط به نحوه ت 22نامه شماره آيين

نامه آمده است كه مؤسسات بيمه مكلفند براي ايفاي تمام تعهداتي كه به موجب قراردادهاي بيمه مسـتقيم و  آيين

اند، ذخاير فني زير را بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي بيمه مقـرر كـرده   قراردادهاي بيمه اتكايي به عهده گرفته

  اري و در ستون بدهي ترازنامه خود ثبت كنند:است نگهد

  هاي زندگيالف) در بيمه

  هاها و مستمري. ذخيره رياضي براي پرداخت سرمايه1

  گذارانگذاران در منافع براي پرداخت سهمي از منافع حاصل به بيمه. ذخيره مشاركت بيمه2

  ي و تضمين تعهدات مؤسسات بيمههاي زندگ. ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه3

  . ذخاير فني بيمه عمر زماني4

  هاي غير زندگيب) در بيمه

  . ذخيره حق بيمه براي خطرهاي جاري1

  هايي كه اعلام شده و در دست رسيدگي است.هاي معوق براي پرداخت خسارت. ذخيره خسارت2

  بطال يا تعليق حق بيمه بعد از دوره مالي. ذخيره برگشت حق بيمه براي استرداد حق بيمه به علت فسخ يا ا3

  ها. ذخيره رياضي براي پرداخت مستمري4

  گذارانگذاران در منافع براي پرداخت سهمي از منافع حاصل به بيمه. ذخيره مشاركت بيمه5

  هاي غير زندگي و تضمين تعهدات مؤسسات بيمه. ذخيره فني تكميلي براي تقويت ساير ذخاير فني بيمه6
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  اع و نحوه محاسبه ذخاير فنيانو

 22نامـه شـماره   انواع ذخاير فني كه مؤسسات بيمه موظف به تعيين و نگهداري آنها هستند زياد اسـت و در آيـين  

هاي شوراي عالي بيمه آمده كه قبلاً به آنها اشاره شد. در اينجا تعدادي از اين ذخاير كه در ترازنامه اغلب شركت

  گيرد.ح زير مورد بررسي قرار ميشود به شربيمه مشاهده مي

  

هـا در پايـان سـال مـالي، تعـداد زيـادي از       در موقـع بسـتن حسـاب     . ذخيره حق بيمه (حق بيمـه عايـد نشـده)   1

شود. حق بيمـه  اند هنوز معتبرند و همه حق بيمه آنها عايد شده تلقي نميهايي كه در طول سال صادر شدهنامهبيمه

شود، ولي بخشي از مـدت اعتبـار آن مربـوط بـه سـال بعـد       عتبار قرارداد وصول ميكلاً در موقع صدور و شروع ا

هاي عايد شده سال آينده محسـوب گـردد. بنـابراين    است و حق بيمه اين بخش از مدت اعتبار بايد جزو حق بيمه

هـاي  هاي وصولي هر سال حق بيمه عايد شده آن سال نيسـت و بايـد تفكيـك شـود. گـر چـه روش      كل حق بيمه

اند، اغلـب اوقـات بـر اسـاس     هاي عايد نشده وجود دارد كه در زير شرح داده شدهمختلفي براي محاسبه حق بيمه

هاي وصولي سال مالي به منزله حـق بيمـه عايـد نشـده در نظـر گرفتـه شـود.        مقررات بايد درصد ثابتي از حق بيمه

  استدرصد در نوسان  45تا  30ميزان آن با توجه به رشته و بازار بين 

  

  هاي در جريان)هاي عايد نشده (براي ريسكهاي محاسبه حق بيمهروش

  ش روز شماررو -

ها بـه صـورت روزشـمار بـراي روزهـاي      نامهدر اين روش حق بيمه عايد نشده، مورد به مورد براي تك تك بيمه

. اين روش بسيار دقيق است ولي شودها محاسبه و به درآمد حق بيمه سال بعد منتقل مينامهباقيمانده از اعتبار بيمه

هاي كوچك با پرتفوي نيروي كار و هزينه زيادي براي محاسبه لازم دارد. به همين دليل، اين روش براي شركت

  رسد.هايي باسررسيدهاي نامنظم دارنديااينكه عمليات شركت كامپيوتري است مناسب به نظر مينامهكوچك كه بيمه
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2روش يك دوم ( -
1(    

  شوند. بنابراينهاي شركت، متحدالشكل در طول ماه صادر مينامهدر اين روش فرض بر اين است كه كليه بيمه

هايي كـه در طـول   نامهشود. از كل حق بيمه بيمهها در ميانه سال در نظر گرفته مينامهتاريخ صدور و تجديد بيمه 

شود و ميزان درصد عايد نشده فرض مي 50درصد عايد شده و  50، سال صادر شده و حق بيمه آنها وصول گشته

شود. استفاده از اين روش به دليل راحت و ساده گردد؛ بقيه به سال بعد منتقل ميكارمزد و ماليات از آن كسر مي

  بودن بسيار متداول است.

  

8روش يك هشتم ( -
1(  

شوند در وسط آن سه ماه تجديد يـا  هايي كه در هر سه ماه صادر مينامهبيمهشود كه كليه در اين روش فرض مي

هـاي  شود كه تعداد صدور در هر سه ماهه سال مـالي بـا سـه ماهـه    اند. هنگامي از اين روش استفاده ميصادر شده

ه عايـد شـده و   ديگر متفاوت است. تنها اين بخش از حق بيمه از وسط سه ماهه مربوط تا پايان سال مالي، حق بيم

8هاي صادره سه ماهه اول در پايان سال نامهشوند. براي بيمهبقيه حق بيمه عايد نشده ذخيره تلقي مي
عايـد شـده    7

8و 
8عايد نشده، براي سه ماهه دوم 1

8عايد شده و 5
8شده، براي سه ماهه سوم عايد ن 3

8عايد شده و 3
  عايد  5

8نشده و در نهايت براي سه ماهه چهارم 
8عايد شده و 1

  شوند.عايد نشده تلقي مي7

  

24روش يك بيست و چهارم( -
1:(  

اي داشته باشد حجم حق بيمه از يك ماه به ماه ديگـر  هاي مختلف سال تغييرات عمدهرتفوي شركتي در ماهاگر پ

در نوسان شديد باشد روش يك بيست و چهارم روش مناسبي است. در اين روش فرض بر اين است كه به طـور  
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بـا اسـتفاده از ايـن روش در پايـان      شوند.هاي صادره هر ماه در وسط ماه صادر يا تجديد مينامهمتوسط كليه بيمه

  هاي مختلف طبق جدول زير خواهد بود:هاي صادره ماهنامههاي عايد نشده براي بيمهسال مالي، حق بيمه

  عايد نشده عايد شده  ماه

  اول
24
23  24

1  

  دوم
24
21  24

3  

  سوم
24
19  24

5  

  چهارم
24
17  24

7  

  پنجم
24
15  24

9  

  ششم
24
13  24

11  

  هفتم
24
11  24

13  

  هشتم
24
9  24

15  

  نهم
24
7  24

17  

  دهم
24
5  24

19  

  يازدهم
24
3  24

21  

  دوازدهم
24
1  24

23  
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   هاي معوق. ذخيره خسارت2

هاي خسارت هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشـده اسـت كـه ممكـن     در پايان هر سال مالي در مورد تعدادي از پرونده

رسـيدگي قـرار دارد.    است به دلايل متعدد باشد. براي مثال، خسارتي كه هنـوز نهـايي نشـده و پرونـده در دسـت     

  موارد زير، امكان دارد باعث بازماندن پرونده خسارت شود:

  شمول و عدم شمول خسارت مورد ترديد است. -

 ميزان خسارت هنوز ارزيابي نشده. -

 گذار اختلاف وجود دارد.گر و بيمهدر مورد ميزان خسارت بين بيمه -

 هاي مسؤوليت).نامهژه در مورد بيمهپرونده خسارت در مراجع قضايي در دست رسيدگي است (به وي -

 پرونده خسارت نهايي شده ولي در پايان سال فرصتي براي پرداخت به وجود نيامده است. -

گـذار درخواسـت كـرده اسـت و ارزيـابي كارشناسـان       گر بايد با توجه به نوع پرونده، ميزان خسارتي كه بيمهبيمه

اي محاسـبه  ذخيره نگهداري كند. اين ذخاير بايـد بـه گونـه   هاي معوق را محاسبه و براي آنها متخصص، خسارت

هاي معوق وجود نـدارد و  اي براي محاسبه خسارتشوند كه با واقعيت اختلاف فاحش نداشته باشند. روش يگانه

  گيرند.كنند و ذخيره را در نظر ميهاي بيمه مورد به مورد محاسبه ميشركت

  نشده هاي واقع شده ولي اعلام. ذخيره خسارت3

هـايي كـه   اي بـراي خسـارت  گران به ويژه در بازارهـاي كشـورهاي توسـعه يافتـه، ذخيـره     در پايان سال مالي، بيمه

آيد كه خسارت واقع شـده و تحـت پوشـش بيمـه     گيرند. مواردي پيش ميگر از آنها اطلاع ندارد در نظر ميبيمه

  طلاع است. برخي موارد به قرار زير است:اها از آنها بيگر در زمان بستن حسابقرار دارد ولي بيمه

  گر اعلام كند.گذار فرصت نكرده است تا به بيمهخسارت در روزهاي پاياني سال اتفاق افتاده و بيمه -

 اي بودن خسارت اطمينان ندارد.گذار از تحت پوشش بيمهبيمه -

 خبر است.گذار از تحقق خطر منجر به خسارت بيبيمه -
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 گر اطلاع بدهد.به بيمه گذار قادر نيست كهبيمه -

گران با استفاده از تجربيـات گذشـته خـود و بـا توجـه بـه       روش خاصي براي محاسبه اين ذخيره وجود ندارد. بيمه

كنند. از آنجا كه اين ذخيـره از جملـه مـواردي اسـت كـه حسابرسـان و       ميزان و تركيب، پرتفوي آن را تعيين مي

گر بايـد بـه نحـوي آن را تعيـين نمايـد كـه بـراي حسابرسـان و         د، بيمهمقامات مالياتي در مورد آن حساسيت دارن

  كنند.اي صرف نظر ميگران از نگهداري چنين ذخيرهپذير باشد. به همين دليل اغلب بيمهمقامات مالياتي توجيه

  هاي عمر). ذخيره رياضي (مخصوص بيمه4

ست. ذخيره رياضي عبارت است از تفاوت هاي عمر، مختلط پس انداز و مستمري اذخيره رياضي مخصوص بيمه

گـذار تعهـدات خـود را در ابتـداي قـرارداد بـه       گذار با توجه به نرخ بهره آن. بيمهگر و بيمهتعهدات ايفا شده بيمه

گـر موكـول بـه    كند ولي تعهدات بيمهنامه ايفا ميصورت پرداخت حق بيمه يكجا يا به تدريج در طول اعتبار بيمه

  ده يا در زمان خاتمه قرارداد است. ذخيره رياضي جانشين حق بيمه است. تحقق خطر بيمه ش

  الف) ذخيره رياضي در بيمه عمر به شرط فوت

كنـد.  شود و هر چه سن بيمه شده افـزايش يابـد، حـق بيمـه فزونـي پيـدا مـي       حق بيمه متناسب با ريسك تعيين مي

شـود. توجيـه ايـن    اي بايد بپردازد سال به سال اضافه مـي گذار در اين نوع پوشش بيمهاي كه بيمهبنابراين حق بيمه

هـاي  گر با استفاده از فرمولگر نيز خالي از اشكال نيست، در نتيجه بيمهگذار دشوار است؛ براي بيمهامر براي بيمه

اي مـه گذار حـق بي هاي اول، بيمهكند. در سالرياضي حق بيمه را براي تمام مدت اعتبار قرارداد يكسان تعيين مي

شـود ايـن اضـافه پرداختـي كمتـر      پردازد و هر چه از مدت قرارداد سپري ميبه مراتب بيشتر از حق ريسك را مي

پردازد كمتـر از  گذار مياي كه بيمهشود يعني حق بيمهشود. از اواسط مدت قرارداد به بعد، قضيه برعكس ميمي

پردازد به اضافه بهـره آن تشـكيل   سط مدت قرارداد ميگذار تا اواحق بيمه ريسك است. حق بيمه اضافي كه بيمه

هايي كـه حـق بيمـه پرداختـي     دهد. كمبود بيمه ريسك براي سالذخيره رياضي در بيمه عمر به شرط فوت را مي

شود به طوري كه در آخرين سال، آنچه از ذخيـره  كنتر از حق بيمه ريسك است از محل ذخيره رياضي تأمين مي

  گردد برابر است با حق بيمه ريسك.گذار اضافه ميو به حق بيمه پرداختي بيمهرياضي باقي مانده 
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  هاي به شرط حيات و مختلط پس اندازب) بيمه

شـود.  پردازد از دو بخش تشكيل مـي هاي به شرط حيات و مختلط پس انداز ميگذار در بيمهاي كه بيمهحق بيمه

شـود كـه خصـلت اتفـاقي بـودن يـا       رگ و مير تعيين مـي بخش اول، حق بيمه ريسك است كه بر اساس جدول م

انـدازي حـق بيمـه    انـدازي دارد. بخـش پـس   احتمالي بودن در آن مستتر است. بخش دوم، حق بيمه ماهيـت پـس  

  شود.گذار است و جزئي از ذخيره رياضي محسوب ميدهد كه متعلق به بيمهتشكيل وجوهي را مي

  ذخيره مشاركت در منافع .5

گـر بخشـي از سـودي را كـه از فعاليـت      ع عمدتاً در بيمه عمر متداول است. بدين ترتيب كه بيمهمشاركت در مناف

گر نرخ بيمه را بر اساس تجربيات گذشته و حسـاب احتمـالات   كند. بيمهآورد بين ان تقسيم ميخود به دست مي

آورد همخواني نداشته باشـد.  گر در اجرا به دست ميبيني با آنچه بيمهكند. در عمل ممكن است پيشمحاسبه مي

شود. تهيه اين جدول بر اساس اطلاعات آماري صورت براي مثال، در بيمه عمر از جدول مرگ و مير استفاده مي

اي هم نيست. در نتيجه برخي كشورهاي در حال توسعه از جدول مـرگ و ميـر كشـورهاي    گيرد كه كار سادهمي

هاي بالاتر از ريسك اعمال كنـد. در ايـن   گر نرخشود تا بعضاً بيمهيكنند كه همين امر موجب مديگر استفاده مي

اي كـه بـه   توان به نرخ بهره اشاره كرد كه يكي از عوامل مؤثر در محاسبه حق بيمه است، همان بهرهخصوص مي

ع و احـوال  يابد. نرخ بهره مستقيماً با اوضاگيرد و به تناسب بهره ميزان حق بيمه كاهش ميذخيره رياضي تعلق مي

گر قادر نيست اين نرخ را دقيقاً متناسب اوضـاع اقتصـادي   اقتصادي كشور مرتبط و در نوسان است، در نتيجه بيمه

در قراردادهاي بيمه عمر كه غالباً طولاني مـدت نيـز هسـت اعمـال كنـد. عـواملي كـه بـدانها اشـاره شـد موجـب            

  )1383(كريمي،ان تقسيم كند.بيمه گزاراخود را بين  گر در جهت رعايت حقوق  بخشي از منافعگردد كه بيمهمي
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  بيمه اتكايي

گر نيز مهم است. بيمـه  بيمه "ميزان تعهد"اهميت ندارد، بلكه از نظر  "مكان جغرافيايي"توزيع خطر تنها از نظر     

  ست.گر پراكنده شده اباشد كه در آن خطر از لحاظ ميزان تعهد بيمهاتكايي يك نوع توزيع خطر مي

شـود. در  هاي فراتـر از تـوان مـالي شـركت بيمـه نيـز مـي       بيمه اتكايي علاوه بر توزيع خطر، باعث پذيرش ريسك

جمعي يك ريسك را بيمـه  هاي سنگين به طور دستهگران به علت عدم توانايي مالي در قبول ريسكگذشته، بيمه

گفتنـد. بيمـه مشـترك بـه     مي "بيمه مشترك"گرفتند كه به آن كردند و هر يك سهمي از خطر را به عهده ميمي

گران متعدد كه گاه در موقـع دريافـت   دليل مشكلات اجرايي موجود در آن، از جمله وجود رابطه حقوقي  با بيمه

دهد. بيمه اتكـايي  آورد، تقريباً منسوخ شده و فقط لويدزلندن آن را انجام ميخسارت مسائلي را براي او پيش مي

گـر بـراي خـود    گـر سـروكار دارد، امـا آن بيمـه    يمه مشترك است كه در آن  فقط با يك بيمهشكل تكامل يافته ب

گـر اوليـه   گزيند كه آنها هيچ ارتباطي با  ندارنـد. در صـورت بـروز خسـارت نيـز فقـط بيمـه       شركايي را در بر مي

  جوابگوي  خواهد بود.

بـر اسـت و هـيچ گونـه تغييـر و تبـديلي در آن       نامه اصلي به همان صورتي كه صـادر شـده معت  در بيمه اتكايي بيمه

يـا   "مسـتقيم "گـر  گران اوليـه را بيمـه  گر اوليه است. بيمهگيرد و مسؤول اصلي در مقابل ان فقط بيمهصورت نمي

  نامند.مي "اتكايي"گران گران ثانويه را بيمهو بيمه "واگذارنده"

  تعريف بيمه اتكايي

گر اتكايي در مقابل دريافت مبلغي (حق بيمه) يك قسـمت  وجب آن بيمهاي است كه به منوعي از عمليات بيمه"

گر در مقابل ان . به عهده گرفتن تعهدات بيمه"گيردگر واگذارنده را در مقابل ان به عهده مييا تمام تعهدات بيمه

ر اتكـايي بواسـطه او   گ ـگر اوليه است و بيمهشود، بلكه متعهد اصلي در واقع بيمهگر اوليه نميباعث نفي تعهد بيمه

  در مقابل ان متعهد است.
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  سهم نگهداري

ميزاني از ريسك پذيرفته شده توسط شركت بيمه است كه مايل است آن را نـزد خـود نگـه دارد و بيمـه اتكـايي      

  دهنده حداكثر توان مالي شركت بيمه در پرداخت خسارت در صورت نكند. از بعدي ديگر سهم نگهداري، نشان

  است. بروز حادثه

  اشكال بيمه اتكايي

كنـد و  گر اتكايي واگذار مـي گر مستقيم به اختيار خود درصدي از ريسك پذيرفته را به بيمه: بيمهاختياري -1

گـر اوليـه بايـد    بيمه "اتكايي اختياري"شود. در بيمه معمولاً به صورت نسبي (يكي از انواع بيمه اتكايي) انجام مي

  گر اتكايي وارد مذاكره شود.اگانه با بيمهبراي هر مورد خاص به طور جد

نيز معروف است، حالتي است كه در آن دولت بـراي   "اتكايي قانوني"اين بيمه اتكايي كه به بيمه  اجباري: -2

هاي دريافتي خود را نزد سازد كه درصد خاصي از حق بيمههاي بيمه، آنان را موظف مينظارت عملي بر شركت

هـاي  كنند بيمه اتكايي كنند. در حال حاضر كليـه شـركت  تقيماً زير نظر دولت فعاليت مياي كه مسمؤسسات بيمه

درصد در بخش زندگي را نـزد بيمـه    50هاي دريافتي در بخش غير زندگي و درصد حق بيمه 25اي موظفند بيمه

  اي است، بيمه اتكايي كنند.مركزي ايران، كه مؤسسه

  انواع بيمه اتكايي

واگذاري (بيمه اتكايي) سرمايه بيمه شده است. حـق بيمـه و خسـارت احتمـالي نيـز بـه همـين         مبناي نسبي: -الف

  شود.نسبت واگذار مي

گر اتكايي نيز درصدي از مبناي واگذاري، خسارت (بيمه شده) است نه سرمايه. حق بيمه بيمه مازاد خسارت: -ب

  گر اوليه است.هاي دريافتي بيمهحق بيمه
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گر اتكايي به طور مجزا براساس سـرمايه بيمـه شـده تـك     اي بيمه اتكايي نسبي، حق بيمه بيمهتفاوت: در قرارداده

گـر  هـاي دريـافتي بـه بيمـه    گردد. در حالي كه در مازاد خسارت، درصدي از كل حق بيمهتك موارد محاسبه مي

  شود.اتكايي پرداخت مي

  الف) قرارداد اتكايي نسبي

دارد و بقيـه را بـه   هاي صادره را نزد خود نگـه مـي  نامهمشخصي از كليه بيمهگر مستقيم، درصد بيمه: مشاركت -1

درصد مابقي را بـه   70دارد و درصد را نزد خود نگه مي30دهد. مثلاً در رشته بيمه بدنه اتومبيل گر اتكايي ميبيمه

  دهد.گر اتكايي ميبيمه

توانـد نـزد خـود نگـه دارد بـه      خواهد يا نمييي را كه نميهانامهگر مستقيم آن ميزان از بيمهبيمهمازاد سرمايه:  -2

هـاي يـا سـرمايه كـم، سـهمي      نامهگر اتكايي در بيمهكند. در اين نوع بيمه اتكايي، بيمهگر اتكايي واگذار ميبيمه

 گـر مسـتقيم بـيش از سـهم نگهـداري او شـد      گر مستقيم است. اما هر گاه تعهد بيمهندارد و تمام آن به عهده بيمه

  كند.گر اتكايي، بيمه مجدد ميمازاد آن را نزد بيمه

گـر  مربوط به زماني است كه قرارداد مشاركت به تنهايي تمامي پرتفوي بيمه مختلط مشاركت و مازاد سرمايه: -3

   شود.مستقيم را در برنگيرد؛ در اين حالت از روش مازاد سرمايه نيز استفاده مي

دارد كه به جهت اهميت كمتر و كاربردي نبودن فقط به ذكر اسـامي آنهـا بسـنده     بيمه اتكايي انواع ديگري نيز   

  اجباري، پوشش باز، پوشش نيمه اتوماتيك و ...-كنيم: اختياريمي

  ب) قرارداد اتكايي مازاد خسارت

گر مستقيم در مقابل هـر ريسـك تـا ميـزان مشخصـي      هدف آن است كه بيمه مازاد خسارت براي هر ريسك: -1

  گر واگذارنده باشد.را تحمل كند و مابقي به عهده بيمه خسارت

آميـز اسـت. در   گر مستقيم در حـوادث فاجعـه  هدف، حمايت از بيمه: آميزمازاد خسارت براي حوادث فاجعه -2

  گر اتكايي است.گر اوليه و مابقي آن به عهده بيمهاين روش تا ميزان خاصي از خسارت به عهده بيمه
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هاي او از نظر فني، كـه بـر   گر مستقيم در مقابل نتايج بد فعاليتاين پوشش از بيمه مدت معين: مازاد زيان در -3

  )1382(احمدي؛كند.ها ايجاد شده حمايت مياثر افزايش ميزان و تعداد خسارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بيمه آرمان                                                                 اصول و کليات بيمه

٨٨  
 

  عــنابـم
 كليات بيمه؛آيت كريمي؛بيمه مركزي ايران -1

  تباز؛دانشكده امور اقتصاديبيمه كالا،كشتي و هواپيما؛هادي دس -2

 حقوق بيمه؛دكتر جانعلي محمود صالحي؛بيمه مركزي ايران -3

 محموعه قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني؛ بيمه مركزي ايران  -4

 1386دكتر جانعلي محمود صالحي؛بيمه البرز؛ فرهنگ واژه هاي بيمه و بازرگاني؛  -5

 1383ان؛مجموعه واژگان بيمه اي ؛پژوهشكده بيمه مركزي اير -6

 1375اصول بيمه؛غلامعلي غلامي؛دانشكده مديريت دانشگاه تهران؛ -7

 حقوق بيمه؛دكتر ايرج بابايي؛ -8

 اصول و كليات بيمه؛عباس گلچينيان،بيمه البرز؛ -٩

 

  

 


